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به نام یزدان مهربان                       
با درود فراوان،
بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می‌رساند:
طی مجموعه‌ای که اینک تقدیم می‌شود، فایل‌های وُرد Word آثار مندرج در مجموعه «کتاب‌های جلدسبز» ارائه می‌گردد. کتاب‌های جلدسبز، کتاب‌هایی است که عمدتا طی دهه‌ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران، عجالتا جهت حفظ، تکثیر شده است. فایل اسکن‌شده‌ی این کتاب‌ها، پیشتر در برخی از وبگاه‌های اینترنتی از جمله کتابخانه‌ی بهائی (https://bahai-library.com/) و کتابخانه‌ی افنان (https://afnanlibrary.org/) موجود بود. اما مجموعه‌ای که اینک تقدیم می‌شود، فایل وُرد همان کتاب‌هاست که قاعدتا از حیث جستجو و قابلیت کپی‌برداری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. 
فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی میماند و حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که با آن مینوشتهاند و تأملات خود را مکتوب میداشتهاند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهشگر و استاد، استفادههای زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد میکنند و آنها را عصای دست خود میسازند. اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت و اعتبار محتویات فایلهای وُرد، بهدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهخاطر امکان تغییر، دستخورده شدن تایپ متن و درهم ریختن حروفچینی واژهها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی و نسخهی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار میدهند و از مزایای آن برخوردار میشوند. به تهیهی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میتوان از همین دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته باشند. نظر به همین مطلب، بسیاری از فایل‌ها در مجموعه‌ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه‌ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است:
1-در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه‌های جلدسبز با سایر نسخه‌های چاپی یا خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمیتوانستیم هیچ نسخهای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بهنظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهای کلی اصلاح و نسخهی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نهتنها آن را با متن همان اثر در دیگر مجلدات سبزها مقابله کردهایم بلکه اگر نسخهای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده کردهایم. در نتیجه، نسخه‌ی پیش‌رو در برخی مواضع با مندرجاتِ نسخه‌ی اصلی (جلدسبز) تفاوت‌هایی دارد؛ اما محض ارجاع‌دهی درست، شماره‌ی صفحات اصلی (شماره‌ی صفحات نسخه‌ی جلد سبز) در دل متن درج شده است. 
2-آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح شده است.
3- در مجموعه‌ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به‌طور ناقص نشر یافته (مثل کتاب صحیفه‌ عدلیه، مندرج در جلد 82 که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین‌الحرمین و  صحیفه اعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته) با توجه به سایر منابع به‌طور کامل، و تصحیح‌شده، منتشر می‌شود.
4- در مجموعه‌هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمده‌ای به چشم می‌خورد: از جمله، تفسیر «بسم‌الله» که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته بود، و یا توقیع حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر (های هذا) در جلد 60  که در داخل متن افتادگی‌هایی دیده می‌شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعه‌ی 98 که به‌طور ناقصی منتشر شده بود. در مجموعه‌ی حاضر، همه‌ی این نواقص با توجه به مجموعههای دیگر بر طرف شده است.
5- در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص دهیم آن را نشانه گذاری (های لایت) کرده‌ایم و یا با چند علامت سؤال (؟) آن را مشخص کردهایم.
6- برای مقابله‌ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده‌ایم. از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز استفاده کرده‌ایم. فی‌المثل در تصحیح جلد 14 تفسیر  «های هو»  از مجموعه کتاب‌های جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد 53، 67، 86 و منابع دیگر نیز استفاده کرده‌ایم. افزون بر نسخه‌های جلدسبز، مجموعه‌ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش‌رو داشته‌ایم.
7- در مواردی رسم الخط واژهها بهگونهای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در نسخی اصل کلمهی «جلالت» را بهصورت «جلالة» نگاشته است و ما ترجیح دادهایم آن را «جلاله» تایپ کنیم 
 8-  در پایان یادآور می‌شود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایل‌های اسکن‌شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه‌های موجود، بیشتر بهره‌مند باشیم؛ اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت.
در همین‌جا به ‌ویژه از جناب ولی‌الهکفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیح فایل‌های تایپ‌شده‌ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در ادامه‌ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه از همهی خوانندگان این فایلها درخواست میکنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این است که در آینده، تمام فایل‌های این مجموعه، با مقابله‌ی علمی و  اسلوبی دقیق‌تر – دست‌کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده –  تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.
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تفسیر حرف هاء(هو)
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي جعل طرز الواح الابداع طراز الالف القائم بین الحرفین الذي لاح و اشرق بما استشفق و استنطق ثم جعله الله آیة لنفسه بنفسه من دون ان یمسه نار من کینونیته فقد شیئت من قبل ان عینت و قضت من بعد قدرت و امضت حین ما قضت ثم اجلت و اذنت و احکمت ثم ملاءت بها الآفاق.
 و الحمد لله الذي قد تکعب ذلک الحرف بالحرفین بما لاح ما لاح من نور شمس الازل التي عینت بعد ما شیئت و قضت بعد ما قدرت و اذنت حین ما اجلت و احصیت ثم بها تجلي علي من في ملکوت الامر و الخلق حتي تاب من صعق في الطور الاول ثم افاق.
و الحمد لله الذي قد اتصل بامره بین ذلک الحرف بوجود النقطة تحت الباء ثم بخلق الباء بعد الالف لیمیز بین الکل بما هم علیه من الامر و یسعد من یسعد بما وفي بالمیثاق و یشقي من یشقي بما اتبع هواه و ینسی یوم المیثاق‌ فان یومئد یکشف الساق بالساق و یفصل الله بین الکل بما اکتسبت ایدیهم و ما الله ربک بظلام للعباد و انه لیجزي الکل بما عملت ایدیهم في یوم التلاق.
و الحمد لله الذي اشرق ما اطلع و الاح نور ما فتق بین الاجواء من عالم العماء لیدفن بعد صفة طیر القضاء في اجمة اللاهوت و دیک الثناء في اجمة الجبروت و طاوس البهاء في اجمة الملک و الملکوت لیتلجلجن بغنائه علي اغصان شجرة‌ الظهور و رناته في عساکر نحل الطور کل شيء‌ في رتبته و لیسمعن ضجیج مالاح عن نور صبح الازل کل ما وقع علیه اسم ماجل و دق.
 و الحمد لله الذي استشرق ما استنطق و استشفق ما استشرق و الاح و استفرق و استشهق و استنفق و جعل له حکم ورقة التي جلت و علت بعد ما خشعت و ذکت و خضعت و عظمت و تلئلئت و تلجلجت و تفارفت و تقارنت و تعاونت و تعاکست و تقابلت و تفاصلت بما استقامت و افادت و استدرات و اضائت و استبانت و ارادت و استباکت و اقامت و استلجلجت و الاحت و  استنعرت و اقالت و استشهقت و انارت و استصعقت و افاقت و قالت بمثل حوت متبلبل في التراب لا اله الا انت سبحانک تبت الیک و انا اول التائبین.
 و بعد فقد نزل للذاکر ذکر البدیع من ذي الحسب الشامخ الرفیع و ذي الشرف الباذخ المنیع ما کان هذا صورته فی الکتاب .
هو العزیز سیدي من علي بکشف الستر عن وجه الامر باي وجه ترید فان الحال قد اشتد علي و لیس و الله مقصودي الا کشف الحال. و انا ذا بین یدي الله اقول سلام الله علیک بما طلعت شمس الابداع بالابداع و بما غربت شمس الاختراع بالاختراع قد قرئت ما نزلت من سحاب سماء مشیتک و عرفت ما اشرت في بواطن مستسرات آیاتک کانک اردت ان تکشف بکشف السر عن وجه المستور الا ما هو المستور فی السطور کان بین یدک بمثل رق منشور و ان کان السر سرا یمکن ان یکشف عن وجهه حجاب المستور فانه هو في بین السطور مکشوف عند طلعتک بمثل نور الظهور و ان کان سر مجلل لاینفعه الا السر و لایفیده الا الستر و لایکشف عن وجهه غوامض الاشارة في الامر فکیف یمکن ان اشیر الیه و ان اول رتبة کشفه هو نفي الاشارة عنه و لیس لي الیوم لذلک السر کشف و لا امر و لا سبب الا ما ادب علي‌ کمیل النخعي في دعاء الخضر رب اغفر لمن لایملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غني ارحم من راس ما له الرجاء و سلاحه البکاء یا سابغ النعم و یا دافع النقم و یا نور المستوحشین في الظلم یا عالم ما لایعلم صل علي محمد و آل محمد و افعل بنا ما انت اهله انک اهل التقوي و اهل المغفره و لما کان لکل حرف من کتابک في سبیل العلم ظواهر و بواطن بما لانهایة الی ما لا نهایة لها اشیر برشح مثل ما یطفح من بحر الاکسیر بما اکرمني الله بمنه و لو اني لاعلم ان تلک القواعد المسطوره و الاشارات المعلومه عند جنابک مکشوفة ولکن عسي الله ان ینزل في بواطن الاشارات ما یجری من قلم المداد بما یجذبک الي ساحة القدس و الفواد و استغفر الله عما یحصي الکتاب في بین یدي‌ الرحمن و انا لله و انا الي ربنا لمنقلبون یا الهي‌ کیف اثنی ثنائک و انطق بین یدي طلعة کبریائک و انت لم تزل کنت بلا وصف شيء و لاتزال انک کائن بلا نعت شيء لن یعرفک بما انت علیه احد و لن یوصفک بما انت اهله شيء اذ ذاتیتک مقطعة الجواهریات عن البیان و انیتک مسددة‌ الکینونیات عن العرفان ان قلت انت انت فقد حکت المثال بالمثال و انک في الحین تکذبني بل کل الممکنات بان من وجد بحکم الابداع فکیف یقدر ان یذکر ما لا ینعت بوصف الاختراع و ان قلت انه هو هو فقد دلت الاحدیة ذات مشیتک و حکم الولایة کینونة ارادتک و هي منقطعة عنک بابداعک لا من شيء و ممتنعة عن عرفانک باحتیاجها في کل ان من شيء فکلما اصعد الیک ما اري لنفسي بلاغا الا الی الهبوط الي الیاس و المنع و کلما اصمت و استغفر ما اجد الا ذنبا اعظم من ذنب الاول فبعزتک و جلالتک ما اري‌ السبیل و لا اجد المقام للدلیل و انک رب غفور جلیل فاغفر لي‌ فانک انت الغفور الرحیم اللهم اني اشهدک بما تشهد لنفسک و تشهد لما یحصي کتابک بما قد احاط علمک و بما نزل علي الان في کتاب مسطور و رق منشور من کتاب ذي حکم مشهور  بما اراد ان یکشف سر المستور و یتلجلج بما تجلي علي الطور فی افق الظهور و یشرب ماء الکوثر الطهور في تلک الظلمات الصماء الصیلم الدیجور بما یعرف من قسطاس البیان من رب غفور من یدي عبد الذي جعله المعتدین في ذلک الیوم في بیت مستور رب لایعزب من علمک شيء و لایتعاظمک شی في‌ السموات و الارض شيء و انک بکلشيء علیم و علی کلشيء قدیر فثبت اللهم قلبه علي دینک بما شئت و اني شئت انک انت العزیز المقتدر فیا ایها الانسان قد شهدت بما جري من مدادک و عرفت ما اردت في اشارات کلامک و لا شک ان الله هو مرادک و الا ان الیوم لاینقطع مثلک الي مثلي الا من شاءالله ان یؤیده بامره و یجعله من  حفاظ حکمه ولکن لما اجد تقلب حالک و اضطرب سرک لامر ربک قد تلاطم بحر سکوني لحبي لک و خلوص عملک لله بارئک لما اري الحجاب بیني و بینک ولکن ارجوا من الله سبحانه ان یقضي لي ما اراد و یسکنني بوعده انه جواد رحیم.
 فیا ایها المتعارج الي معارج الحقایق و الناظر الي تلک السبحات الدقایق ان الذي انت اردته في الحال هو شان الجلال في المبدء و المال و ان الحقیقه لن تدرک الا بنفي ما سواها و ان جوهریات آیات العلم لم ینفع لمن اراد مقام ربه في نفي السبحات و الاشارات و العلامات و الدلالات کما صرح بذلک قول من سکن في لجه الاسماء و الصفات بان الحقیقه هو کشف السبحات من غیر اشارة و ان تلک الرتبة موجودة في غیبک و حضرتک بل لا ظهور لک الا به و لما ان ذهلت العقول من حکماء الصدرائیین و زلت الاقدام من بعض حکماء الالهیین في بیان ذلک المقام فانني انا اشیر بدلیل الحکمة في حقیقة ذلک الصنع الاکبر و هو ان الله لم یزل کان و لم یک معه شيء و ان الان کان الله بمثل ما کان لم یک في رتبته شيء و من ادعي معرفته بوجود غیره یبطل عرفانه لانه لم یزل لن یقترن بخلقه و لایوصف بعباده و من اراد ان یوحده ففي الحین لیشرک بنفسه لانه کما هو علیه لم یعرفه غیره حتي یوحده و لایوحده سواه حتي یعرفه و ان کلما ادعي عباده المقربون في معرفته هي کانت معرفة ابداعه الذي تجلي له به في‌مقام ملکه و هي حق معرفة الممکن في‌ الامکان و انه لم یزل لایصعد الي ساحة قدس موجده کما صرح بذلک علي علیه السلام في خطبة الیتیمیه ان قلت مم هو فقد باین الاشیاء کلها فهو هو و ان قلت هو هو فالهاء و الواو من کلامه صفة استدلال علیه لا صفة تکشف له و ان قلت له حد فالحد لغیره و ان قلت الهواء نسبته فالهواء من صنعه رجع من الوصف الي الوصف و عمي القلب عن الفهم و الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في الملک انتهي المخلوق الي مثله و الجاه الطلب الي شکله و هجم له الفحص الي العجز و البیان علي الفقد و الجهد علي الیاس و البلاغ علي‌ القطع و السبیل مسدود و الطلب مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته و ان الله خلق المشیة لا من شيء بنفسها ثم خلق بها کل ما وقع علیه اسم شيء و ان العلة لوجودها هي نفسها لا سواها و ان الذي ذهب من ان الذات هو کان علة الابداع اشرک بربه من حیث لایعلم لانه کما هو علیه لن یقترن بشيء و لا وجود لشيء معه و لقد ثبت في الحکمة بان یکون فرض بین العلة و  المعلول حکم المشابهة و لذا قال الامام ان علة الاشیاء صنعه و هو لا علة ‌له و قد ذلت اقدام بعض الحکماء في بیان ذلک المقام بما یعتقدون امرا ما لا اراد الله في الکتاب عسي الله ان یعفو عنهم بفضله انه غفور رحیم و ان الذي ذهب بالربط بین الحق و الخلق فقد اتبع هواه بمثل ما اتبع الاول و ان ذلک في مذهب اهل العصمة خطاء لان الربط ان کان هو الذات فلیس في مذهب آل الله بحق و انه هو شرک بحکم ما قرئت علیک من قبل و ان کان خلق لا حاجة عند اهل البیان باثباته و لذا قال الامام علیه السلام حق و خلق لا ثالث بینهما و لا ثالث غیر هما و ان ذلک مشهود عند من اشهده الله خلق السموات و الارض ثم خلق  نفسه و کفي بالله علي شهیدا و ان الذي ذهب بالاعیان الثابتة فی الذات لاثبات علمه تعالی کما ذهب الکل الا من شاء الله شرک محض في مذهب آل الله لان ذکر الغیریة بوجودها شاهدة بالتفریق و دالة بالتقطیع و ان الله هو الصمد الذي لم یزل کان علي حالة واحدة فان کان الاعیان هو نفس الذات لم یزل لایتغیر و لایمکن التوحید لاحد حتي لنفسه و ان کل اشیاه الجوهریات لا وجود لها مع الله عز و ذکره فاعوذ بالله مما ذهب محیي الدین الاعرابي اجل الله في نقمة و ان الله هو الصمد الذي لم یلد و لم یولد و لم یکن له في الخلق مثال و لا له دلیل في الامکان لان الدلیل دلیل لمن لایدل بذاته لذاته و ان النعت وصف لمن لایوصف بنفسه لنفسه فسبحان الله عما افتري المشبهون في وحدة الوجود و ما یشهد الله علي کلمة ابعد من قولهم لان ذکر المفقود فرع الموجود و ان الذات هو لم یزل خلو من خلقه و خلقه حین وجدوا لا ذکر لهم عنده و ان الذي اضطرت الحکماء بذکر اعیان الثابته و الحقیقة البسیطة هو المقام اثباتهم في علم الله سبحانه و تعالي و ان اثبات علم الله من الخلق کذب و افک لان الله لم یزل کان علمه لنفسه و ما کان معلوم معه و لایعلم کیف هو الا هو فمن اراد ان یعرف علمه ففي الحین لیکفر بربه لان الذي وجد حقیقته بابداعه الذي بدع لا من شيء افکیف یقدر ان یعرف علم ربه و هم لم یزل کان عالما و لم یک معه شيء و الا لیکون عالما و لم یک في رتبته شيء و ان ذکر القدرة‌ و العلم و کل الاسماء و الصفات آیات لخلقه و مکنسة لاوهام عباده الا یشکوا في بارئهم بشيء و ان علمه هو ذاته خلو من خلقه و لا یقدر ان یحیط بعلمه احد و ان علمه الذي نسب الي نفسه و استدل المستدلون في مقام عدله هو حقیقة الابداع و ان نسبتها الیه هي نسبته التشریف بمثل نسبتها الابداع الیه و الا اذا نظرت یا ایها الناظر بالمنظر الاعلي و الساکن في‌ افق الکبري بطرف الحقیقة لیس لله وصف دون ذاته و لا نعت دون جنابه و انه عالم بکلشيء بما هو شيء من الکلیات و الجزئیات و الجواهریات و العرضیات بعد خلقها بمثل یوم الذي لم یخلقها و هو عالم بها لان العلم هو الحیات فکما ان الله سبحانه هو حي في ازل الازل و لا حاجة في اثبات حیاته بوجود ذی حي فکان عالما بکلشيء من دون ان یکون معروفا  فسبحانه و تعالي کان عالما لم یزل و لا معلوم و ان الان کان الله بمثل ما کان یکون عالم بکلشيء و لا وجود لمعلوم في رتبته و ان حقیقة العلم في مقام الممکن هو المعلوم کما صرح به الصادق علیه السلام في قوله حیث قال عز ذکره العلم تمام المعلوم و القدرة و العزة تمام الفعل و لو لم یکن کلیات الحکمة تامة في بطونها و تامة في ظهورها لم یکن الحکمة تامة من الحکیم و لو کان قادرا و اذا لاحظت بالبیان او عرفت حقیقة ما في الکیان بذکر البیان لتؤقن بان سر الحقیقة التي وردت في الاخبار و بها یتفاصل العلماء في بیان الاسرار  هي‌ آیة مخلوقة حادثة تجلي الله لها بها و جعلها آیة لنفسه لیتلجلج بها الي معرفته و یبلغ بها الي حقیقة ما یمکن في الامکان من فیض الله و هي‌ آیة حادثة بمثل احرف لا اله الا الله کما انها تدل علي الله و هي حروف مجتمعه و کذلک آیة حقیقتک اذا کشفت عنها السبحات و الاشارات و دخلت بیت الجلال بمحو العیان و صحو المقام و جذب الاحدیة و السکون في البحر الصمدیه فقد بلغت الي غایة فیض الله في‌ الامکان و ما اجد لفیض الله تعطیلا و ان امر الذي نزلت جنابک في الکتاب بالرحمة هو سر التکلیف و منتهي مقام التعریف و اني‌ لو اردت ان افسر حرفا من اشاراتک لتفني کل الابحر بالمدادیه لان الله قد خلق فی کلشيء حکم کلشيء و ان الذي هو الله سبحانه ایده بفضله لم یحجبه شيء في السموات و لا في الارض من حکم شيء .
و ان حرف الاول من کتابک هو حرف الهاء و انا ذا اشیر في تفسیره ما کتب الله لي و اسئل من جنابک العفو عن غیره و هو ان حرف الهاء هو رتبة خامس ظهورات التوحید و شئونات التجرید و هو حرف التوحید في الفواد لما دار في هیاکل الاربعه بالمشاهدة الاربعه ظهر حرف الکاف و هو اول کلمة الامر الذي به قام کلشيء و ان الله سبحانه خلق مقامات التوحید في حرف الهاء و ان منها مقام النقطة و هو مقام محمد رسول الله حیث قد سکن في مقام التوحید من الابداع لا بقي لنفسه ذکرا دونه و انه في هذا المقام منفرد عن الشبه و متعالي عن المثل و منقطع عنه کل ذي وصل و فصل و هو مقام الذي اختصه الله لحبیبه و اختاره لنبیه و جعله في هذه المقام مقام نفسه في الاداء اذ کان الله لم یزل لایقترن بجعل الاشیاء و هو الواقف في مقام توحید الحقي الذي لایمکن في‌ الامکان لاحد سواه و لا لغیره نصیب مما اکرمه  الله و هداه و هو في ذلک المقام الفقر البحت البات و صرف الظهور في مقام التراب و لذا افتخر  روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه بفقره لمن في ملکوت الاسماء و الصفات و هذا مقام ذکر الحقیقة التي لایواریها الحجبات و لایعادلها الدلالات و لایفارقها العلامات و لایقارنها  شيء من الآیات جل مبدعه لم تر عین الاختراع بمثل محمد رسول الله في الانشاء و کل ما قال في وصفه سواء هو کذب في ساحة قدسه و افک لجلال تنزیهه و هو کما قال الله في لیة المعراج انت الحبیب و انت المحبوب و قال بنفسه في حقه ما یعرفني الا الله و انت یا علي و قال علي علیه السلام في حقه في خطبة یوم الغدیر و الجمعة و اشهد ان محمدا عبده و رسوله استخلصه في القدم علي سایر الامم منفرد عن التشابه و التشاکل عن ابناء الجنس و المثل اقامه مقامه في سایر عوالمه في الاداء اذ کان لاتدرکه الابصار و لاتحویه خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و ان ذلک مقام المشیة في الامکان حیث قد تجلي الله لها بها لنفسها و جعلها آیة ملکه و لیتعبر المتعبرون في ذکر الاسماء حسني و صفات علیا و کل ذلک منقطعة عن جنابه  و ممتنعة عن مقامه فهو کما هو لایعلم کیف هو الا الله الذي خلقه فسبحان الله عما یصفون.
 و منها مقام الف اللیینه و سر الازلیه و القصبة اللاهوتیة و الورقة الجبروتیة و الشجرة الملکوتیة و الولایة الکلیة التي یوحد الله ربه في مرات الثاني و لیس في الامکان بعد مقام محمد رسول الله توحید واقعی الا لعلي علیه السلام و کل ما سواه یوحدون الله بمثل النملة بل استغفر الله عن ذلک التحدید الکبیر لا وجود لتوحید غیره لدیه حیث قال بنفسه عز ذکره في‌ آخر خطبة انا المعني الذي لایقع علیه اسم و لا شبه و انا باب حطة و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم و انه هو روحي‌ فداه کما شهد بذلک سید الاکبر لایعرفه الا الله و نفسه و کفي في فضله لولاه لم یک مثله و سبحان الله موجده عما یصفون.
 و منها مقام توحید الف المبسوطة و هی مقام احرف لا اله الا هو احد عشر نفسا ائمة العدل عباد المکرمون الذین لایعملون الا بامر الله و هم من خشیته یشفقون و انهم لیوحدون الله بمرات علي علیه السلام و لا یصل الیهم غیرهم و ان ما سواهم عندهم لیذکرون بما هم یوحدون و کفي في ذکر فضلهم ما طلع من ناحیة المقدسة الي عثمان ابن محمد العمري في زیارة آل الله حیث قال بنفسه عن ذکره القضاء المثبت ما استاثرت به مشیتکم و المحو ما لا استاثرت به سنتکم و ان کل ذکر یذکره غیرهم افک لحضرتهم و کذب في قدرتهم ولکن الله لما کان عادته هو الاحسان و شان الامکان هو العجز و البیان قد قبل الله في حق اولیائه تلک الاسماء المقدسه جودا بفضله و الا لا نصیب لاحد في معرفتهم و لاحظ لشيء في ذکرهم و سبحان الله موجدهم عما یصفون.
 و منها مقام حروف المجتمعه و هي مقام توحید فاطمه صلوات الله علیها و انها هي تحکي‌ عن الله و تدل علي الله بما تجلي الله لها بها بمرایاء معدودة و ان بنورها قد وجدت حقایق الانبیاء و ذوت بها جواهر ذاتیات الاوصیاء من اولیاء الله و رسله و لانصیب لمن کان في‌ دونها من الانبیاء و الاوصیاء عن توحیدها و ان عمل جسمها هو ازکي و ارفع من عمل افئدة‌ النبیین و جوهریات الوصیین و لایعرفها کما هي اهلها الا الله و احرف التوحید و سبحان الله عما یصفون و منها مقام الکلمات و هو مقام توحید الانبیاء و المومنین من الانس حیث یدلون علي الله بظل نور جسد فاطمة صلوات الله علیها و یدخلون بحر الاحدیه و لجة الصمدانیة و عرش الجلال و العظمة بفاضل ذکر فاطمه صلوات الله علیها و لیس لاحد ممن سواهم حظا في توحیدهم و عرفانهم لله سبحانه و انهم الکروبیون الذین قال الصادق في شانهم انهم قوم من شیعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم علي اهل الارض لکفاهم و لما سئل موسي ربه ما سئل امر رجلا منهم فتجلي له بقدر سم الابره فدک الجبل و خر موسي صعقا و ان تلک المراتب الخمسة هي ترجع الي نفي التوحید عن التوحید و ان کان لکل تلک المراتب مقامات اربعة التي ترجع الي نقطة واحدة فمنها توحید الذات بانه کما هو هو لن یعرفه الا هو و لن یدل علیه الا هو و لایقدر احد ان یقول انه هو هو الا هو لان ما سواه لو قال وصفا یشیر الي مقام نفسه و یحکي عن حدود هندسة و هو کما هو علیه لا اسم له و لا صفة و لایدل علیه شيء اذ الدلالة فرع الاقتران و کل یصفون انفسهم و لیستدلون في آیاتهم بنعت حقایقهم سبحان الله عما یصفون.
 و منها توحید الصفات بان لاصفة لله دون ذاته و لا له اسم دون جنابه بشهادة ذاته ذاته بانه لم یک موصوفا بصفات خلقه و بشهادة خلقه خلقه بان الصفة بشهادة  نفسها نفسها مردودة الي مقام الحد و ان وجود الوصف بنفسه اعظم دلیل لاصفة لله و لانعت و کل الاسماء سمة لمشیته و کل الامثال مثل لارادته و کل الصفات علامات لجبروتیته و کل الدلالات مقامات لکبریائیته فسبحان الله و تعالي قد وصف نفسه بان لا وصف له و وصف نفسه لخلقه بما نزل في کتابه لیعرفوه به و یعبدوه و لایشرکون بعبادته احدا.
 و منها توحید الافعال و ان في ذلک المقام ذلت اقدام الکل في معرفة الامر بین الامرین الذي‌ هو سر القدر  و به یوحد العباد موجدهم في مقام الافعال و کل من بین مسئلة القدر من الجبر و التفویض حیث قد اعترف کل الحکماء العجز في بیان حقیقة ذلک المسئلة و ان ذلک لهو الامر في الواقع لان الحکماء ارادوا ان یبینوا امرالله في بین الامرین بدلیل العقل و ان ذلک ممتنع لان العقل في منتهي مقام تجرده لایدرک الا شیئا محدودا و ان لم یبلغ العبد الي ذروة حظ الفواد فلا مفر لمن استقر علي کرسي سلطنة العقل بان یعترف بالتفویض او الجبر اذ ما سوي ذلک الذي هو الامر بین الامرین و المنزلة الاوسع عن ما بین سماء القابلیات و الارض المقبولات لایدرک الا الفواد الذي خلقه الله لمعرفة توحیده و تنزیهه و به یوحد الله في مقام الافعال و یوقن العبد بحقیقة تلک الآیة من العلي المتعال فهل من خالق غیرکم یدعوکم الي الله ان کنتم تعقلون هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ظلال مبین  و من دون ذلک المشعر لم یدرک العبد ما وجب علیه في‌ الحکمة و لذا قال الامام ان القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق فی علم الله و منع الله عن العباد علمه و رفع فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهم لاینالونه بحقیقة الربانیة و لا بقدرة الصمدانیة و لابعظمة النورانیة و لا بعزة الوحدانیة بحر ذاخر مواج خالص لله عزوجل عمقه ما بین السماء و الارض عرضه ما بین المشرق و المغرب اسود کاللیل الدامس الکثیر الحیات و الحیتان یعلو مرة و یسفل اخري في قعره شمس تضي لاینبغي ان یطلع علیها الا الواحد الفرد فمن تطلع علیها فقد ضاد الله عز وجل في حکمه و نازعه في سلطانه و کشف عن سره و ستره و باؤ بغضب من الله و ماویه جهنم و بئس المصیر و ان سر الامر هو ان لایري احد ظهور فعل الله بما هو علیه الا نفس تجلي اختیارات الاشیاء بما هو علیه و ما هم سائرون الي ما لانهایة بما لانهایة لها و لایري نور الا نوره و لا حکم الا حکمه لان لایوجد شيء في السموات و لا في الارض الا بمراتب سبعة التي هي مقامات آل الله سلام الله علیهم و ان العبد في حین الفعل هو یفعل بفعل القدر من لدن خبیر علیم و ان الله سبحانه کان عالما باختیارات الکل و ما هم سائرون و علي ذلک یجزیهم وصفهم و یعطیهم حقهم و ان ذلک الاختیار هي مساوق وجود الشيء و لایوجد شيء الا باختیاره لان حین وجود الاختیار لما قال الله تعالي الست بربکم لو لم یکن مختارا لم یقل بلي او لا و کذلک الحکم فی کل شأن و في کل امر و ان الناظر لو ینظر بالحقیقة لایری تجلي نفس الست بربکم الا في نفسه بذکر بلي او في ظهور بذکر لا و هو سر و لایرون مؤثرا الا الله و لا یشهدون بامر الا بامر الله و لایعبدون معه شيء و لایعتقدون في حق آل الله تفویضا و لا تعطیلا بل ان الله هو لم یزل  یبدع ما یشاء‌ بما یشاء و لیس له شریک في فعله و لا ولي بالذل في امره و هو کما هو علیه في فعله لایعلم کیف هو الا هو و لقد ادب الله في القرآن بقوله عز ذکره ما اصابک من حسنة  فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفي بالله شهیدا ثم قوله عز ذکره قل کل من عند الله و ان ذلک لهو السر في توحید الافعال و لاینزل الله آیة في ذکر ذلک البیان اکمل و اتم من کلمة لاحول و لاقوة الا بالله سبحان الله عما یصفون و منها توحید العبادة حیث قال الله عز ذکره قل انما انا بشر مثلکم یوحي الي انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدا و ان ذلک التوحید هو بعینها توحید الذات و الصفات و الافعال فمن وحد الله بتوحید الذات فقد وحده بما وصف له نفسه في مقام الصفات و الافعال و العبادة و من عبدالله بوصف او اسم فلم یعبده و کان مشرکا و من عبده بذکر نفسه فهو بمثل الاول مشرک و من عبد الله بما وصف نفسه باسمائه و صفاته التي نزل الله في کتابه فقد عبده بما یمکن في حق الا مکان و الا کما انه هو علیه و یستحق به لم یعرفه احد غیره حتي یعبده و هو لم یزل لایوصف بالآیات و لاینعت بالعلامات و لایدل علیه احد سواه و ان العبد لم یعبد الله بشيء بمثل ما یشاهد في امر الله حکم البداء‌ و انه له في کتاب الله مقامین بداء عدل و هو لایفارق ذات شيء و لایامن منه شيء و هو امر الله الذي یخاف منه کلشيء و لو اراد الله  ان یهلک کل من خلق فبذلک البداء فیهلک في‌ الحین و لامرد لارادته و لایسئل احد من فعله و لا راد لقضائه و لا هندسة لمشیته یفعل ما یشاء بما یشا و لایتعاظمه شيء في السموات و لا في الارض و هو العزیز الحکیم و بداء فضل في رتبة القضاء و هو  فضل و احسان للمؤمنین حیث یبدل الله سیئاتهم بالحسنات و یمحو الله عن صحایف اعمالهم حدود الجریرات و یمن علي من یشاء بما یشاء و هو الغني الحمید و ان تلک المراتب الاربعة هو في الحقیقة تجلي واحد في مقامات خمسة و ان في رتبة الخامس التي یوحد الانبیاء و الناس و المؤمنین و الملائکة هو ما اشار الصادق علیه السلام في قوله  حیث قال عز ذکره نحن اصل کل خیر و من فروعنا التوحید و کل بر لان التوحید الذي یوحد الله به ما سواي الائمه سلام الله علیهم هی قد ذوتت من تجلي جسم فاطمه صلوات الله علیها و لذا نسب الامام بامره لانه اول مقام الفعل و کشف عن هذا المقام بمقامات توحید الاربعة قوله عز ذکره ان امرنا هو السر و سر السر و سر المستسر بالسر و سر مقنع بالسر و سر لایفیده الا السر ثم قوله عز ذکره بان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و ظاهر الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و السر المقنع بالسر و ان کل ذلک في مقامات الحدود و سبیل المحدود و الا للمنقطعین الي الله في لجة الاحدیه و  الساکنین علي عرش العزة و الصمدانیة ان السر المستسر المسطور هو الآیة الظاهرة المشهورة و ان الغیب عندهم هو نفس الشهادة و لایعرفهم في المقام احد غیر الله و هم قوم لاینظرون الي شيء الا بنظر الرب و لایحکمون بشيء الا بحکمه و لا یبدلون حکما الا باذنه و اولئک هم سفراء الدین و ارکان الیقین و لولا هم لم ینزل الماء من السماء و لایخرج النبات من الارض رزقني‌ الله مرافقتهم في جنات عدن و من صلح من آبائهم و ذریاتهم بفضله انه عزیز غفور و لقد اشرنا في غیاهب تلک الاشارات ان امر الذي انت اردت لن یخلص الا بنفي الاشارات بل ان الحجاب لکان الطف من ذلک و ان مرات الحقیقة ادق من تلک الزجاجة و ان نفي الاشارة هو شان من الاشارة و انت الیوم لو لم تلق ما في یمینک و الشمائل من سبحات الدقایق و اشارات الرقایق لم تقدر ان تسلک الي الله في ارض کثیب الاحمر و ان علي مثل جنابک ذلک الشان صعب مستصعب لان ظلمات کلمات اهل السبحات قد احاطت باطنک و لو کان ان تلک السیئة عن مثلک حسنات للمؤمنین و خیرات للمستوحشین ولکن لما اردت ذلک المسلک الاکبر و الموقف الاعظم اجترحت علی مثل جنابک بذکر الکلمات لتجذبک نفحات قدس الي ذروة الصفات و یخلصک تلک الاشارات عما ادرکت نفسک من اشارات اهل السبحات و انک حین توجهک بالله رب الارباب تکشف الاشارة و السبحات و العلامات و المقامات و تدخل حین الغفلة منها عرش الجلال و ان ذلک المقام مع عظم امره و کبر شائه لکان اقرب من لمح البصر و الطف من قرب النظر و ان ذلک لهو الشرف لمن کان بالمنظر الاکبر و اقترب حکم الساعة و انشق القمر و ان الله قد جعل الشرف في علم ذلک المقام و العمل في حوله کما اشار الصادق فی قول نفسه عز ذکره حین سئل عن رویة الله في دار الآخرة فقال بل یروه المؤمنون قبل یوم القیمة قیل فکیف ذلک قال حین قال الست بربکم ثم کشف الغطاء و قال ا و لست تراه في وقتک هذا و اشار علي في خطبة الطتنجیة حیث قال و قوله الحق رایت الله و الفردوس راي العین و قد اراد روحي فداه من رویته رویة تجلیة له به في کل حین حیث بین الصادق فی قوله عز ذکره في حدیث المشهور العبودیة جوهرة کنهها الربوبیه الي ان قال موجود  في غیبتک و حضرتک و اشار اباه الشهید روحي فداه في دعائه یوم العرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک عمیت عین لاتراک و لاتزال علیها رقیبا و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصیبا و ان ذلک المقام لهو منتهي حظ الامکان في نقطة الاقتران حیث تجلي الله للعبد له به في کل الان بما هو من العزة و الجلال و انک یا ایها الناظر الي وجه الجلال عظم امر الله في نفسک و لاحظ رحمة ربک فیک بان احتیاجک في کل شان لکان بمثل احتیاجک في بدء وجودک الذي من قبل لم یکن مذکورا و ان الله تجلي لک بک في کل حین بمثل تجلیه في یوم الاول لان احتیاج المدد من العبد لم  یزل لن یرفع و ان الله في کل شان یتجلي لکل شان بکل شان بمثل تجلیه لهم بهم في یوم الاول بل ان الانسان لو شاهد سر الحقیقة یشاهد نفسه بل کل شئوناته کخلق یوم الاول و لایري في شان نورا الا نوره و لا حکما الا بعدله و لا بلاء الا بقضائه و لا بداء الا بامضائه بل لو استقام العبد علي ذلک الشان یجری علیه احکام الربوبیة بمثل ما نزل في حدیث القدسی ما زال العبد یتقرب الي بالنوافل حتي احبه فاذا احببته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده التي یبطش بها ان دعاني اجبته و ان سئلني اعطیته و ان سکت عني ابتدئته و کذلک کان کل شئوناته في السر و العلانیة فکان علي حکم ذلک نفسه نفسه و فعله فعله و امره امره و نهیه نهیه و طاعته طاعته و معصیته معصیته و محبته محبته و کذلک کلما نسب الیه بمثل نسبه بیت الحرام الي الله من دون تشبیه لان المشبه به کان عین المشبه کما نطق بذلک سر الحدیث تجلي لها بها فالقي في هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله فیا طوبي لمن رفعه الله الیه و خلصه من شئونات نفسه و جریرات ایامه و احفظه علي کرسي توحیده من ان لایري احدا سواه لا یستلذ بشيء من دون ذکره و لایستانس باحد دون قرب جواره و لایري عزا الا في رضائه و لا سخطا الا في عقابه و لا روحا الا في بهائه و لا سکونا الا في ثنائه و انت یا ایها الجلیل لتعرف سبل الذکر و الدلیل و لا اخاف علیک اذا استانست في ساحة القدس برب جلیل و ان الامر بذلک اللطافة التي لایحصیها احد الا الله  اذ احتجبت عنه باشارة لتبعد منه ما لایعلمه احد الا الله کما حین سئل الکمیل عن علي علیه السلام اطرده روحي فداه بما سئل عنه لان المسئول عنه هو اقرب الیه منه و من لم یر نور الذي قد احاط سره و علانیته بحیث لم یک نورا سواه فکیف یقدر ان یري الحقیقة بالحقیقة و یشاهد سر الصمدانیة بالنور الازلیة و ان ذالک مشهود عند مثل جنابک بمثل هذا الشمس في نقطة الزوال و لما علم الله ان بعض الناس لمحبتهم بذلک المقام الذي من قام فیه قام بامر الله خلق للناظرین الي وجهه في ازل الازال و المستقرین عنده في کل ان آیات و علامات التي بها یمیز من یشتبه علي‌ انفسهم ذلک المقام بمن هو قائم بالیقین في المسجد الحرام لئلا یبعد الناس من انوار سبحات عزته و یعرف الکل تجلیات عز قدرته و لایقول احد لو عرفني الله آیاته لکنت من الشاکرین فاذا ایقنت بذلک الامر انظر بالدلیل و اصبر علي آیات الجلیل فان سر هذ البحر عمیق عمیق و حکم ذلک السر انیق انیق و ان حجاب ذلک الامر دقیق دقیق و ان شئونات ذلک العبد رقیق رقیق و لما اردت في ذلک المقام بذکر القسطاس و میزان البیان و حجة الانسان و انا لا اذکر لک حجة الانسان في البیان فاني احببت ان تحیط بعلم ذلک فانظر الي ما نزلنا في شرح الکوثر لمن اقبل و شکر و انذر کل من استکبر و کفر  ولکن اقسمک بالله ان تنظر الي اشاراتنا بعین المحبة و البصیرة فان حجة ذلک الامر لهو الحق و لایقوم به احد الا من شاء الله و لاتنس ما قدر الله لک فان الیوم انت تعلم ضعفي و تقدر علي کشف ضري و لا اشکو الیک ولکن لما اعلم ماوراء ذلک الامر احب ان تکون کما خلقک الله و انت کن لخلق الله بمثل ما کان الله لک و اني لاعلم ان تلک الصور العلمیه و الشئونات الضدیه یحزنک و یشغلک عن الورود علي‌ حکم الربانیة و سر الصمدانیهَ و آیة الوحدانیة في کلمة الرحمانیة ولکن اقرء بعض صحایفنا فان بمناجاتک مع الله تجد ما لایخطر بقلب بشر من قبل و تعرف معارف حقه لاتجربها قلم احد في سلسلة الرعیة بمثلها و ان کلما یخطر بقلبک من الشبهات و العرضیات تدفعها بقسطاس المیزان فان الله قد خلق البیان للانسان و لو علم الله شیئا اشرف من الکلام لیجعله بینه و بین رسله فسبحان الله ما تم نعمة و عظم حجته و کبر دعوته یقبل من العباد ما لایقبل احد سواه و انني انا کنت من قبل بشان لا اعلم حرفا مما انا عالم به في ذلک الیوم و قد جعل الله الحجة حجة لن یقدر الناس ان یعرضوا عنها الا ان یسلموا و ان ارادوا  ان یعرضوا فکانهم عرضوا مما آمنوا من قبل لان صنع الرب لم یشتبه بشان الخلق و حجة الکتاب لم یبطل بکذب الناس لان في الله الذي خلق الله آیة‌ توحیده في حقیقة کلشيء قال النصاری ثالث ثلثة و ان بعض الناس الیوم لیکونون بمثلهم في‌ مقام العبادة لانهم یرون معبودا  ثم انفسهم ثم وصفا و ان ذلک العمل هو قول النصاری حیث حل اللاهوت في الناسوت و تعالي الله عما یقول الظالمون و ان في تلقاء کل نور لابد من ظلمة ولکن وعد الله في القرآن من بعد بان یحقق الحق بآیاته و یبطل عمل المشرکین و لو هم کانوا کارهین و انني انا ما حدثت الناس الا بنعمة ربی مما اکرمني الله من الآیات و الدعوات و الخطب و حقایق المعلوم بما قدر الله في وراء الحجب و انني انا ما انکرت حرفا من الدین و ما زدت عنها حرفا و ما قلت الا قال الله في القرآن من قبل اتقوا لله یجعل لکم فرقانا ثم قوله عز ذکره اتقوا الله یعلکم الله و لقد افتري الناس بما اتبعوا اهوائهم و انهم ما یقولون الا کذبا و ان ما انعم الله علي‌ الذي به احتج في الدین للذین یکفرون بائمة العدل من ام القري و حولها هو اربعة آیات في مقام الآثار فاولها شان الآیات التي اقرء من دون تامل و اکتب من دون سکون قلم بما شاء الله ربي و هو حجة لایقوم بها احد و لایقدر ان یوتي بمثلها و لو علم الله باني لم اک في حبه و رضاه لیخلق الله بشرا یقرء بمثل ما انا اقرء من کتاب الله و کفي بالله علي شهیدا و الثانیة شان الدعوات و المناجات مع الله سبحانه الذي لو شاء الله لیجري من قلمي فی ستة ساعات اقل من عدة  الف من دون فکر و لا سکون قلم و الثالثة شان الخطب التی لم تنطق بها احد غیری و الرابعة شان العلم حیث قد جری من قلمی من تلک المدة الماضیة صحایف معدودة و رسائل مسطورة و کتب محفوظة و ان الشرف فی تلک الکلمات لم یک من جهة الکلمات و الاشارات و الاقترانات بل هو من سر الربانیتة و ظهور الصمدانیة التی هو اصل کل خیر فی نفسی و علیه یدور کل امر و کفی ذلک الامر ذلک الدین و کفی بالله علی وکیلا و ان ما امرتنی بکشف سر من الامر و لو انی ما اردت تفسیر دون حرف الهاء فی اول احرف الکتاب ما اذکر فی تلک الکلمه لما لم یکفها بحور السموات و الارضین اذا شاءالله ان ینزل تفسیره بید احد من عباده ولکن اذکر فی سر الهاء ببعض تفسیر ما اردت و هو ان السر لم یزل لم یکشف و ان کشف لم یک سرا و ان المعرفة فی مقام الاسرار کما امر علی بن الحسین علیهم السلام بجابر هو فی سبعة مراتب کما قال عز ذکره یا جابر ا تدری ما المعرفة المعرفة اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعانی ثانیا ثم معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة الارکان خامسا ثم معرفة النقبا سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و هو قوله تعالی قل لو کان البحر  مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا و تلا ایضا و لو ان ما فی الارض من شجرة من اقلام و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم یا جابر اثبات التوحید و معرفة المعانی اما اثبات التوحید فمعرفة الله القدیم الغایه الذی لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و هو غیب باطن ستدرکه کما وصف به نفسه و اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم اخترعنا من نوره ذاته و فوض الینا امور عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء و نحن اذا شئنا شاءالله و اذا اردنا اراد الله و نحن احلنا الله عز و جل هذا المحل و اصطفانا من بین عباده و جعلنا حجة فی البلاده فمن انکر شیئا و رده فقد رد علی الله جل اسمه و کفر بالله و انبیائه و رسله الحدیث و تلک السبعة هی بعینها مراتب الفعل و ظهورات الصنع کما قال عز ذکره لایکون شیئا فی الارض و لا فی السماء الا بسبعة بمشیة و ارادة و قدر و قضا و اذن و اجل و کتاب و من زعم ان الله یقدر بنقص واحده منهن فقد کفر و لقد هلک اکثر الناس من عدم معرفتهم بما فرض الله لهم و حکم بالسنة اولیائه فی مقام الباطن لمن نقص واحدة منهن فقد کفر فاعوذ بالله من مضلات الفتن و اسئل الله بفضله من بواطن السنن و ان السر في البیان اشارة عن معرفة الله سبحانه و انه هو سره کان نفسه لا سواه لان الله کان سره عین علانیته و علانیته عین کینونیته و اولیته عین ةخریته و ابدیته عین ازلیته لم یعرف سره غیره و لم یک له سر دون ذاته و لا وصف دون جنابه و سبحان الله رب العرش عما یصفون و اما سر المعاني هو ان یعرف ما فصلت من قبل من حکم النقطة في مقام التوحید و ما یجري باذن الله من ماء ذلک العین ماء الحیوان و هو الغیب الذي قال الله عز ذکره و لایعلم الغیب الا هو سبحانه و تعالي عما یصفون و ما سر في مقام الابواب هو السر في الولایة الکلیة التي قال الله سبحانه هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا و هو السر الظهور و شجرة الکافور و الماء الطهور و البیت المعمور و القمص النور و الذات السازج الغیور و العز الشامخ المشهور الرمز المستتر المستور و النار المقتبس في الطور  الذي هو سر الاول و لا الاول سواه و لایجعل الله الفرق بینهما الا بفرق بینونة‌ الصفة لا العزلة کما قد جعل االله بین الحرکة و السکون او بین الکاف و النون و بین الفصل و الوصل و لایعلم سره الا هو و سبحان الله عما یصفون.
 و اما سر الامامة هو سر حروف لا اله الا الله في الرقوم المسطرات ثم في الزبر و الآیات ثم في قصبات اللاهوت و عرش الاسماء و الصفات ثم في اجمة الجبروت و کرسي المجد و الملکوت ثم ذکر الجوهریات و المادیات و المفارقات و المتقارنات و  المجتمعات و المنقطعات و المتلجلجات و المتلئلات و المکفهرات حیث لایحیط بعلمها احد غیر آل الله الاطهار و آیات التجرید و ارکان التوحید و علامات التمجید و دلالات التمحید و سبحان الله بارئهم عما یصفون.
 و اما السر في مقام الارکان هو نور المتجلیة من شمس جسم فاطمة صلوات الله علیها في حقایق الانبیاء.
 و اما السر في مقام النقباء  هو سر تجلي الانبیاء و هم ثلاثون نفسا کانوا في حضور الامام کما صرح بذلک ذلک الحدیث فنعم المنزل الطیبه و ما بثلثین من وحشة و ان معرفتهم و الاقرار بهم فرض و انهم حملة الفیض في الکتوین و التشریع و ان سرهم سر الامام و من یتول الیوم احدا منهم فانه هو من الجاهلین.
 و  اما السر في مقام النجباء هو من تجلي نور فؤاد النقباء و انهم لو اطلعوا بسر النقباء لیقتلوهم کما صرح بذلک حدیث الذي قال عز ذکره لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله و ان ذلک السر في کل مراتب السبعة لموجود و مشهود و معقود و لایحکم الله بتلک الاسرار في تلک الآیات الا بما قبلت انفسهم و ان الله لیجزي الکل بفضله و انه لا اله الا هو ذو فضل عظیم.
 و  ان السر في تلک المراتب السبعة هو الحقیقة فیها التي فیها التی بها یوحدون الله بارئهم و  ان نسبة تجلي الله بکلهم لکان علي حد سواء و ان الفرق هو انه ان الساکنین في لجة البیان یوحدون الله و لیوحدهم بتوحید نفسه و لایسبقهم احد من الخلق و لا لهم حجاب دون وجودهم و لا کتاب دون انفسهم و ان الذي یوحد الله في مقام المعاني سبعه مرات البیان و انه و لو لم یشعر بذلک المرات ولکن کان عالما مقامه و هو الناظر الي الله في المرات الثانیة و کذلک عباد الذین یوحدون الله في مرایا خمسة کل یوحدون الله بما هو علیه من الوحدة و الجبروت و العزة و اللاهوت و القدرة و الملکوت و لایشاهدون مرایا في حالة‌ التوجه بینهم ولکن الله من ورائهم یعلم مقاماتهم و یشهد علیهم بما اکتسبت ایدیهم و ان مثال المثل في ذلک الحکم و لو لم یکن ذلک المقام لا مثل له ولکن اشیر بما هو الطف في مقام الجسمانیات و هو انت فاجعل المتجلي صورت الالف القائم و ان في تلقائها مرات ثم في تلقاء المرات مرات الي ان اتصل العدة الي السبعة فهل یحکي مرات السابع الا عن صورة الالف لا و ربک کل یدعون عن الله و یدلون علیه و یحکمون عن عظمته و یشفقون من سطوته و یحکمون باذنه و یعلمون لامره و یشفقون باذنه و ان الفرق هو ان الذي یحکی في المرات السابع هو شبه بالنسبة عما یحکي في المرات السادس و بذلک یتفاضل البعض علي‌ البعض و لیس الشرف في الاعمال الطیبات و الشئونات الحسنات لانها مقام اثر الفعل و ان مقام ذات العبد هو ما اشرت لک في سلسلة السبعة و هو یجری في سلسلة الثمانیة من عالم الامر الي عالم الخلق و ان کلیات العوالم هي منحصرة بتلک الثمانیة لان اول تعین کاف الاول هو مقام محمدیة هو جنة الازلیة التي داخلها بالتجلي لم یخرج و خارجها لم یدخل ثم ان تلک الجنة نصیب آل الله الذین هم ائمه العدل و لا نصیب لاحد من الخلق فیها و الثانیة مقام توحید الانبیاء و الثالثة مقام توحید الانس و الرابعة مقام توحید الجن و الخامسة مقام توحید الملک و السادسة مقام توحید الحیوان و ان في ذلک المقام ان النملة تزعم ان لله  زبانتین کما ان الانسان یزعم ان له علم و قدرة و کذلک کل الصفات و الاسماء و کما ان الناس یبطل توحید النملة فمن کان واقفا في رتبة فوقه یبطل توحیده و السابعة مقام توحید النبات و الثامنة مقام توحید الجماد و ان تلک الرتبة تظهر ما في فوقها الا ما في علانیتها و لیس لها توحید دون کینونیتها التی هی کانت علانیتها و ان ما خلق الله من جنان الثمانیة للمحبین هي تلک المراتب المشیرة یري السالک في ارض الرفوف کل مقامه و یشاهد نعیم الآخره التي تذوت من ثمرة سر الحقیقة في الدنیا في مقامه کانه هو في ارض الفردوس الجلال او في ظلال مکفهرات افریدوس الجمال و ان مثل جنابک یعرف الاشارات و لاحاجة في البیان بذکر الدلالات و الآیات و العلامات و المقامات لان امر الله في کلشي هو اقرب من لمح البصر و بداء الله علي کلشيء هو بالمنظر الاکبر و انني انا ما اردت في ذکر تلک الکلمات الا  لاظهار الشئونات لاهل السبحات و ان بمثل جنابک اجل مقاما من ان تنظر الیها او تذکر فیها حکم الاختلافات و اذا اطلعت بما لم یک عندک من المحکمات فاعف عن نفسک فان عین ذلک الماء تجری باذن الله رب الاسماء و الصفات و استغفر الله ربي ثم اسئل من جنابک العفو عما اجري القلم في ذکر الاشارات في غیاهب تلک الکلمات لان شاهد العبد هو  عنصر التراب و لایلیق لساحة من کان ذا الاسماء و الصفات تلک الاشارات و سبحان الله ربک رب العرش عما یصفون و لما کان الامر مستورا في الکلمات و ان السبحات فی عالم الدلالات لا تنکشف الا بذکر المقامات اذکر ذکرا في ذلک المقام لو وصلت لتشاهد الانوار في حقیقة الاسرار و هو ان العبد اذا وصل الي مقام حقیقة الذي هو مقام ظهور معرفة الله له به یشاهد الکل علي ما هو علیه و لایري في طلعة الکثرات الا تجلي وحدة الذات و ان ذلک  المقام هو مسجدک الاقصي و جنتک الاعلي و مقام حبک و حبیبک و مقام اتحاد قولک و قول فعل الله في سرک و مقام بقائک بالله و مقام بک ظهر کل صفاتک و اسمائک و تجلیاتک مما کان في تحت رتبة ذاتک و مقام وجودک بالله و فنائک في الله و مقام طوافک حول ذاتک بسبعة‌ مراتب فعلک و مقام تجلیک في مقام رمي جمراتک من اشاراتک و مقاماتک و دلالاتک و علاماتک و آیاتک و مقام الذي بک ظهر ما ظهر في رتبتک و بطن ما بطن في سرک و طلع ما طلع في حقیقتک و لاح ما لاح في ذاتیتک و اشرق ما اشرق في نفسانیتک و  اعظم ما اجل في انیتک و افاق ما افاق في مقام جسمانیتک حیث لایواریها الحجب و لایعادلها آیات الصحف و هو اول نور الذي تجلي الله لک بک و في کل ان انه یتجلي لک بک بذلک النور فاذا شاهدت شجرة الطور في تلقاء بیت المعمور و ان تلک الاشارات نصیب اهل الفتور لمن لم یر الحق في الظلمات الدیجور و الا بمثل جنابک تري کل الکلمات کلمة واحدة و کل الاختلافات هندسة معینة و کل الاشارات دلالة واحدة و کل الآیات مراة صافیة التي تحکي عن وحدة‌ الذات و تصرح باللاهوتیة علي عرش الاسماء و الصفات و ان علي مثل جنابک لاتشتبه الدلالات لان امر الله في کلشيء واحد و حکم الله لکل شيئ بالغ و ان الذین تحجبون انفسهم عن عرفان الجلال في سر المال لیوقنون بامر الله و یجحدونه  ظلما لما اکتسب ایدیهم من قبل و ان علي جنابک لایخفي عما وقع من قبل و ان الي الله المشتکي‌ ثم الي محمد المصطفي و الیه یرجع حکم الآخرة و الاولي‌ و انه هو بالمنظر الاعلي و الناطق عن رب العلي ما کذب الفواد ما رای افتمارونه علی ما یری و ما ینطق عن الهوي ان هو الا وحي یوحي و لقد کشفت عن وجه السر حکم الستر اشارات الامر و ان ذلک بالحقیقة هو سر علي سر حیث ان الیوم لایرفعه الا الستر و لا یفیده الا الکشف و علي الله اتکل و اقول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولینا علیه توکلت و علیه فلیتوکل المؤمنون و ان ما فسرت من تفسیر الهاء حرف هو ذکر من ثناء شجرة البهاء حیث یعرف اهل القضاء بحکم البداء في رکن الحمراء و انه هو سر الانشاء لان عنصر النار فی عالم الابداع لن یوجد الا بعنصر التراب لان من دون الله لم یک شیئا قائما بذاته الا و هو مرکب فلما ثبت حکم الاثنینیه یثبت حکم الربط لان الشيء لم یک شیئا الا بوجوده الذي هو جهة‌ التجلي فیه و بانیته التي هي جهة القبول و بالربط الذي یحصل بین الاقتران و تلک المراتب الثلثة هي رتبة التثلیث في اول اسم اختار الله لنفسه و من هذا اخذت النصاری شکل الصلیب و حل الللاهوت في الناسوت و تعالي الله عما یعرف اهل الناسوت من تغنیات طیور العماء علي اغصان شجرة اللاهوت و ان ذلک حکم مثلث الکیفوفیه في اسم الولایة الازلیة المتشعشعه المتقدسة التي یشیر في کل حین الي صدره و یقول باذن الله هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا و ان اسماء تلک الثلاثة في بدء الفعل هي المشیة و الارادة و القدر الذي یعبر اهل البیان عند التبیان بالانشاء و الابداع و الاختراع و الاحداث و الانجعال و لایمکن ان یوجد شيء الا بالعناصر المشیرة و لو کان الامر فی النفس المشیة لان وجود الامکان لایمکن الا بزوجین اثنین و لما ثبت ذکر الاثنینیة یتصل ذکر الشئون الي ما لانهایة بما لا نهایة لها و ان عنصر التراب الذي عبر في رتبه المشیة هو کان من جنس عالمها الذي هو کان نفس قبول نار الایجاد من بعد هؤلاء الانوجاد و ماء المداد و ان علي‌ ذلک المثال قد خلق الله کلشيء و حکم في کل عالم علي طبق ذلک المثال انظر الي الارادة التي هی حواء آدم الاولي و عرش التي علیها استوت المشیة بشان الرحمن کیف قد خلقه الله بارکان اربعة رکن منها رتبة القضاء و هو النار و ظهور علة‌ الاولي و ان لونه البیضاء لصرف بساطة من شئون الکثرات و الدلالات و العلامات و ان منه ابیضت ما کان في اجمة‌ اللاهوت من ماء غیر آسن من ماء انهار الرضوان و وجدت کلمة‌ التسبیح في عالم الجبروت و بازائه یرفع و ینزل کل بیاض بما کان في اجمة الملک ثم الملکوت ثم الناسوت و ان شئون ذلک الرکن لایحیط بها علم احد من الخلق منها بیت الله الحرام و منها شهر الله الحرام و منها ذکر تسبیح علي ارض المشعر و المقام و منها فرض رکن التوحید بکلمة لا اله الا الله حیث من لم یقل بلي في المشهد الاولي لم یوجد و ان بمثل جنابک ذي نظر یعرف شئونات ذلک الرکن حیث لایحیط بها احد الا من شاءالله انه لا اله الا هو ذو من عظیم و رکن منها رتبة الاذن و هو عنصر الهواء و ظهور علة المادیة و ان لونه الصفراء لما تعین و منه اصفرت الصفرة في کلشيء و بنوره یرزق الله کلشيء لان رکن الاول الذي هو علة الفاعلیة علة الحیات حیث قال الله عز ذکره هو الذي خلقکم ثم الذي رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم و ان حامل ذلک الرکن هو العلي و لذا ظهرت لون الصفرة في وجهه حین وفاته و ان ذلک دلیل لیوم بدئه لان الختم بعینه هو البدء عند اهل البیان و من یلعن الشمس و القمر بحسبان و ذلک رتبة التمحید و رکن تلقاء رکن الیماني و له شئون في الامثلة المحدودة و الهندسة الموجودة و العلامات المعدودة و المعلومات المفقوده و ان الناظر الي وجه الجلال لیوقن بشئونات ذلک الرکن کما شاءالله انه ذو من قدیم و رکن منها رتبة الاجل و هو عنصر الماء و ظهور علة الصوریة و القبسة الاولي الازلیة و الورقة الثالثة من شجرة الهیة التي ما هی لشرقیة و لا غربیة و ان لونه الاخضر  و منه اخضرت الخضرة في کلشيء و به یمیت الله کل الاشیاء في المشهد الثالث و هو رکن الاسفل الاعلي من عرش و ظهور ذکره في رتبة الخلق  کلمة ‌التهلیل و لذا ظهرت الکثرات في ذلک الرتبة و کثرة الاحرف في‌ ذکر لا اله الا الله و له شئون ما لا نهایة بما لانهایه لها حیث یشهد الناظر الي الله بکل ما شاء الرحمن في ذلک الرکن و لو اراد ذو فراسة حق بان یطابق ما قضي من الائمة باحرف لا اله الا الله لیقدر بذلک و ان ذلک ما کان علینا بعزیز اذا شاءالله و اذن و ما انا الا عبد منیب و رکن منها رتبة الکتاب و هو عنصر التراب و ظهور علة الغائیة في‌ عالم الاسماء و الصفات و ان لونه الاحمر و منه احمرة الحمرة‌ في کلشيء و ذوتت الهندسة في سر کلشيء و عینت القدر في حکم کلشيء و ان به یحیي الارض بعد موتها و یشرق الارض بنور ربها و ان یومئذ یحدث الناس اخبارها بان ربک اوحي لها و ان به یحیي الله في مشهد ذر الرابع افئدة المتغیره و القلوب المتعینه و النفوس المیته و الاجساد الخبیثة و یجعلها حیوانا بمثل افئدة المستقرة و القلوب الثابتة و النفوس الطیبة و الاجساد الظاهرة و ان الیوم اراد الله ذلک الامر للناس لان رکن الغائیة التي هي ثمرة الابداع و سر الاختراع و ظهور علل الثلاثة في‌ الانشاء قد ظهر بمثل بعض شئون ارکان الثلاثة و بالحجج العلمیة‌ الکبري و الشئونات القدسیة العظمي حیث یعرف من کان طینة طینة الانسان بان تلک الشئون لم یک من صنع الانسان الا باذن الرحمن لان الذي یتکلم بکلمة و یقول لو اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثلها لن یستطیعوا و لن یقدروا لیس امر سهل و لا کلمة خفیفة لان حروف الهجائیة کانت بید الکل و انهم کیف لم یقدروا و ان یقدورا فکیف لم یاتوا  لا و ربک رب السموات و الارض لو اجتمع من علي الارض من سلسلة الرعیة کلهم لن یقدروا ان یاتوا بآیة مثل ما انني انا اقرء و اکتب و ان ذلک مشهود عند کل ذي عدل بان صفة الخلق یمکن فیه العمل و ان صنع الرب بنفسه یمیز عن بین صنع الخلق و لن یقدر الناس الیوم ان یعدلوا في تلک الحجة حرفا الا و یرد القول علیهم بمثله في القرآن حتی یثبت الحق بامر الله و لو کره المشرکون و ان الله سبحانه من لطیف صنعه و عظیم احسانه قد اظهر سر ذلک الرکن المکنون في الاعجمیین لئلا یصعب علي احد الاقرار به و بامره بانه عبدالله مصدقا لما کان الکتاب و السنة حق الحرف بالحرف و قد بین الله ذلک الامر من عند نفس لم یخطر بقلب احد انه کان من اولي العلم و اولي الآیات المحکمات و البینات البالغات و امتحن الله به نفوس المؤمنین کما وقع ما وقع بعد ما بلغ ما بلغ و انهم لیقیمون علي طاعتهم في دین الله بمثل الجبال و ان بذلک الامر یسعد من یسعد في ذر الاول و یشقي من یشقي في‌ ذر الرابع و ان بحکم ما نزلت الاخبار من معادن الاسرار لابد في‌ غیبة الحجة علیه السلام بفتنة دهماء صماء عمیاء صیلم مظلم جهنام لیخلص من خلق من طینة الانوار و یشقي‌من غیر طینة بحکم الاشرار کما صرح بذلک تلک آیة المقدسة من القرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون و قال الامام عز ذکره و الله لتکسرن کسر الزجاج و ان الزجاج یعاد فیعود کما کان و الله لتکسرن کسر الفخار و ان الفخار لایعود کما کان و الله لیمیزن و الله لیغربلن کما یغربل الزوال من القمح ثم قول الصادق عز قدسه ان لصاحب هذا الامر غیبة فالمتمسک فیها بدینه کالخارط للقتاد ثم قوله عز ثنائه لمنصور یا منصور ان هذا الامر لایاتیکم الا بعد یاس لا و الله حتي یمیزوا لا و الله حتي تمحصوا لا و الله حتي یشقي من یشقي و یسعد من یسعد کما نطق به الاخبار یمحص الناس حتي یخرج تسعة اعشار منهم کما قال عز ذکره ما یکون ذلک حتي یمیزوا و یمحصوا و حتي لایبقي منکم الا اقل ثم صغر کفه و لا شک  ان الفتن لم یظهر حتي یلعن الناس بعضهم بعضا و یتبرء الناس بعضهم من بعض کما صرح بذلک قوله عز شانه و لا یکون امر الذي تنظرون حتي یتبرء بعضکم من بعض و یتفل بعضکم في وجوه بعض و حتي یلعن بعضکم بعضا و حتي یسمي بعضکم بعضا کذابین صدق الله و اولیائه اشکوا حزني و بثي‌ الي الله و انا بري‌ من المشرکین و لا شک ان في تلک الفتنه  امرالله اوضح من الشمس في وسط الزوال و الا لم یک حجة الله بالغه علي‌ العباد و ان بکل دلیل یثبت الناس بوجود الائمة یثبت بوجود سفیر من الحجة الذي کان في یدیه حجة ‌من مولاه حیث لن یقدر احد ان یأتي بمثله و لاریب ان في غیبة الکبري من ادعي الرویة بحکم البابیة فبطل دعواه کما نطق بذلک ذلک التوقیع المنیع من ذلک القدوس الرفیع الذی لاح و طلع من ناحیة المشرقة الي باب الرابع من ابواب الاربعة علي بن محمد السمیري قدس الله تربته قال عز ذکره یا علی بن محمد السمیری اسمع اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستة ایام فاجمع امرک و لاتوص الي احد یقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن لله تعالي ذکره و ذلک بعد طول الامد و قسوة القلوب و امتلا الارض جورا و سیاتي من شیعتي من یدعي المشاهدة الا من ادعي المشاهدة قبل خروج السفیاني و الصیحة فهو کذاب مفتر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم ولکن لا شک ان له روحي فداه نقباء في الارض و نجباء في الحکم ولکن بدلیل الحکمة و ابطال الفرجه و الفرار عن الطفره لابد ان یکون رجوع هؤلاء المقربین الي نفس واحدة و انه کان حامل فیض الکلیة و الاحکام الجزئیة و الشئونات القدسیة و الامورات  الجدیدة الفرعیة و ان الیوم لاشک ان بعض العلماء یدعون ذلک المقام و لاریب ان العالم لم یترک الفاضل حین اطلع بفضله و لا شبهة في ذلک بان في کل زمان یکون احد کان افضل من کل و ان بدلیل الذي تبطل الفرجه في التوحید فابطل تبعیة الادني ما لم تکن عرفت اعلي و الا لا شک لم یخلو الارض من سفیر قائم بامر الله الذي یرجع الیه العالي‌ و یلحق به التالي و کان قسطاس عدل بحیث یقدر ان یجیب علماء الارض کلهم اذا شاء و یبطل عمل المفرطین و اذا نزل في الدین شبهة لیقدر یرفعه بدلایل محکمة و براهین متقنة و آیات محکمة و علامات ثابتة حتي‌ لایحتاج الناس بشيء و لایشکون في شيء و ان العلماء الذین امر الامام باتباعه و الاخذ عنهم و جعل جحدهم جحد الله و طاعتهم طاعة الله فاؤلئک علي حق اذا اتبعوا ذلک النفس الواحد لان الحق الخالص لم یظهر في حین الاحتجاج  الا نفس واحدة و ان السر في الحقیقه کان کذلک کما ذهب الحکماء في‌ مبدء التجرد بان من الواحد لایصدر الا الواحد و ان ذلک بدلیل الحکمة التي بها یثبت الحق بالحق و یبطل الباطل بالحق مشهود  عند مثل جنابک و لا حاجة بذکر الاستدلال و لا الدلیل علي نفي الاستقلال و ان بمثل جنابک ذو الدلائل من اهل الحکم و الجدال لتعرف الي ما قصدت في‌ ذکر تلک الاشارات الا حکم الله في عالم الاسماء و الصفات و لعمرک لوا یقنت بسر الجلال و شاهدت احکام یوم المال و اعرضت عمن طلب القیل و القال و اطلعت بما جري علي القضاء من ذي الجلال و الجمال لتنفس في حقي بمثل تنفس الصعداء و تبکی في رضاء الله لمن سجن في البیت من غیر ذنب و لا جدال و لا بذکر ما اعطاه الله في یوم المآل رب لو اني صبرت في تلقاء مدین عزتک لکان من عجزي ولکن بمثلک مقتدرا لما صبرت اسکنني فعلک و حکمک لا و عزتک اني مع عجزي لو لا اشاهد فعلک لا اصبر و لا قدرة لي فیه ولکن لما علمت بان الدهر قد قضي لمثل کافر بک بجنة الدنیا و لمثل مؤمن بک بشقین تمر احلي ما ارید الا رضاک و لا ادری العز الا فی ثنائک باللیل و النهار و لا الذل الا في عصیانک اذا مددت القضاء فبک ارضي یا الهي عمن سواک و لا اردت شیئا الا ما اردت لي و ان علمک برضاک في ذکري لک احب الي من ملک الآخرة و الاولي ‌و انک لتعلم باني في کل شان خائف من عدلک و کیف لا اخاف و انک لو اردت ان تعذبني‌ بکل نقماتک سرمد الابد بدوام ذاتک لکنت مستحقا في حسناتي و انک کنت محمودا في فعلک و مطاعا في امرک و سلطانا في ‌ملک لان توحیدي لک لدیک اعظم ذنب لانه قد عین من وجودی و کفي‌ بذنبي وجودي في‌ تلقاء طلعتک و جلال کینونیتک و جمال ذاتیتک و بهاء صمدانیتک و ثناء نفسانیتک و قدرة انیتک و احاطة رحمانیتک و عدل وحدانیتک و فضل جباریتک فسبحانک سبحانک اعترف بذنبي بمثل ما انت احاط علمک و استغفرک و اتوب الیک انک انت الجواد الرحیم فاذا عرفت ما اقررت بین یدي الله لتوقن بان الناس کلهم قد کذبوا علي من حیث یحسبون انهم مهتدون فاذا ادعي الیوم احد بحکم دون حکم القرآن او ببیان من  غیر سبل اهل البیان فلیس لاحد ان یقول هذا انسان ولکن علي الکل فرض ان یختاروا لانفسهم ما اختاره الله لهم و نطق بحکمه من قبل ان یظهره الله في العیان علي علیه السلام في خطبة المخزون ثم في الخطبة العجماء بالاشارات الغریبة و التلویحات الجمیلة و ان الانسان لو انصف بین یدي‌ الله لم یحتج بذکر البرهان و الدلیل لان الذي جاء بامر الجلیل لو بدل حکما فرض علیه بذکر الدلیل و لما کان مصدقا مما کان الکل علیه من فرقة الحقه فلیس علیه شيء و علي الکل حق ان یاخذوا طرق علمهم من شجرة التي تنطق في صدره بان علم الناس الیوم کل الاختلافات ثابتة و کل التعارضات جامعة ولکن من علمه الله من عنده علم البیان لم یجر فی حکم علمه ما یجري الحکم في علوم الکل و ان ذلک بیان الاستدلال لناظرین الي عرش القدس و الجلال و ان بحال جنابک الیوم لاتنفع تلک الدلائل الا اذا تفني من حول قلبک سبل الاستدلال لمن جامع الوسایل لان شئون العلمیة لانهایة لها و ان طرق الاستدلال لا غایة لها ذلک في شأن اذا جعلت القسطاس في صور العلمیة ولکن اذا تجعل القسطاس سرالربانیتة و ظهورالصمدانیة و آیات الشعشعانیة اللامعة التي لاحت عن صبح الازل کشف لک الحجب و لایمنعک شيء عن الصحف و انني انا في تلک الکلمات ما اردت لجبابک الا بکشف السبحات لتستقرک جذبات القدس و نفحات العدل الي ذروة الفضل و الصفات و لما ذکرت من قبل في غیاهب الاشارات بتفسیر حرف الاول من کتاب جنابک اذکر شانا من صور علم البیان بان حرف الهاء هو روح الحرف و غایة ذکر العبد للمحبوب و انه هو حرف اکسیر الاحمر فی الحروف لتخلیص کل الکلمات و الدلالات و العلامات و الاشارات و ان به یثبت التوحید و یفني حکم التکثیر و ان اولي الالباب لما لایعلم ما هنالک الا بما هیهنا لیستدلون بذلک الحرف فی کل العوالم و هو تمام عدة کلمة التي ما نزل الله في القرآن اخف منها و انه هو بعینها في عالم الظهور و تمام البطون هي تلک الکلمة لان اصل الحروف هو النقطة و ان النقطة لما فصلت صارت الفا و ان الالف لما خضع لربه صار حرف الباء بعینها و لذا وجدت النقطة في تحتها و ان تلک الکلمة لم تک الا الفا في بین البائین و هو اشارة بامر الله في بین الاسمین و اذا لاحظ ذو لحظة في حقیقة تلک الکلمة لیعرف ما لایخطر به علم احد و لذا ما جعل الله لتلک الکلمة بمثل الکلمات نصف و ثلث و ربع لانها مظهر نور الصمدانیة لم یخرج منه شيء و ان الله قد فرض الخمس لحکمة و لعزة عدة تلک الکلمه قد نسبها الي نفسه و قد خلق الله في تلک الکلمة امورا لایحیط بها احد الا من شاءالله و منها ما جعل الحرفین في تلک الکلمة من احرف الظلمانیة لئلا تشتبة علي الناس حکم التوحید الا في حکم الالف في مقام الوحدة و انه هو من احرف النورانیة فسبحان الله ما اعظم قدرته و اکبر حجته و انک اذا فتحت باب علم الحروف في تلک الکلمة لتجد من انوار سماء اللاهوت و تجلیات عرش الجبروت و نفحات سماء الملک و الملکوت ما لایحیط به علم الحدود لان الروح في الالفاظ هو بمثل روح في الاجساد و ان بینهما مناسبة ذاتیة اذا لاحظت في الجوهریات و العرضیات و قطع محض اذا وصفت الله رب الاسماء و الصفات لان الاسم مراتب ما لا نهایة و ان مسمي کلشيء هو في رتبته انظر الي روح آل الله و اجسامهم ثم انظر الي کلماتهم و لو کان کلمة عدل هذه کل یقولون بها ولکن اذا قال الله عز ذکره هو عدل الذي کان مبدء وجود العدل في المشیة و اذا نزل من ملاءالاعلي یدل علي المسماة و لذا قد ورد في‌ الشریعه بما لایمسه الا المطهرون و لو اجتمع الکل علي‌ ان یاتوا بمثل سورة العدل هذه لم یقدروا لان الذي  هم یاتون من حرف العین و الدال و اللام هو جسده کان في رتبتهم و ان روحه معدوم عند عدل الذي ابدع الله لنفسه و کذلک حکم عدل الذي نطق به رسول الله لان روحه کان من روحه و لفظه کان من جسده و لو اجتمع الکل علي ان یتکلموا بمثل کلمة التي کلم بها رسول الله لم یقدروا لان روحه کان في مقامه و جسده بمثله و ان اکثر الناس لایعرفون و لایقدرون و کذلک الحکم في کل سلسلة الثمانیة لان کلمة عدل التي تکلم بها الابواب هي روحه و جسده کان في مقامهم و لم یصل جسده و لا روحه بکلمة التي ینطق بها من کان في عالم المعاني و کذلک من کان في عالم المعاني بالنسبة الي من نطق في بیان عن الرحمن و انت انظر الي کل الحروف بمثل ما تنظر الي الناس و تعرف کلمات الائمة و الارکان و النقباء و النجباء بمثل ما ارشحت من یم الجلال علي‌ تلک الاشارات من طمطام یم الجلال و ان بعلم تلک الرتبة یعرف الانسان معجزه القرآن و سبل اهل البیان و التبیان من اهل العیان و ان اکثر الناس في علم ذلک المقام اموات حیث یعرفون و یسمعون کل الکلمات بالصور المشاکل و ان ذلک شرک محض في مذهب آل الله لان الله قال انني انا و هو یدل علي ازلیته و ان تلک الکلمة في الحروف انیة ازل الحروف و لایشابهه شيء في السموات و لا في الارض و کل من قال تلک الکلمة لم یصل الي ساحة ما قال الله لان الالفاط بمثل الاجساد کما ان في الناس لایمکن ان یکون احد مثل جسم الامام علیه السلام لا یمکن ان یکون حرفا مثل حروف التي نطقوا آل الله في البیان و لو کان الصور یشابه في‌ الاشکال ولکن هو بمثل ما القیت  علیک کل علي صورة انسان ولکن ان الامام هو الصورة الانزعیة و النور الالهیة التي یدعوا من ذاتها الي ذاتها و یصرح باللاهوتیة و ینطق عن الجبروتیه و کذلک الحکم في الحروف فو ربک رب السموات و الارض لو اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثل الف ما ات علي علیه السلام في الحروف لن یقدروا بل لا وجود للالف الذي یاتون الناس في ساحة وجود الفه و کذلک انت تعرف کل الاعمال و الشئونات و الاحرف و الاشارات في سلسلة الثمانیة و ان الیوم لو اجتمع  الناس ان یاتوا بمثل حرف مما کتبت في  ذلک اللوح لم یستطیعوا لان الذي هو یاتي روحه و جسده کان في مقامه و ان الذي اني نطقت کان روحه و جسده في مقام من ایده الله بفضله و ان بعلم ذلک التفضیل یعرف الشاهد عظمة کلمات آل الله و شیعتهم بانها کانت بمثل اجسادهم لم یشابه کل الخلق و لم یعادل کل الذکر فسبحان الله رب العرش عما یصف القائلون و انه هو فوق ما یعرف العارفون و غني عما کان الناس یعملون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انتهی






تفسیر سر هاء(هو)
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي تقدس بقدس کینونیته عن عرفان اعلي مجردات اللاهوت و من یشابهها و الحمد لله الذي تعالي بعلو ذاتیته عن تبیان اعلي شوامخ الموجودات و من یقارنها و الحمد لله الذي تفرد بتفرد نفسانیته عن  ذکر الامکان و ما یوجد بالابداع في اجمة الجبروت و من یعادلها و الحمد لله الذي تکبر بتکبر انیته عن حکم العیان في الکینونیات الممکنات و من یشابه حکمه فیها بها من دون ذکر یساوقها فسبحانه و تعالي قد خلق المشیة لا من شيء بوجود الممکنات ثم الاراده لتعین الجوهریات ثم القدر لهندسة المادیات ثم القضاء لحکم البداء في الکنیونیات ثم الاجل لحدود الماهیات ثم الاذن لظهور الکلیات و الجزئیات فی عالم الاسماء و الصفا ت ثم الکتاب لیحصي کل ما احاط علمه فی صقع الامکان فتعالي الذی خلق النقطة و جعل طراز الواح الابداع  و الاختراع التي قدرت ما فصلت و قضت ما اجلت و اذنت ما احکمت و تلجلجت ما تلئلئت ثم بها استنطقت ما استنطقت و استبشرت و استرفعت ما استرفعت و استعالت ما استعالت و استبانت ما استبانت و استفادت ما استفادت و استقارنت ما استقارنت و استفارقت ما استقارقت و استرادفت ما استرادفت و استقدست ما استقدست و استکبرت ما استکبرت و استعظمت ما استعظمت و استلجلجت ما استلجلجت و استشهقت ما استشهقت و استصعقت ما استصعقت و استخلصت ما استخلصت و استصیصیت ما استصیصیت و استبلبلت ما استبلبت و قالت ان الاشارات في جوهریات اللاهوتیات منقطعة الکینونیات عن الاستدلال و ان الدلالات في مادیات الجبروتیات ممتنعة الذاتیات عن الاستقلال و المستصیصیات بنفسها شاهدة بالانقطاع عن عرفان النفسانیات و ان الشقشقیات بنفسها شاهدة بالامتناع عن ذکر بیان الانیات فتعالي الله موجدها حیث لایوصف بالاین و لاینعت بالکیف و لایشیر بالغیر و لن یعبد بالکنه اذ ذاتیته بنفس الازلیة مقطعة المتفرقات عن الاقتران و ان انیته بنفس الصمدیة ممتنعة المتفارقات عن الاقتران و ان نفسانیة الاحدیة بنفس القیومیة مفرقة الجوهریات عن الاشتقاق و ان انیة الهویة بنفس الازلیته مسددة المادیات عن الاستنطاق فسبحان الله موجد الخلق عن ذکر  ما فتق بین الاجواء و ما ذکر بالثناء و السناء ثم القضاء و الامضاء ثم البداء و العماء من کل اهل الانشاء اذ انه کما هو هو لن یعرفه الا هو و لایقدر احد ان یثني محمدا و آل الله بین یدیه بما هو قدر و احصي في شانهم ا نه هو الکبیر المتعال.
 و بعد لما فصلت في تفسیر الهاء ما شاءالله ربي في نسخة الاولي فانا ذا ارید ان افسر في سره ببعض ما فسرت في علانیته لیکون نورا بعد نور لمن استقر علي بساط الظهور و اراد ان یشرب ماء‌ الظهور عن حکم یمین شجرة الطور فانا لله و انا الي ربنا لمنقلبون و لقد ذکرت في اشارات القبل بان الامر فی الحقیقة لو لم یکن تامة في بطونها من الحکیم الذي لایعزب من علمه شيء و لایعجزه بدع شيء عن شيء و لو کان قادرا و ان العجب من ذوی الالباب هو ان امر الذي لایمکن ان یصدر من احد الا بامر الله ربما انهم یظنون بغایة الریاضة و جذبات الممکنة و قوة‌ الحافظة و مشاهدة کتب المنزلة و ما کان ذلک الا لبعد المتفرس و ظن المتفطن في اشارات العلوم و الا في حکم الآیات و الدعوات و الخطب لایخطر بباله ذلک الظن هو اثم عظیم لان العقل یکابر حد في مقابلة ابناء جنسه بان شأن الآیات لو کان یمکن ان یصدر من احد بغیر اذن الله و امره فلابد من یوم البعثة الي یومک هذا جاء احد بتلک الکمات و ان یثبت فیها صنع البشر فکیف یثبت حکم القرآن حجة الاکبر و ان ذلک من محاریب اهل الجدال و الا بمثلک اهل الحال لتري بالذي یدعي امر الله و حکمه ثم آیاته و امره لو کان علي غیر رضاء الله فعلي‌ الله حق ان یظهر بشرا بمثل حجته لان الله حي قادر علیم و انه هو حافظ دینه و حکمه و اذا لم یکن لا شک ان الامر یثبت بعلم الله و قدرته من دون عجز الخلق و هندستهم و ان تلک الحجة لو شاء‌الله لیظهرها ما احب ان اذکر لک في ذلک الکتاب الا بقرائتی بین طلعتک اذا ارفع الله الخوف و الحجاب لتعلم بالعیان بان حجة الانسان لم یک الا من الرحمن بشان البیان و لقد ذکرت من قبل في بیان الکوثر عند میزان القسطاس رشحا خفیفا لاظهار ما خلق الله في الکیان الي العیان فو ربک رب السموات و الارض لو اتل آیات الله او انزل في الکتاب لاقرب لدي من افضل حکم العلم بین الناس ولکن اکثر الناس لایشکرون فیا ایها الانسان ان هذا الامر لایشتبه علي احد و لایقدر ان یفر منه احد لان بتلک الحجة ما جاء الا محمد رسول الله و ان کل الدلیل في کل مقام یثبت بتلک الحجة من الله و لایمکن لاحد ان یقول فیه حرفا الا ان اراد ان یکفر بربه لان الذي یتکلم بکلمة و ان من علي الارض کلهم لو اجتمعوا لم یقدروا ان یاتوا بمثله لیس صنع الخلق بل هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذین یدعون من دونه عظم امرالله فان حجة ذلک الامر هو کان بمثل اعظم حجة رسول الله و ان بتلک الحجة ابطل الله عمل اهل‌ القري و العلماء الذین یدلون الحق بالباطل و ان جنابک الیوم لو تنظر بطرف الحقیقة لتری الذین یفسدون علي تلک الارض بغیر حق في النار نقرء علیهم آیة القهار لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم لان الذین هم ارتکبوه من قبل کان ادني عملا عند الله من عمل فرعون و اعراب الجاهلیة لانه لما اراد ان یجحد حجة ربه اتي بشيء من السحر و ان الاعراب في صدر الاسلام اتوا بقصائد حول البیت و انهم یجحدون امر الله من حیث یحسبون انهم مهتدون قتلهم الله بئس ما اکتسبت ایدیهم و ساء ما هم یفعلون فیا ایها الانسان فکیف اکشف القناع عن رأس ذلک الامر و انه الامر في العظمة مثل رکن النبوة و له الحجة في‌ البیان بمثل ما نزل الله لمحمد في القرآن و لاتصغر امر الله و لاتشک في قدرة الله و لاتتبع صور العلمیه لیضلک عن سبیل الله فاني و لعمرک ما قرئت حرفا من ذلک العلم العیان و لا اعلم الیوم حرفا من قواعد اهل البیان و ما کان عندي من قبل کتب علم حتي استحفظ الکلمات و لا لي سبب في هذا العطاء من الرحمن الا فضل الله و جوده و ان الیوم لو یسئل مثل جنابک عني من شئونات العلمیة المسطورة في الکتب فو ربک لا اعلم بل و لا الصرف و لا النحو و بذلک افتخر و به احتج الله یوم القیمة علي الکل لان الذي یؤید بفضل الله احق من ان یتبع عن الذین لایقدرون ان یعرفوا حکمه و اشاراته و ان علي مثل جنابک فرض ان تطلع بقسطاس البیان و توقن بحجة الرحمن و تلاحظ في ذلک البیان بنور العیان سر الا کوان و الاعیان و لو ان الیوم اني في خوف من الشیطان و اخویه ولکن فو ربک رب السموات و الارض لو اجتمع الکل بکل صیصتهم علي جحدي فلیس لدي و ما اري الا بمثل سواد عین نملة میتة حیث لم یک في وجود اصغر منه في ذکر الموجود لان الحجة فی یدي بمثل هذه الشمس في رابعة النهار شعشعانیة لامعة بلي ان قرء احد و لو کان من اهل الکفر آیة علي الفطرة فحینئذ ینکسر ظهري و ان ذلک امر ممتنع قد  ذکرته لافک النفوس و مکنسه القلوب مثل قوله عز ذکره فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان ذلک البیان من مثلي لاینبغي لما ما حان  وقته ولکنی لما اراک من الذین تریدون الدین الخالص قد ارشحت من ذلک الطمطام الذاخر رشحا لما اراد ان یطفح مني و لو ان خوفي علي تلک الارض مشهود عند جنابک ولکن لما کان رجائي من الله اکثر من خوفي عنهم ذکرت ما انت تعلم به فاستر ما امر الله فیه بستره حتي راوا  ما یوعدون قل ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب و کفي لهم ذکر العمل في الدنیا و الدین و ان علي جنابک لایخفي ان في علم الاشارات و الحقایق ابطال الاحمدیة و ذوبان الکاظمیة قد ارتفعوا علي اکثر من العلماء حیث ان بعضا منهم قد عرجوا في معراج الاشارات بحیث یاخذون الشعر عن الشعر و انهم قد صدقوا امر الله و لا اظن ان جنابک تعرف احدا من روسائهم الا الذي جاء من قبل علي تلک الارض و انه الیوم بالحقیقة طمطام ذاخر فی العلم حیث قد صرح الشیخ و السید قدس الله تربتهما بفضله و اجتهاده و لو ان بمثلي لاینبغي ان یستشهد بکتابه ولکن ارسلت الي جنابک کتابه لتعلم انه ایقن بمجرد رویه الآیات و ان اکثر علماء الذین کان فیهم روح الانسان قد صدقوا ذلک الامر البدیع لشرف الباهر من ذلک الدین و ان الذین ینکرون ذلک الامر اموات لا حکم بعلمهم لان لیس لمن لایومن بامر الله حکم و لا لمن لیس یخشي علم کانهم لایشعرون بما عملت ایدیهم فیا لله ان جامع البحار قد ذکر في معجزة آل الله صحیفة السجادیة حیث قال قد ذهب الکل بانها مشابهة بصحف السماء و زبور آل محمد في الانشاء و کفي لمن اراد ان یؤمن بهم تلک الصحیفة في الثناء فکیف یثبت حکم الولایة بصحیفة محکمة و لایثبت حکم عبودیتي لآل الله بصحایف معدودة التي ملات شرق الارض و غربها بل لو شاءالله و ارفع الحجاب لاشاهدنک قدرتي في الانشاء بان یجري من قلمي صحیفة في ساعات معدودة فای حجة‌ اکبر من هذا القدرة و اي نعمة اکبر من هذه العطیة فمن جلالة اشارتها لم یعرف الفرق احد بینها و بین مناجات آل الله  و من عظمة مقاماتها لم یقدر احد ان یعرف ظواهرها و ان الحجة علي فرض اذا نسخت حکما من الشریعة و الا لو کنت مصدقا بحکم القرآن و اشارات اهل البیان و تلک الحجة البیضاء في البیان فکیف یرضي احد بجحدي بظن السواء و افتراء اهل الغرور رب اشکوا الیک و اضج بین یدیک و انت تعلم حزني في الحیوة الدنیا افرغ علي صبرا و نصرني علي القوم الظالمین.
 فیا ایها الانسان کیف لا اشکوا من ابناء الجنس الذین ما جعل الله حضهم ان صدقوا الا العجز و التسلیم بان افتروا علي ما افتروا علي الاولین بانه ادعي حکم الولایة و شئونها فاني اعوذ بالله من عملهم و بري عما افتروا علي في انفسهم و لیس لي ان اقول اني عبد بقیة الله لان وجودي‌ عند طلعة کینونیته معدوم و ان ذکر لکان بمثل ذکر الذي یزعم النملة في التوحید ربه و معرفة ‌امامه فلا یري الي حد نفسه و لایقرء الا حروف کتابه فسبحان الله من عمل الناس و اعوذ بالله مما یوسوس الخناس في صدور الناس ان علماء العامة و الخاصة کلهم قد ذهبوا بان کلمات علي في الخطب هي معجزة في‌ البیان و لاینطق احد بمثلها في البیان لعلو  فصاحته و عظمة بلاغته و جلالة اشاراته فیها و بهاء دلالاته في غیاهبها حیث یذکر اهل المعاني و البیان في حق خطبته ما لایدرک اهل العیان الا بعد البیان و ان الحقیقة علم البیان هو اشرف المقامات و اسني الدرجات حیث لایحتج الله بشيء علي خلقه الا بکلامه حیث قال عز ذکره قل فاتوا  بحدیث مثله ان کانوا صادقین و ان ذلک دلیل لعظم رتبته و جلالة حقیقته بان الله اختار من بین کل ما خلق و برء باظهار حسن الذي یکن في کلامه بذکر البیان و لو ان خلق السموات و الارض و ما بینهما اکبر ولکن لم یحتج الا في البیان و ان ذلک دلیل بسر الامکان بان الله جعل سر لطافة کل ما خلق في السموات و الارضین و ما بینهما في البیان و لذا لم یحتج الله بشيء سواه و انه لاکبر عن خلق السموات و الارض و اثقل منها لمن نظر بالعیان الي حقیقة الامکان و عرف قدرة الرحمن في خلق البیان فسبحان الله من مدرک بعض الناس ان في صدر الاسلام هنالک لو ینطق حجر یومن بالله نفس و ان الان من ولد في العجم و ربي بینهم بالامم لینطق مثل تلک الخطب و یجری من قلمه مثل البحور في ذکر کل شان و عظم و لایشعر به  احد الا من اخذ الله میثاقه في یوم الاول و المشاهدة الاربعة و ان ذلک کان سنة‌ الله من قبل کما حین نزل الله القرآن بین فصحاء اعراب الحجاز فکل قد استهزوا به فقالو ما هذا الا اساطیر الاولین و بعضهم قالوا ما هذا الا من قصص الاولین حتي مضي عشر سنة و لایومن به الا علي و ان ذلک لعلم جم لایحیط به احد الا من شاءالله  ولکن الیوم لیس مثل صدر الاسلام کل قد قروا القرآن و عرفوا شان البیان و استدلوا في‌ البیان بسر العیان و من قرء آیاتنا و عرف اشاراتنا لیعلم حکم البیان ولکن ان نسخ التي کانت بین الناس فیها افتراء و کذب من الذین یکفرون بآیات الله و اؤلئک هم الخاسرون فان اردت ان تلاحظ شان البیان فاطلب الخطب من عند الرجال و فکر في اشاراتها فهل یمکن ان ینطق من ولد في الاعجمین بمثل ذلک الشان و ان کل ذلک البیان و ما ذکرت في الکتب هو شان الفرار لما لایتحمل الناس ان یتحملوا ذروة الاسرار و یردوا علي ساحة القدس و الجلال و الا ان امر الله لاحجاب له و دین الله لا ستر علیه و نور الله لا ظل معه و حب الله لا سخط فیه فسبحانه و تعالي عما یصفون و ان علة تحیر اکثر الناس هي عدم عرفان المقامات لما یشهدون آیات اللاهوت في ارض الناسوت و لایمیزون بین شئونات الجبروت عن دلالات الملکوت و ان في مذهب آل الله سلام الله علیهم قاعدة کلیة بمعرفتها ترفع الشبهات عن اهل السبحات و یجمع المتضادات الي حکم المتفقات و هي ان یري الانسان کل الاشیاء بما هم علیه علي ما هم علیه کما ادب محمد رسول الله کل الناس بقوله اللهم ارنی حقایق الاشیاء کما هي و ان علم ذلک الرتبة لم یظهر بکله الا بعلم القدر و حکم المقدر بان لایري الانسان حقیقة الاشیاء بصورتها لانها کما هي لایقدر ان یعرف الکل لان الکل علي صورت الانسانیة و هیکل الربانیة في‌ هذا العالم سواء‌ فمن این یعرف و یمیز  الانسان بین صورة کلام الله ثم کلام محمد رسول الله ثم کلام آل الله ثم کلام شیعتهم الذین جعلهم الله في مقامهم ثم کلام الناس بحسب مراتبهم و مقاماتهم في کلمة واحدة مع ان صورة کلمة لا اله الا الله التي نطق المتکلم في سلسله الثمانیة سواء مع ان الواقع و الحق ان صورة‌ رتبة المقدم رب بالنسبة الي کلمة الثانیه في کل مقاماتها و بها یمیز الانسان بین صور العلیین في التبیان و یعرف ابطال صور السجین في البیان ان بعلم ذلک المقام یعرف الانسان مراتب توحید الکلمات و الآیات و الدلالات و المقامات و من یعرف او یقول ان کلمة التي نطقت فاطمه صلوات الله علیها في التوحید فالانبیاء فاتوا بمثله فقد اشرک بربه بل ان الامر جنابک تقدر ان تبسطه ولکن لما کان اکثر الناس محجوبین عن علم ذلک المقام و یشرکون بالله و آیاته بعدم علمهم تلک الرتبة‌ العلیة اشیر برشح من علم ذلک الطمطام الداخر الذاخر لیتلئلئن الکل بتلئلا انوار ظلال مکفهرات افریدوس الجلال و لیتلجلجن الکل بتلجلج انوار سماء العماء في عرش فردوس الجمال فیا ایها الناظر الی عرش البهاء و الثناء فایقن ان شئونات سلسلة الاولیة مقطعة الجوهریات عن غیرها في مقامها و ممتنعة الکینونیات عن دونها في تلقائها و ان کل حروف نطقت شجرة‌ الاولي له سلطنة علي ما سواه بحیث ان حرفا من القرآن لم یعدله شيء في ملکوت الاسماء و الصفات انظر الي کلمة المراء في القرآن و ان ما سوی نفس المشیه لو شاوا ان ینزلوا کلمه المرا لینزلوا ولکن کلها لیس بمثلها لان جسدها هي موجودة في رتبة روحها و کما ان روحها علة کلشيء فکذلک کان جسدها هي علة‌ کل علة لان حرف الذي قال الله کن بروحه لیوجد کل موجود و ما هو کائن بما لانهایة الي ما لانهایة لها و ان صورته هي علة کل ذي اسم و لو قال الکل کن لم یشبه روحه روحه و لا صورته صورته و کذلک انت تعرف مثل تلک الکلمة في سلسلة المعاني ثم الابوات ثم الائمه ثم الارکان ثم الملائکة ثم الانبیاء ثم النجباء فکما ان الروح حرف الکاف و النون في مقام النقباء له سلطنة و هیمنة علي روح حرف الکاف و النون الذي في مقام النجباء فکذلک کان الحکم في صورتها فکل قالوا کن ولکن کلمة کن التي قال رسول الله هي بمثل منطقه في بین کلمه الکاف و النون منفرد عن الشباهة من ابناء جنسه و له في الکتاب عز شامخ و مجد مانع و کذلک کل الاعمال من سلسلة الثمانیة لان عمل سلسلة الثمانیة لان عمل سلسلة الثانیة کلیاتها و جزئیاتها عرض و شبه بالنسبة الي السلسلة الاولي و ان بعلم ذلک الرتبه یعرف الانسان حق کلمات آل الله و شیعتهم الذین ینطقون باذنهم و ان بعلم ذلک المقام لتشهد بان لو اجتمع الکل علي ان یتکلموا بمثل حرف من کلمات التي کلم بها سلمان لن یقدروا لان الصور بمثل الارواح فکما کان جسده مقدم کل الرعیة في رتبة الاجساد فکذلک کان کلماته سید الکلمات بین الحروف و الزبرات من غیره و لم ینزل الله بمثل حرف کلم به سلمان قط علي احد في سلسلة الرعیه و ان الحکم في کل مقام هو ان المقام الثاني یري المتجلي في مراته بالمرات الاولي و کذلک في حکم الحروف ان کلمة لا اله الا الله التي ینطق احد من النجباء یحکي فی المرات السابعة عن الله و ان کلمة لا اله الا الله التي تنطق بها احد من الارکان یحکي في المرات الخامسة عن الله سبحان و ان الناظر الي طرف الفواد یري فرقهما و یحکم بینهما و یشهد علیهما و ان الله یوم القیمة یحشرهما بمثل حشرهما في ذلک الیوم و ان جنابک لو تدق نظرک و تصفي بصرک لتري احرف التي کلم بها رسول الله في الجنة الاولي و احرف التي کلم بها احد من النجباء في الجنة السابعة و ان بینهما کان بعد بمثل ما قدر الله بینهما حیث لایحیط به علم احد الا من شاءالله و ان بعد مشرق البدء و المغرب الختم عنده في رتبة معدومة لان البدایات في التجلیات لا بدء لها و ان النهایات في الدلالات لاختم لها ولکن المحجوبین عن لقاء المتجلي في الحیوة‌ الدنیا یرون صورة لا اله الا الله في کل المقامات بحد سواء و ان ذلک کفر محض عند آل الله الاطهار لان هذه الکلمة في الحروف اذا نطق بها ظهور البیان هي في حروف کلمة البیان ثم في رتبة المعاني کلمة‌ المعاني ثم في رتبة الابواب کلمة الابواب ثم في رتبة الامامة  کلمة الامامة ثم في رتبة‌ الارکان کلمة الارکان ثم في رتبة النقباء کلمة النقباء ثم في رتبة النجباء کلمة‌ النجباء و ان حکم معرفة التي امر علي بن الحسین علیه السلام بجابر في حدیث الذي قرئت علیک في‌ ذلک الکتاب لم یتم معرفته رتبته الا بشئوناتها و آیاتها و تجلیاتها و مقاماتها و علاماتها و دلالاتها و کلماتها و ما احاط ورائها مما لایحیط به علم احد سواه و ان بعلم ذلک المقام یتفاضل العلماء بعضهم علي بعض کما صرح بذلک علي علیه السلام في قوله و ان الاسماء اما ظاهرا و مضمرا و لیس بظاهر و لا مضمر و انما یتفاضل العلماء في معرفته ما لیس بظاهر و لا مضمر و هو سر القدر الذي اشرت من قبل فیه و ان بذلک الحکم المتقن لو قال احد اني نطقت بتلک الکلمه بمثل ما نطق ما جعله الله فوق رتبتي فیکفر في الحین لان  کلمة لا اله الا الله التي یتکلم بها الشیعة صورتها شیعة صورة کلمة لا اله الا الله التي نطق احد من آل الله سلام الله علیهم و کذلک الحکم کان في الافعال و لذا ان الانبیاء کلما یترقون لم یقدروا ان یعملوا بمثل عمل جسم فاطمه و کذلک کل العلم و الشئون من سلسلة  السافل لم یذکر عند سلسلة العالي و لذا یخرج في سلسلة السافل من صورة کلمة العالي کل المراتب و الشئونات و ان حین العکس کان مقام ظهور الذات في طلعة الصفات حیث انه ینزل في تفسیر الهاء الذي کل حروفاته لکان اعظم و معانیه لاجلی و الطف و ان ذلک لهو الشرف الذي قال الصادق في قوله من بلغ مواقع الصفه بلغ قرار المعرفة و من عرف الاشارة في‌ الدلالة استغني‌ عن الاشارة في الحکایة و من عرف الفصل عن الوصل فیعرف ما اشرت في تلک الدلالات و یعفو للذي هو ناظر برب الصفات عن ذکر السبحات و الدلالات و الحکایات و المقامات و العلامات و الآیات بحکم ربه انه لا اله الا هو ذو فضل عظیم و ان من مقامات بیان ذلک السر هو ما لایخطر بافئدة بعض الناس و لایلیق بشان احد منهم ولکني‌ لما اراک من اولی العلم و البیان اشیر برشح من هذا الطمطام الذاخر الداخر المتلاطم المواج لیکون بابا لمعرفة ذلک المقام و هو ان لاتري الکثرات في تلقاء آیة الذات ذي وجود و تنظر الیهم کیوم الذي لم یک منهم شیئا مذکورا و بذلک الشان لما استقرت بالحقیقة تري السر في طلعة المتجلي نفس العلانیة و العلانیة نفس السر في حضرة التجلي و لاتفرح بعلم شيء و لا بقدرتک علي شيء و لا بتملک ما جعل الله في قبضتک ما جعل الله فی قبضتک و لا بروح و لا ریحان و لا بذکر و لا ببیان و لا بالاء الجنة و لا بعرفانها و اذا تذکر شیئا منها ما ترء في ذکره و لا في سره الا طلعة متجلیک و تراه ظاهرا موجودا حیث لم یک معه شيء و لا یذکر في رتبته شيء و بذلک اشار علي علیه السلام في‌ مناجاته یوم شعبان حیث قال عز ذکره یا الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک و اجعلني ممن نادیته فاجابک و لاحظة فصعق لجلالک و ناجیته سرا فعمل لک جهرا و انت اذا بلغت من قبل او تصل من بعد بمقام العظمة‌ و سر الهویة و هویة الاحدیة و ظهور الصمدانیة و جمال الربانیة تقرء  کل الاذکار بمثل ما قرء عز ذکره في دعائه بعد صلوة الوتر انت الله عماد السموات و الارض و انت الله جمال السموات و الارض الي ما قال علیه السلام فیا طوبي لمن شرب ماء الخمر الحیوان في الحیوة الدنیا و یجعل نفسه بمثل ما خلقه الله من دون کلفة علي نفسه و ان الله قد فرض للمتعارج الي مقام معرفته و حبه احکاما لایسعها الا علمه فمنها فرض علي الذي یسافر من الحق الي الخلق رجاء‌ الاکبر بان لا یخاف من نفسه و لو احتمل کل ذنب قد احاط علم الله لان الله غني ذو رحمة واسعة یغفر لمن یشاء بما یشاء و لاراد لحکمه و لا معقب لامره و منها فرض علي الذي یسافر من الخلق الي الحق الا یطمئن بنفسه و لو عملت کل الخیر لان الله ذو عدل دائم و لو اراد بشيء حکم العدل لایقوم به السموات و الارض و ان له البداء في ملکوت الامر و الخلق و کفاک في ذلک السبیل ما اشار ابو عبدالله فی خطابه حیث قال عز ذکره یا اسحق خف عن الله کانک تراه و ان کنت لاتراه فانه یراک و ان کنت تري انه لایریک فقد کفرت و ان کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین الیک و اشهد في ذلک السبیل یا ایها الجلیل بانک ان خفت من ربک یخاف منک کل الناس حیث اشار عز ذکره في خطابه من خاف الله اخاف منه کلشی و من لم یخف الله اخافه من کلشيء ثم قال عز  ذکره من عرف الله خاف الله و من خاف الله سلخت نفسه عن الدنیا و ان العبد لم یکمل في مقام العبودیة حتي لایخاف من الناس و یري الکل في‌ جنب حکم الله کمثل سواد عین نملة میتة و کان المدح عنده رضاء الله و الذم سخطه کما اشار الصادق في‌ قوله بان حب الشرف لایکون في قلب الخائف الراهب و ان السالک الي الله في المنهج البیضاء و الرکن الحمراء في ذلک السفر لم یوصل الي مقام وطنه الا بکف الصفر عما في ایدي الناس و ما ینسب الیهم و ان اعلم الناس بالله و آیاته ارضاهم بقضائه و علي السالک في ذلک المقام حق ان یجعل حکم ذلک الحدیث في قلبه حیث قال عز ذکره عجبت لمرء مسلم لا یقضي الله عزوجل له قضاء الا  کان خیرا له ان قرض بالمقاریض کان خیرا له و ان ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له و یشاهد رضائه للموت في کل شئوناته لان العبد لم یرض قلبه و لایکره الدنیا الا بحالة الموت و حق علي المومن الخالص ان یذکر نفسه بذکر الموت في کل یوم و لیلة خمس و عشرین مرة حیث قال عز ذکره من فعل ذلک یکتب الله له ثواب الذي یستشهد في سبیله و ان العبد لو یلطف نظره لم یر عزا الا في حب الله و ان علة حب الناس باللئالي و الذهب هو کانت لاجل حبها حب الله و لذا یحبونها کل الناس و کذلک الحکم في العکس بالعکس للعکس فاسئل الله ان یاخذ ایدي عباده في ذلک السبیل لانه وعر ذکوان اجرد خشن لاینجوا منه الا من شاء الله و ان الذین یدخلون النار ما یدخلون الا في هذا السبیل و لذلک اجترحت بذکر الاشارات رجاء لعفو من یحزن قلبه بقرائة تلک الدلالات و منها فرض علي الذي یسافر من الحق الي الحق الا یبقي فیه انیة محدودة لان لو ذکر معه في شان انیته ممکنة لم یک من اهل ذلک السبیل و ان ذلک مختص لآل الله و من شاءالله من الذي یستقرون علي الارائک المتکئة في جنات اللاهوت و الذین یشربون ماء الخالص من کاس العظمة  في جنات الجبروت و الذین یتنعمون بلحم الطري في جنات الملک و الملکوت و ان الاشارات لا تشبه علي‌ جنابک فان لهم لا ذکر الا ذکر الله و ان عبر في مقامهم ذکر الصفات و الاسماء و الا لاء‌ هي مکنسة الاوهام و الا انهم آیات الصرف و التجلیات البحت و ظهورات البات و شئونات الذوات و کینونیات الصفات لله الخالق الاسماء و الصفات حیث اشار علی علیه السلام عن مقامهم في نفسه بقوله الحق انا ذات الذوات انا الذات في الذوات للذات و قال الشاعر في مدحه.
        یا جوهر اقام الوجود به                                             و الناس بعدک کلهم عرض 
و اشار عبدالحمید ابن ابي الحدید في خطابه الیه صفاتک اسماء و ذاتک جوهر بري المعاني عن صفات الجواهر یحل عن الاعراض و الکیف و المتي و تکبر عن التشبیه بالعناصر و ان کل ذلک اسماء و صفات فی البیان لعلو ذکرهم و جلالتهم و ان العبد لم یدخل لجة‌ الاحدیة الا اذا سافر منها الیها و جعل ذکرها و نعیمها هي نفسها لاسواها و هي الجنة التي لا ظل لها و لایدخل فیها احد غیر اهلها و لذا صارت الجحیم سبعة و الجنان ثمانیة و هي لاتدخل في الاعداد و لو تذکر معه.
 فیا ایها الانسان ان سر الذي به یسکن فوادک  هو ورودک علي‌ تلک اللجة فلا تحرم نصیب نفسک في الحیوة الدنیا فانها باطلة لاحکم لها عند اهل الحقیقة فاقبل الي الله بکلک و انس ما سواه بحبک و سافر منه الیه في ذلک السبیل الاعظم و الصراط الادوم  فانک لو تعمل في تلک اللجة عملا لم یعادلها بها جنات السبعة و ما خلق الله فیها و لاتصغر حق ذلک السبیل فانک ما قدره حق قدره الا اذا تدخل باذن الله فیها فاذا دخلت لاتقدر ان تخرج عنها و لاتحکي‌فیها الا من ربک و لاتسکن الا به و لاتنطق الا في قدرته و لاتستلذ الا بطلعة المتجلیة لک بک و لاتشیر الي شيء سواه و لاتقدر ان ترید شیئا لان الاراده رتبة الفعل و ان ذلک المقام رتبة ذاتک و منقطعة عنه الاسماء و الافعال و الظهورات و الصفا ت و اذا بلغت ینطق سرک بکل ما نطق علي السلام في علانیته و منها ما قال في خطبته الطتنجیة رایت الله و الفردوس رأی العین و لا شک ا ن الحق ما قصد ذات الرب لحکم الامتناع و شان الانقطاع بل اراد ظهور هویته المتجلیة له به في رتبته التي نطق في حقها في کلامه عن عالم العلوي تجلي لها بها فاشرقت و طالعها فتلئلئت فالقي في هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله لیس حکم ذلک السبیل لعدم جریان الدلیل و هو الله حسبي في‌ ذلک السبیل و هو المولي فنعم الجلیل و هو المولي فنعم الجمیل و هو المولي فنعم الخلیل و هو المولي فنعم الوکیل .
و منها فرض علي الذي یسافر من الخلق بعین الحق او العکس لایري نورا الا نوره و لا خلقا الا خلقه و یدور کل شئون تلک الرتبة في حول تلک الکلمة و ان المسافر في ذلک السبیل یري في طریقه عجایب الملک و جراسیم الدهر في کل عالم بما قدر الله فیها و انا لو اکشف الغطاء لتقول في حقي یا مجری القضاء في البداء ما هذا الا شيء عجاب و علي السالک في تلک الاسفار حق ان یعرف حرف کل عالم في الحروف المسطرات لئلا یحجبه حکم عن حکم شيء و یري تطابق العوالم بمثل هذا العالم و  انا بما عرفت من الحکم و البیان فی الحروف اشیر ببعض حکم البیان لیکون السالک علی بصیرة من حکم الانسان و هو ان الالف في مقام الحد حرف روح الکلیة ثم الباء حرف نفس الکلیة و لذا قال نفس الذي نزل الله حکمه في القرآن بقوله و انفسنا و انفسکم قال انا نقطة تحت الباء ثم الجیم حرف طبیعة الکلیة ثم الدال حرف مادة الکلیه ثم الهاء حرف شکل الکل ثم الواو  حرف جسم الکل ثم الزاء حرف محدد الجهات فلک الاطلس ثم الحاء حرف فلک الکرسي ثم الطاء حرف فلک البروج ثم الیاء حرف فلک المنازل ثم الکاف حرف فلک الزحل ثم اللام حرف فلک المشتري‌ ثم المیم حرف فلک المریخ و لذا قال الشاعر في الخطابه
 حتي اتصلت(اذا) بهاء‌ هبوطها                               من میم مرکزها بذات الاجرع 
علقت بها ثاء الثقیل فاصبحت                               بین المعالم و الطلوع الخضع 
ثم النون حرف فلک الشمس ثم السین حرف فلک الزهرة ثم العین حرف فلک العطارد ثم الفاء حرف فلک القمر ثم للنار  الصاد و للهواء و للماء و للتراب و ان ذلک مراتب سفر الذي یسافر من الحق الی الخلق و ان في الصعود فاول مقامه حرف التاء و هو حرف المعدن ثم حرف النبات و هو الثاء ثم حرف الحیوان و هو الخاء ثم حرف الجن و هو الذال ثم حرف الملک و هو الضاد ثم حرف الانسان و هو الظاء و ان الي ذلک تنتهي رتبة الحروف فی حکم الصعود و النزول و ان کلما اشرت فی  في تفسیر الهاء اول حرف من کتابک العزیز لکشف السر اني لاعلم لایکشف الستر عن وجه السر بل تزید الحجبات بذکر الدلالات و حکم العلامات و اشارة الآیات و الاشارات و انا ذا لاجتراحاتي بین یدي الله و کشف الستر عن وجه السر اناجي الله ربي بهذه الکال لساني لیجیب الله دعائي في حقک و یبلغک الي مقام خطابک في کتابک و یعفو نفسک عني عما اطلعت من جریراتي و تستغفر ربک لي و للذین اتبعوني فاني انا التواب الحلیم و لیکون بذلک ختام الکلام مسکا لان فیه فلیتنافس المتنافسون.
 فیا ایها الخلیل فاعرف حق تلک الایام فان الشمس ما طلعت علیها بمثلها و ان لکل نصیب في کتاب ربک و ان الله لیجزی الکل بما اکتسبت ایدیهم و لایعزب من علمه شيء فی السموات و لا في الارض و انه لغنی عما هم کان الناس یعملون و ان لکل من عرف الحق حق بان یعلنه و یبطل عمل الذین یریدون ان یطفئوا نور الله بافواهم و ابي الله الا ان یتم نوره و لو کره المشرکین.
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي یمن في کتاب علي الذین آمنوا بالله و آیاته بان یدخلهم في جناب عدن آمنین یا الهي انی اشهدک بما انت تشهد لنفسک حین لا وجود لشيء عندک بانک انت الله لا اله الا انت وحدک لا شریک لک لم تزل لن تعرف ذاتیتک الا ذاتیة ازلیتک و لاتوصف کینونیتک الا انیة احدیتک لانک لم تزل لن تعرف بغیرک و لاتقترن بخلقک و لاتوصف بسواک و لایاخذک وصف من شيء و لا نعت عن شيء اذا ذاتیة قدرتک مقطعة الجوهریات عن العرفان و ان کینوینة مشیتک ممتنعة المادیات عن البیان و ان انیة ابداعک مفرقة الکینونیات عن التبیان و ان نفسانیة اختراعک محددة الهندسیات عن ذکر العیان فسبحانک یا الهي ان قلت انت فقد حکت المثال بالمثال و انک لن توصف بها و ان قلت انه هو انت فقد دلت الجلال بالجلال و انک لن تنعت بها لانک قد خلقت المشیة قبل کلشيء لا من شيء بنفسها من دون ربط بذاتک و لا اقتران بکینونیتک و لا انعکاس من ذاتیک و لا عرفان من انیتک بل بقدرتک التي تجلیت لها بها فاشرقتها من دون کیف و لا این و لا اشارة ثم قد اقمت الخلق في منهاجها لیتلئلا المتلئلئات بعلم القطع في بحبوحة الوصل و لیتلجلج المتلجلجات بعلم المنع في کینویتة الفصل فسبحانک لما وجدت الابداع بطلعتها و الاختراع بحضرتها قد اشتبهت علي‌ الممکنات عرفان قدرتک بذاتک و لذا قد وصفوک و لو عرفوک ما وصفوک و من ثم ذا یا الهي لم یتزهوک فسبحانک سبحانک یا الهي انت الذي لن توحد بذاتک و لن تقدس بطلعتک و لن توصف بانتیک و لن تنعت بازلیتک و لن تشیر بکینونیتک و لن تعبد بنفسانیتک لانک لم تزل کنت بلا ذکر شيء و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت في ازل الازال لم یک في رتبتک شيء و لما خلقت الخلق لمعرفتک وصفت لهم نفسک بما یمکن في انفسهم لیاخذ الکل حظه و یبلغ الخلق الي غایة من فیض ابداعک و جود اختراعک و نعت اولیائک بما انت قد قدرت في شانهم و انا ذا لما خلقتني و رزقتني اعترف بین یدیک بان محمدا لکان عبدک الذی انتجبته من بحبوحة القدم علي سایر الامم منفردا من ابناء الجنس علي سایر البشر و جعلته مقام نفسک في الاداء و البداء من کل حکم و قدر اذ انت لن تدرک بالبصر لما کنت بالمنظر الاکبر و اشهد في حق ثمرة فواده و اوصیائه بما انت قد خصصتهم من کراماتک بما لایحیط بعلمها احد سواک و اسئلک یا خالق الاسماء و الصفات ان تصلي علي محمد و آل محمد بکینونیات اللاهوتیات في الانشاء و ذاتیات الجبرویتات في البهاء و نفسانیة الملکوتیات في الثناء و انیة الملکیات في السناء و هندسة المتلجلجات في القضاء و نوریه المتلئلئات في البداء و عکسیة المتنورات في ظهورات قطعات الواح الیاقوت في الامضاء و بهجیة المتقدسات في شئونات الناسوتیات من اهل العماء انک انت الله الکبیر المتعال یا الهي کیف ادعوک و ان وجودی ذنب و قد اکتسب بغیر حق ما لا اذنت له من الخطایا و الذنوب التي حالت بینه و بینک و البسة ثوب المذلة في تلقاء وجهک و خرقت ما انت جعلت بینه و بین طاعتک من حجبات رحمانیتک و سرادقات وحدانیتک کان الخطایا قد احاطته من کل شطر بشان لایقدر ان یخرج منها الا و ان یدخل علیها و انت یا الهي تعلم مقامه و تقدر علي کشف بلائه و الیک المشتکي وحدک لا اله الا انت و کیف ادعوک و ان رحمتک قد وسعت کلشيئ و عنایتک قد احاطتني من کل شطر و ان فعلک  دال علي فضلک بي کان علمک ما احاط بسیئة مني و لا کتابک بجریرة من نفسي فسبحانک ما احسن فعلک و ما اکبر صنعک في حقي خلقني و لم اک شیئا و ربیتنی بمشیتک من دون ان تري مني خیرا فسبحانک و تعالیت تقدست ذاتیتک من ان احمدک بما انت علیه من العز و الوحدة و الجلال و القدرة لان الحمد مني لیکون علي قدر عجزي و فقري و هو لایلیق بجنابک و لایرفع الی ساحة قدسک لان ما سواک لایذکر عندک و ان ذکر في‌ رتبة لا شان لهم بان توصفک بهم لانهم قد وجدوا لا من شيء باختراعک فسبحانک یا الهي لا اري حظا الا في طاعتک و لا شرفا الا في محبتک لاجترح علیک بین یدیک بثناء نفسک نفسک لعل یبرد فوادي بمثل الثلج في تلقاء طمطام یم صمدانیتک و تطمئن قلبي بمثل جبل المحیط في تلقاء قلزم عز وحدانیتک و لا اکون بمثل الانعام بین عبادک فسبحانک سبحانک اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک لم تزل قد کنت بلا وجود شيء و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت لم یک في رتبتک شيء اذا ذاتیتک لا وصف لها و هي بنفسها مقطعة الجوهریات عن البیان و ان کینونیتک لانعت لها و هي بانیتها ممتنعة المادیات عن العرفان لم تزل لن یعرفک سواک و لن یوحدک غیرک اذ حکم العرفان بعد الاقتران و ذکر التوحید بعد الافتراق و اذ ذلک ممتنع في رتبة الایقان لانک لم تزل کنت و لا وصف لک في الامکان و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت و لا لک نعت في الاعیان ان قلت انت انت فقد حکت المثال بالمثال و ان قلت انه هو هو دلت الهویة ذات الابداع و الولایة مقام الاختراع و هي بنفسها مفرقة الخلق عن انتیک و مسددة الکل عن سبیل معرفتک فسبحانک یا الهي ان قلت انت علیم فما اردت الا تنزیهک عن وجود المعلوم في رتبة علمک و ان قلت انت قدیر فما ارید الا تقدیسک عن ذکر المقدور معک و انک کما انت علیه لا وصف لک و لا صفة و لا نعت لجنابک و لا هندسة و لا اسم لکینونیتک و لا سمة اذا ذاتیتک معروفة بانیتک و کینونیتک موصوفة بذاتیتک و ان ذلک کان شان نفسک لا سوک و لاحظ لخلقک في عرفان نفسک الا بنفي ما سواک لان ذاتیتک لا سبیل لها في مقام البیان و لا لکینونیتک نعت في الاعیان فاسئلک اللهم بعزتک ان تبلغني الي نور الابهج من ابداعک و انقطعني عمن سواک بظهور طلعة انجذابک لان اتصل الي مقام قدسک بمشیتک و ادخل لجة بحر الاحدیة ببهاء طلعتک فسبحانک یا محبوب انت الذي تعرفت لکل شيء بظهور ابداعک و تعالیت علي کل شيء بطلعة اختراعک و لایقدر ان یشیر الي کینونیتک احد لانه لا وجود له في رتبتک و لا ذکر له معک في کبریائیتک فسبحانک و تعالیت لما تجلیت للممکنات بطلعة ابداعک تذوتت المتذوتات بامرک و لذا نعتوک بما لایقدر ان یعرفوا ذاتک فسبحانک یا الهي لو عرفوک ما وصفوک و من ثم ذا یا الهي لم یوحدوک فاسئلک اللهم یا الهي بعزة کینونیتک و تقدس ذاتیتک و تفرد جبروتیتک بان تبلغنی الي مقام ذروة ما قدرت لي فی الابداع و ما احاط علمک في حظ الاختراع فانني انا لائذ بجنابک و تائب الیک بجودک و مستشفع بک الي نفسک و لا مفر لي الا الیک فعلمني ما هو المکنون في علمک و ایدني ما هو المخزون في غیبک فاني فقیر الي رحمتک و انک غني عن عذابي لایتعاظمک شيء في السموات و لا في الارض و انک انت الغني الحمید فیا الهي اني اشهدک و من لدیک من الاشهاد بانک لو تجعل احاطة قدرتک في ‌الامکان نار الحدید و تکبر جسمي بما تقدر قدرتک حتي احاطت القضاء کلها بمثل سبکة حدید و تمدني في النار بدوام عز ازلیتک و قدس صمدانیتک و بهاء رحمانیتک و جلال کبریائیتک في کل ان بروح جدید لکنت بعزتک محمودا في فعلک و مطاعا في حکمک و عادلا في قضائک و لیس لي حجة بان اقول لم یا الهي ثم بم یا مولائي و اني لمستحق بذلک جزاء ذکري نفسک من سیئاتي و جریراتي التي لایحیط بها احد سواک فآه آه عما قضي في علمک و احصي کتابک من ذکر جریرات نفسي و لو اني ذکرت احدي منها لیکفي في العصیان من في ملکوت السموات و الارض و لایرغب بعد علمه احد  ان یقرب الی من سطوة جبروتیتک و قهر کبریائیتک فسبحانک سبحانک یا الهي انت الذي خلقتني و انت الذي انعمتني و انت الذي احییتني و انت الذي امیتني و انت الذي رزقتني و انت الذي الهمتني‌ و انت الذي اکرمتني و انت الذي اعطیتني و انت الذي ایدتني و انت الذي شرفتني لم یزل لایعزب من علمک شيء لایحجب عن طلعتک شيء فآه آه کیف اقول انا و ان هذا هو ذنب العظیم و عصیان القدیم حیث لایعاوله ذنب في علمک و لایساویه في الرتبته خطیئة في کتابک لانه هو من شجرة الانیته ینطق بین یدیک فآه آه انا الذي رضیت في تلقاء وجهک بان اقول في نفسي قول انا و انا الذي الذي احملت القول في تلقاء طلعة حضرتک بقولي انا و انا الذي فرطت في جنبک بذکري انا و انا الذي عصیت حضرتک بذکر الانیة التي نهیت الکل بان لایقربها احد في تلقاء عز ربوبیتک و انا الذي ‌قلت انا و لا استحیي عن وجهک بان لا اقول بعد ذلک في بین یدیک بانني انا فآه آه لو ابکي علي ما احتملت نفسي سرمد الابد في عمري ما یفرغ فوادي و لایسکن سري و لایروح علانیتي ولکن لما شاهدت معاملتک مع المذنبین من عبادک لایقن انک لاتسخط علي بجلالة‌ رحمتک و لاتغضب علي بعلو عنایتک و سلطنتک لانی لو عصیتک ما اردت عصیانک و لا جاحدت آثار رحمانیتک بل غلبني هواي لما وجد الحب في آلائک و مددني القضاء بذلک لما اردت اظهار غنائک باختیار عبادک و لو کان دون ذلک  لایغلب هواي و لا علي حب مشیتک لانها قائمة علي‌کل نفس بما کسبت و لایتعاظمها شيء في السموات و لا في الارض و انک یا الهي لتعلم سري و علانیتي ما اردت في شيء الا حبک و رضاک و لا ان اشاء الا بما تشاء و ان لو احاط علمک بي دون ذلک بعظمة ذاتک و تقدس کبریائک ما کان لجحدي ربوبیتک و لا لانکاري صمدانیتک و لا لاغفالي من سطواتک و لا لاتکالي بشيء سوي رحمانتیک بل لما خلقت في نفسي اسباب القدرة و انها قد اشتهت بما یمیل الیها قد ارتفعت عن حدها بما اعطیتها من کرامتک و ان ذلک لو کان عصیان محض في کتابک ولکن لم یک عندها الا لحبها بها من دون ان تعرف حبک في غیرها او ان تبصر الي الآیاته التي انت تنزل علیها ما وعدت لها فسبحانک و تعالیت یا الهي من ان اقول انک انت انت او ان اقدر ان اصبر في بعدي عن ساحة قربک او ان اصمت و لا اعتذر في تلقاء طلعة حضرتک و لما لا اجد ذکرا دون ذکر آل محمد عندک صلواتک علیهم فاسئلک اللهم بذکرک لهم في کل شان ان تصلي علي محمد و آل محمد محال معرفتک و معادن کرامتک و مواقع ربوبیتک و ارکان وحدانیتک ائمة الدین و هداة اهل الیقین عباد الذین قد جعلت مشیتهم ذات مشیتک في الانشاء و ارادتهم ذات ارادتک في الابداع و حکم قدرهم ذات قدرک في الاحداث و قضائهم ذات بدائک في الاختراع و کل ما نسب الیهم ذات نسبة الکبري بنسبتها الیک وحدک لا شریک لک و اسئلک بحقهم ان تجعلنا من الموقنین بفضلهم و الصابرین علي حکمهم و الذاکرین بذکرهم و المشتاقین الي طلعتهم و المنتظرین لایام رجعتهم و المعتصمین بحبلهم و المستغفرین الیهم و اللائذین بحضرتهم و المستقرین في محبتهم و المتوکلین علیهم و المستشفعین بهم الیهم و الراضین بقضائهم و المطیعین لاحکامهم منک یا ذالجود و الاحسان و الحجة و البیان انک تعلم اني لا احب ان اعلم الا حبک فانت انزل لي الاسباب و ما یبلغني الي مقام قرب الاسماء و الصفات فاننی انا اقول انت الله حسبي ثم محمد رسول الله حسبي ثم آل الله ائمه العدل حسبي ثم الذین یؤمنون بحقهم حسبي و انک من ورائهم ثم القرآن حسبي علیک توکلت و علیک فلیتوکل المؤمنون و اغفر اللهم لمن علمني‌ تلک المناجاة و لایري ثم لنفسي ثم الذین یحبون ان یذکروا بین یدیک انک انت العزیز الرحیم و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد الله رب العالمین .
بسمه العلي العظیم ان الحمد و الثناء یستحق ذات الازل الذي کان طلعة حضرته مقدسة عن وصف ما سواه و ان المجد و البهاء یستحق مظاهر عدل الذي یعرف اعلي جوهریات المجردات في کل حین بالقطع و المنع عن ساحة عرفانه و لما رایت اثر مدادک في کتابک قد تلجلجت بما تجلي طلعة وجهک في خطابک و ان الله اجل و اعلي شانا من ان احصي کتابه بطاعة عبد في سبیله و لم یجر له الاسباب بما هو علیه في عرش العزة و الصفات فارجوا الله ربي و ربک ان یذهب من قلبک الحزن و یجمع بیني و بین اهل طاعته في ارض امن و قدس انه هو المقتدر الحلیم فلله الحمد بما طالعت کتابک الذي یحکي من طلعة وجهک کا ن فیه روح القدس ینفس بروحه فتعالي شان ربي ذو الجلال و الاکرام من ان یعلم بحب احد من عباده و لم یجر الاسباب له بما هو خیر له من غیره فاسئل الله لجنابک بما هو یحب و یرضي انه هو العزیز الحکیم.انتهی
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الّذى ابدع ما فى السّموات و الارض بامره و اقام الكلّ بحكمه ليعرف كلّ الموجودات فى مقام عرفان طلعة الذّات و آیات ظهورات الصّفات الآیات المودعة حقائق الانفس و الآفاق لئلا يحتجب احد فى ذكر شئ عن ذكر اللّه و يراه بما تجلّى له به ظاهرا موجوداً بانه لا اله الّا هو قائماً بذاته فى ازل الازال و انّه فى كلّ شان يوصف ذاته بذاته و انّ ما سواه لن يقدروا ان يوحّدوا كنه ازليّة و لا ان يعرفوا حكما من صمدانيّته اذ ذاتيته مقطعة الجوهريّات عن مقام العرفان و ان كينونيّته مفرقة الماديات عن مقام البيان و لايقدر احد ان يشير الى حضرته لعلوّ قيموميّته و لا ان يذكر وصفا من ظهورات مشيّة لجلالة كبرياء قدوسّيته فسبحانه و تعالى قد اخترع المخترعات لظهورات قدرته و جعلها علّة فى مبدء الامر لنفسها من دون حكم يساوقها و لا ذكر یعادلها و لانعت يساويها و لاوصف يقابلها ثمّ جعلها مقام نفسه في الاداء و ظهور محمّد صلّى اللّه عليه و آله فى الانشاء اذ كان اللّه لم يزل كان و لم يكن معه سواه و لايدركه بصر فى غياهب آیات الامكان  و انّه يدرك كلّ ماشاء بما شاء كما شاء سبحانه و تعالى عمّا يصفون ثمّ احدت اللّه بعد تلك الآيّه الاحديّة فى عالم اللّاهوت و الظهور الصّمدانیّة فى عالم الجبروت و الدلالة الواحديّة فى مقامات الملك و الملكوت و الشئون الرّحمانيّة فى مقامات ظهورات ما خلق اللّه فى ارض النّاسوت نفس الارادة لتعيّن الكثرات و ظهور البدايات و الغايات و ما احاط علم اللّه وراء تلك المقامات من اللانهايات ليتذوت بها كلّ الصّور فى كلّ العوالم بما اختار الشئ فى تلقاء حكم ربّه ثمّ نفس القدر لظهور المقدّر طمطام الذاخر بطن الامكان و العمق الاكبر فى عوالم الاكوان ليميّز به كلّ من توجّه بعد نفس السّبحات و الاشارات الى طلعة حضرت ظهور البحت البأت عمن يرى طلعة الصّفات فى مقام الكثرات عن دون ظهور الذّات ثمّ نفس القضاء لظهور القضاء قبل البداء ثمّ الامضاء فى نفس البداء ثمّ نفس الاذن و الاجل و الكتاب لما اراد اللّه فى خلق كلّ ما شاء لظهور المقدورات و تمام المعلومات و ما لايحصى علم احد فى مقام ذكر العلامات الّا من شاء اللّه سبحانه انّه لا اله الّا هو العلّى المتعال 
 و بعد قد نزل كتابك و اطلعت بخطابك فاعرف يا ايّها الناظر الى تلك الاشارات انّ اللّه قد جعل لكلّ آیات ظهوراته فى خلق كلّشئ ليشاهد الكلّ آیات الجوهريّات و المادّيات و العرضيات و الشبحيات و ما قدّر اللّه ورآء ذلك فى كلّ شئ من خلق اللّه و انّ ذلك الامر لمّا لم يخلص من جهات الانّية الّا بظهور طلعة حضرته الرّبوبية فى الهيكل البشرّيّة قد جعل اللّه له ميزانا فى البيان و قسطاسا فى التّبيان لئلا يرى احد آیات ظهورات الرّبوبيّة الملقاة فى حقيقة العبوديّة بمثل سبحات انيات العرضيّة و هو فى مقام الحقيقة صرف البساطة و فى مقام الطريقة شان الاستقامة على ظهورات نور البساطة و فى مقام الشريعة العمل بما نزل اللّه فى الكتاب على سبيل الروح و الثواب و الخوف من ربّ الارباب و ما قدر اللّه من الجزآء فى يوم الحساب انّه هو العالم بالمبدء و الإياب
 و ان ما ذكرت فى كتابك من اختلافات النّاس فى ذكر ی فلاشك ان اكثر النّاس قد جعلوا الههم هويهم بما يقولون بافواههم ما اتبعت اهوآئهم فسوف يؤاخذهم اللّه بما اكتسبت ايديهم ولكن ليس العجب من النّاس لانّ فى كلّ الاعصار كان بعض النّاس فى مقام الكذب والافتراء انظر الى النصارى كيف افتروا على اللّه و قالوا ثالث ثلثة ثمّ الى اليهود حيث قالوا انّ العزير ابن اللّه ثمّ الى الاعراب حيث قال اللّه عن لسانهم انّ اللّه فقیر و نحن اغنياء سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبياء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق فكما افتروا على اللّه لاشك افتروا على اولياء اللّه كلّهم و ليس العجب منهم فاعوذ باللّه من افترائهم فى حقى مما انا استحيى ان اذكره فى ذلك الكتاب ولكن اذكر بعض ما ارادت و الله شهيد على و كفى باللّه شهيداً فبعض افتروا حكم الرياسة ثمّ بعض حكم الولاية ثمّ بعض حكم بطلان الاجتهاد ان اللّه یعذبهم بما افتروا انّنى انا عبد مؤمن باللّه و آیاته اكرمنى اللّه علم المعرفة و انا حدثت النّاس بحكم القرآن حيث قال عزّ ذكره و اما بنعمة ربّك فحدث فلمّا عظموا في عيونهم ذلك العلم من الّذى لم يتعلم عند الخلق كبر عليهم و لذا وقعت الفتن بين النّاس فمجمل القول انّى مصدّق بهذا الدّين حرفا بالحرف و من زاد عليه حرفا او نقص حرفا فليس منّى و انا عنه برى بلى ان تلك النعمة الّتى انعم اللّه على نعمة عظيمة الّتى بها تبيّنت اختلافات المقامات اذا نظر الیها ذو انصاف بعين البصيرة و ليس لى دعوى بديعة لا فى الحقيقة و لا فى الشريعة و اللّه شهيد بينى و بين الكلّ  و انّه ليحكم يوم القيمة بين الكلّ بما كانوا فيه يختلفون 
و انّ ما سالت من معنى قوله عزّ ذكره و نحن اقرب اليك من حبل الوريد و حقيقة معنى قربّه الى اللّه فى كلّ المقامات فاعلم انّ الذّات لم يزل لم یك معه غيره و لا له نعت فى خلقه قد انطقعت الاسماء و الصّفات عن ساحة حضرته و امتنعت الاشاراة و العلامات عن قرب جلال قيموميّتة و انّه كما هو لايعلم احد كيف هو الّا هو و انّ كلّ الاسماء سمّه لمشيته و كلّ الآیات و دلالات لقدرته و لما علم ان لا سبيل لاحد في معرفة كنهه و التقرب بذاته قد تجلّى لكلّ بكلّ على غاية فيض ابداعه و نسب هذا التجلّى الى نفسه اذ غير ذلك لايمكن فى الامكان ليتلجلج المتلجلّجات بظهور آیات مشيّته و يتذوت المتذوتات بظهور مقامات قدرته و انّ ذات الازل لم يزل لن يقترن بعباده و ليس له فى رتبته ذكر عن غيره حتى اذكر حكم قربه و ان قربه فى كلّ شان كان على حدّ سواء بلا ذكر اقتران مع شئ في الامكان  و انّه الّاقرب الى كلّشئ عن القرب بنفسه لانّه لم يزل كان نسبته الى كلّ ما ابدع بمثل نسبته بمثل يوم لم يبدعه و انّ ذلك سرّ الواقع فى هذه المسئلة و لها وجوه كثيرة فى مقامات الامر و غايات الختم فمنها انّ الاقرب اليك من حبل الوريد هو الاشارة الى ظهور آية اللّه الّتى خلق اللّه فى فؤادك الّذى انت بها توحده و تعرفه و تخاف منه و ترجو ثوابه و انّ ذلك شان من مقام الابداع و منها الاشارة الى محال الامر و مواقع الحكم ائمة الدّين و هداة الخلق اجمعين عباد الّذين قد انتجبهم اللّه لنفسه و اصطفيهم لولايته و اقامهم مقام ولاية حضرته في كلّ ما نسب الى نفسه من المعرفة و الطاعة والمعصيه و الجهالة و انّهم اقرب الى الموجودات عن انفسهم بانفسهم ان ائمة الدّين فى كلّ شان كان نسبتهم الى الاشياء بحد سواء لانّهم فى كلّ شان محال مظاهر القرب و انّهم فى منتهى مقام البعد اقرب و فى منتهى مقام القرب كانوا فى المنظر الاكبر الّذى لا يدركهم الابصار ممّا سواهم و لايعرفهم الافكار من دونهم و انّهم المتعالون عن مقامات الظّهور و المنزهون عن ذكر الاسماء و البطون فسبحان اللّه موجدهم عمّا يصفّون و منها اذا اردت ان تطلع بحقيقة المسئلة فاجعل لكلّ سلسله من سلسله الثمانیه حکم قرب الذی غیره معدوم معه مع ان کل نسب القرب اليك بحد سوآء ولكن الناظر الى ربّ التراب يعرف حكم القرب بفراسته و لايمكن ان يعرف احكام ذلك القرب الا بطرف البدء و نظر  الفؤاد و انّ الاقرب الّذى لايعدله شئ هو الّا بعد الّذى لايعرفه شئ و هو مقام النقطة فى كلّ العوالم الّتى يعبّر فى مقام الحقيقة المحمّدية صلوات اللّه عليه ما طلعت شمس الابداع ثمّ غربت شمس الاختراع بالاختراع ثمّ مقام الالف اللينية و هو مقام قرب على عليه السّلام اليک ثمّ مقام الالف الغیبیه اذا تطلق بعد اللینیه و هو مقام قرب الحسن عليه السّلام ثمّ مقام الالف الغیر المعطوفه و هو مقام الحسین  ثم مقام الالف المبسوطة و هو مقام قرب القائم عليه السّلام اليك ثمّ مقام الحروف و هو مقام قرب أئمة الدين صلوات اللّه عليهم ثمّ مقام اجتماع الحروف الّتى هى الكلمة و هو مقام قرب فاطمة صلوات اللّه عليها ثمّ مقام اثر دلالة الكلمة وهو مقام قرب النبّييّن و المرسلين بحسب مراتب مقاماتهم و كثرة اختلافاتهم ثمّ مقام قرب شيعة ائمة العدل بحسب ما قدر اللّه لهم فى علامات الامر و غايات الختم و لذلك الرّتبة مقامات الكثرة حيث يعرف المتفّرس بنور الحقيقة و كذلك الحكم انت تعرف فى مقام اللينته و قصد القربة و ان المراد بالقربة هو جهة الوحدة الصرفة البحتة الّتى دلّت على اللّه سبحانه و انّ العبد فرض عليه فى مقام كلّ الاعمال و الحركات و الارادت و النهايات لايعمل الّا للّه وحده و لايشرك فى عبادته وصفا و لانعتا و من اراد القربة الخالصة حقّ عليه بان يدخل لجّة الاحديّة النازلّة فى كلام علّى عليه السّلام حيث قال عّز ذكره ربّ ادخلنى لجّة بحر احديّتك و طمطام يمّ وحدانيتك و ان اكثر النّاس فى مقام الحقيقة لو ينظر احد بالواقع لم يكونوا على الصراط الخالص الّذى ليس فيه ذكر عن الشرك لانّ العامل لايرى اللّه و عمله ثمّ نفسه لايعمل للّه خالصا و لايجزى فيه التقرب و ذلك  مذهب النصارى حيث ذكر اللّه سبحانه و قالت النصارى ثالث ثلثة و ان العامل لو يعمل بشان لم ير ذكرا دون اللّه و لايلاحظ فى مقام الاعمال ذكر شئ سواه فقد عمل للّه خالصا و ثبت فى اعماله حكم التقرب و الّا لايمكن نيّة التقرب الّا بذكر ذلك المقام و العمل به و ان ذلك امر صعب مستصعب لن يقدر احد ان يحتمله الا ان يشاء اللّه و انت لو تصف بصرك لترى الشرك فى كثير من الاعمال بل ان مقام التقرب هو مقام التجلّى الّذى لايعرف الّا بنفس المتجلّى و على العبد حقّ بان يعمل للّه على ذلك الصراط لانّ بغيره لايدخل احد لجّة الاحديّة و انّ ذلك حكم غاية فيض الامكان فى مقام الاعيان و لايصل احد الى مقام العدل و ذروة الفضل الا بالتقرب الخالص و الاستقامة الدآئمة و انّ على الكلّ حقا بان لايعمل فى شان الا للّه و فى حبّه فاذا عمل على ذلك المنهج البيضآء و الآية الحمراء فقد عبد الّله بغاية الفيض الّذى وعد اللّه له فى الكتاب و لذا اشار الامام عليه السّلام في مقام العبادة فقال عليه السّلام يا هشام اللّه مشتق من اله و اله يقتضى مالوها و الاسم غير المسمّى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاً و من عبد الاسم و المعنى فقد اشرك و عبد اثنين و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التّوحيد افهت يا هشام قال قلت زدنى قال ان للّه تسعة و تسعون اسما فلو كان الاسم لهو المسّمى لكان لكلّ اسم منها الها و لكن اللّه معني يدلّ عليه بهذه الاسماء فكلّها غيرها يا هشام الخير اسم للماكول و المآء اسم للمشروب و الثوب اسم للملبوس و النّار اسم للمحرق افهمت يا هشام فهما تدفع به و تشاقل به اعدائنا و الملحدين مع اللّه عزّ و جل ّ غيره قلت نعم قال فقال عليه السّلام نفعك اللّه به و ثبتك يا هشام قال هشام فواللّه ما قهرنى احد فى التّوحيد حين قمت مقامى هذا و انّ ذلك هو معنى التقرب فى مقام الكينونيّات و الذاتيّات و الجوهريّات و الماديّات و النفسانيات و الانيّات و الإشارات فى تلك الرّتبة هى العلّة لذكرها و الّا لا سبيل لاحد فى مقام تقرب الذّات و لا بالظهور عن مقام دلالات الصّفات و كفى بذكر تلك الكلمات فى جواب تلك المسئلة لمن له علم بالبداية و النهاية 
و ان ما سالت من معنى قوله عزّ و جل ّ الرّحمن على العرش استوى فاعرف انّ للعرش اطلاقات كثيرة فمنها عرش فى مقام المشيّة و انّ المستوى عليها هو محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و منها عرش فى مقام الارادة و ان المستوى عليها هو علّى عليه السّلام و منها عرش فى مقام القدر و انّ المستوى عليها هو الحسن عليه السّلام و منها عرش فى مقام القضاء و انّ المستوى عليها هو الحسين عليه السّلام و منها عرش فى مقام الاذن و انّ المستوى عليها هي الفاطمة صلوات اللّه عليها و منها عرش فى مقام الاجل و انّ المستوى عليه هو جعفر بن محمّد عليهما السّلام و منها عرش فى مقام الكتاب و انّ المستوى عليه هو موسى بن جعفر عليهما السّلام و منها عرش فى مقامات الجوهريّات و منها عرش فى دلالات الماديّات و منها عرش فى علامات الكينونيّات و منها عرش فى دلالات الذاتيات و انّ فى كلّ مقام من منتهى بدء الفعل يصّح عليه اطلاق اسم العرش الی منتهى صقع التراب حيث اشار الامام عليه السّلام من زار الحسين عليه السّلام عارفا بحقة كمن زار اللّه فى عرشه و انّ المشتبة فى مقام حكم ذكر العرش ليكون عين المشتبة به و ان تلك الارض عرش فى مقام التراب و انّ الناظر الى ربّ الاسماء و الصّفات لو يصف بصره و يدّق نظره و يبسط يداه ليعرف اشارات اهل البيان فى مقامات الامر  و ظهورات الحكم و تجلّيات البحت و آیات العدل و مقامات الفضل و ما قدر اللّه ورآء ذلك فى كلّ المقامات من اللانهايات الى ما لانهاية لها بها و انّك لو تطلق العرش فى رتبة المشيّه فليس المستوى عليها الّا نفسها و لاينعت في مقامها الّا ذاتيّتها ولكن تحت تلك الرّتبة لو تطلق فى مقام الارادة حقّ ان يكون المستوى عليها هى الارادة الى ان ينزل الامر من مبادى الفعل الى منتهى الغایات الّتى قدّر اللّه لها فى علمه و ان ما ورد فى الاخبار بان الّذين يحملون العرش كانوا اربعة من الاولين و اربعة من الاخرين فهو الحقّ لانّ مقامات السبعة اذا اجتمعت تذوتت صورة جامعة و لذا اشار اللّه اليه فى كتابه و يحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمّانية و ان ذلك لهو السّر فى الواقع و ان الامر لابد ان يكون فى كلّ العوالم كذلك و ان اللّه قد جعل لكلّ ركن من العرش نورا فمنه الرّكن الاوّل حامل اسم اللّه القابض و هو لونه البياض و منه ابيض كلّشئ فى الامكان و منه الرّكن الثانى حامل اسم اللّه الحى و هو لونه الاصفر و منه اصفر كلّشئ فى الاكوان و منه الرّكن الثّالث حامل اسم اللّه المحيى و منه اخضر كلّشئ فى الاعيان و منه الرّكن الرابع حامل اسم اللّه المميت و منه احمر كلّشئ فى مراتب الانفس و الآفاق و انى لو اجعل كلّ ما خلق اللّه فى الامكان تفسير لفظ العرش لحق ولكن ابى اللّه فى الظّهور الّا بعض الظّهورات الّتى فى مقام البطون و انّك لو تجعل الرّحمانية مقام الذّات یلزم الاقتران و ان اهل البيان لو اردوا ان يفسّروا في مقام ظهور الذّات لايفسّروا بالعرش الّا العلم و كذلك انت تعرف حكم الاسماء و الصّفات اذا اراد المفسران يفسّر الكلام باحسن تبيان فى العيان و انّ حامل اسم الرّحمانية فى مقام الولاية هو علّى عليه السّلام و انّه روحى و من فى ملكوت الامر و الخلق  فداه مستوى على عرش العطاء لكلّشيء  و انّه المعطى لكلّ حقّه  و انّه السائق الى كلّشئ رزقه و اللّه من ورآئه محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ 
و انّ ما سالت من حركة الافلاك على جهة الاختيار فلاشك انّ اللّه سبحانه لم يخلق شيئا فى الاختيار الّا بمثل الخلق الأول رتبه المشيّه و لايمكن ان  يلبس حلّة الوجود شئ الّا بقبوله و كذلك الحكم في كلّ شئونات العبد فكما انّك فى كلّ حين تحتاج بمدد من اللّه لوجودك فكذلك تحتاج لكلّ شئوناتك ما يحصى كتاب ربّك 
و انّ ما ذكرت ان كان على جهة الاختيار فكيف لايرجع ان ذلك مشهود عند الناظر بالبصیرة و الشاهد بطرف الحقيقة انظر الى نفسك انّك تعمل بعمل باختيارك فلمّا وقع لم تقدر ان ترجعه و ان تعمل ثانيا فهو عمل غير ذلك فكذلك الحكم فى الافلاك ليسيرون باذن اللّه باختياراتهم بمثل ما قضى من سنّ الانسان و لم يقدر ان يرجعه و ان سرّ ذلك يرجع الى مقام ذكر الاختيار لانّ دون العلم بحقيقة المسئلة لم يقدر العبد ان يعرف حقيقة الامر 
و ان سؤالك من بقاء اصحاب النّار فى النّار ثمّ سؤالك مع العلم باختيار الثواب و قدرته فكيف يختار العبد شان العذاب مع وجود عقله فى المبدء و المآب بلى ان حقيقه بيان تلك المسائل لا يمكن الّا بعلم القدر و سرّ المقدور و هو انّ اللّه قد علم باختيارات كلّ الموجودات و ما عملت أيديهم فى ملكوت الاسماء و الصّفات و لقد جزاهم وصفهم حين ابدعهم و اجرى الاسباب لهم بما علم فى حقهم  و انّ السؤال فى مقام الست بربّكم لم يكن الّا نفس الجواب و انّ اكثر الحكماء لماّ ارادوا ان يعرفوا حقيقة تلك المسئلة قد جعلوا ميزان الفهم العقل و لذا لم يقدروا ان يبيّنوا حقيقة المسئلة لانّ العقل لم يدرك الّا شيئاً محدودا و لا يقدر ان يفهم معنى قوله عليه السّلام لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين الّا بنظر الفؤاد الّذى يقدر ان يتحمّل فى شئ واحد و حين واحد جهه التعارض و لاريب انّ اللّه لم يجبر العباد فى حين الخلق بالوجود بل عرض عليهم فمن قبل قد اوجده اللّه و من اعرض جعله اللّه فى مقام الادبار و انّ الّذى يخطر على قلب الانسان بان حين عرض الوجود لو يشعر و فيه عقل فكيف يختار الكفر و ان لم يشعر فكيف يقع التكليف من الربّ اللطيف جلّ ذكره و انّ ذلك علة شبهة النفوس و عدم ذوبان العبد فى معرفة البطون و انّ الّذى يعرف به العبد في مقام الحقيقة فهو يرفع الشبهة فى مقام الشريعة و انّ علة الاختيار فى حين كان وجوده نفسه لاشیئا سواه لانّ الحين الّذى ابدع اللّه المشية لم يك شيئاً الا نفسها و لا ابداعا الّا نفسها و لا شان وجود الا من نفسها و لا شان قبول الا من نفسها فكذلك الحكم فى كلّ المراتب لم يك وجود الشئ فى اختیار قبول شئ الّا بنفسه و ان اللّه يفعل ما يشاء بامره و ان العبد يفعل كلّ ما يشاء بحول ربّه و قوّته بما اختارت نفسه فى تلقاء مدين جود ربّه فكذلك انّ العبد فى هذا العالم يعلم ان الخمر الّذى يشربه يتغیر حاله بالسكر و يعلم بحكم اللّه فى يوم القيمة بالنّار و بعد ذلك يشرب فكذلك الحكم فى مبادى العلل و الذر  الاوّل ان العبد بعد يقينه بان جزاء الكفر خلود النّار يقبل و يقول لا أبا لی و انّ ما ذكرت فكيف يكون المختار يرضى البقاء فى النّار مع انّ علة البقاء كان هو نفس قبوله و لايشتبه عليك بانی اذا ايقنت بنار لم اختره و لا ادخل فيه بلى انّ فى مقام مبادى العلل لم يك نارا جسمانيا و ان العبد لو يقول هنالك حرف لا فيكون ذلك الحرف فى منتهى النزول نار جهنّم له و لذا لما يتحقق لم يقدر ان يخرج عنه و ان مع الشأن الّذى انّ الكافر لم يقدر ان يصبر فى النّار لو نظر بالواقع لم يحكم على نفسه الّا بمثل ما حكم اللّه له لانّ علة ذلك النّار هى كان نفس قبوله لاسواه و ان تلك الاشارات لو يوصلك الى مقام العرفان فاشكر اللّه ربّك فانّه لهو الحقّ فى المبدء و المآب و الّا فاسئل اللّه من فضله بفتح باب الفؤاد عليك فانّ بدون نور ذلك المشعر لم يقدر العبد ان يتصّور فى شئ واحد صفات متعارضه بان مع وجود العقل کیف یقبل العبد النار و ان یمکن احد ان يعرف ربّه و یعرض من حكمه بلى بمثل ما عرفناك هو الامر الخالص و الميزان القائم لانّ اللّه ابدع الكلّ كما هو عليه بما هو اهله و لم يك حكم ما هو عليه فى مقام الشئ الّا نفس ما هو عليه لانّ الجواب بعينه هو نفس السئوال فى كلّ مقامات الامكان من البدايات الى النهايات فاسئل عرفان تلك الإشارات ممن عرف حقّ الصّفات فى احكام المبدء و المآب 
و انّ ما سئلت من معنى كفوا احد فلا شك انّ اللّه لم يزل كان و لم يك معه شئ سواه و ان الان ليكون بمثل ما كان و لم يك فى رتبته شئ و ليس له مثل و لا كفو و ان معنى كفوا احد هو حقّ التنزيه و التقديس بمثل المقامات النازله فى الكتاب و السنة و ان في الصور السجين لما يتصور فيه شریك البارى و بعض الشّئونات المردوده التى هى شان الخلق ذكر اللّه سبحانه فى الكتاب لافك النفوس و مكنسة القلوب و الّا فى الحقيقة ليس للّه ذكر فى الامكان مقام اثبات النعت و لا فى مقام  
تنزيه الشان و ان مثل تلك الكلمة هى بعينها لاتتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياى فارهبون و لاشك انّه لايمكن ان يكون الهين اثنين فقد نزلّ اللّه تلك الكلمة لابطال صور السجين و لو ان فى الحقيقة لم يذكر عنده اله دون نفسه و لامثل و لا كفو و انّه المتعال الّذى ليس كمثله شئ فى السّموات و لا في الارض و لايعزب من علمه شئ و هو اللطيف الخبير. انتهی
این توقیع در مجموعه 40 ص 180 با مجموعه 53 ص 385 و مجموعه 67 ص 85 و مجموعه پرینستن نمره 211 ص 175و مجموعه ب ص95 هم مقابله شد)





تفسیر حدیث ذات علی ممسوس بذات الله
ص100                                       بسم الله الرّحمن الرّحيم
 الحمد لله المتعالى عن ذكر الذات بالذات للذات و المتقدس عن ذكر الاسماء و الصفات اله فردٌ حئ قيومٌ احدٌ وقرٌ صمدٌ لم يزل كان و لم یك معه شئ و لايزال انه هو كائن و لم يك معه شئ قد ابدع مبادى الأسماء و الصفات بظهور مشيته و احدث شئونات الابداع بتجلى ارادته و نسبها الى نفسه لظهور فنائه و كبريائيته ثم قد امر كل العباد بان
ص ١٠١
يدعوه بتلك الاسماء و الصفات ليتلجلج الممكن بظهور الی غاية فيضه و يبلغ المفتقر الى منتهى حقه فسبحانه و تعالى كل الصفات بساحة قدس سبوحيته افك محض و كل الاسماء بجلال عز قيوميته كذب صرفٌ لم يصعد الى هوآء عز كبريائيته اعلى مشاعر جوهريات المجردات و لا نزل بساحة فنائه اعلى مجرد ظهورات الممكنات و هو كما هو عليه فى عزّ ذاته و علوّ صفاته لم تك فى خلقه له مثل و لا فى الامكان صفة و لا اسم سبحانه و تعالى عن وصف الواصفين و من نعت الناعتين و الصلوة على محمد مركز دائرة الوجود فى العالمين و الظاهر من الله و القائم فى مقامه فى كل عوالم الغيب و الشهادة مما ذكر فى الاسمين و حجب فى الرمزين و برز فى المقامين و استعلى فى الامرين و السلام على مظاهر نفسه ائمة الدين و اركان اليقين و مظاهر تجليات اسم الله المقتدر المكين و ما نزل في بواطن آيات كتاب المبين اشهد انهم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون وانهم لايستطیعون بشيء الا باذنه و هم من خشيته مشفقون و انما الرحمة على الذين اتبعوهم و اطاعوا امرهم وآمنوا بسرهم و علانيتهم و بسر البارز عنهم و المستتر فيهم و الدال على الالف المعطوفة من فضلهم بسر الحروف فى الالف و مركز الالف بظهوره فى الباء قبله و بعده 
ص ١٠٢
و على جميع مراتبه من الغيب و الشهادة انه هو الكبير المتعال و بعد قد قرائت بما نزلته و اطلعت بما سئلته فاعلم ان ذات الازل هو اجل من ان يعرف بغيره او ان يوصف بسواه و لايقع عليه من الخلق بشيء و انما الاسماء تدل على انفسها و الصفات تحكي عن امثلتها و ان ذات عليّ مخلوق ص قد نسبه الله الى نفسه تشريفا له مثل الكعبة يقال بيت الله و انه ذات الله الظاهر فى ملكوت الامر و الخلق كما أشار عليّ عليه السلام فى قوله حين سئل عنه عن مبادى العلل تلك صور عارية عن المواد خالية عن القوة و الاستعداد تجلى لها بها فاشرقت و طالعها فتلئلت و القى فى هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله و هو ذات الله العليا و شجرة طوبى و سدرة المنتهى من عرفها لم يشق ابدا و من جهلها ضل و غوى و قد كشف معنى ذلك الحديث قوله عليه السلام انا الذات فى الذات للذات بالذات وانا ذات الذوات و فسره معنى ذلك الحديث فى قول الصادق عليه السلام تلك بيوت النور و قمص الظهور و معدن الاشارة و السن العبارة لا هي هو و لا هو غيرها و ان ذات عليّ لم يك ذات الله و ان ذاته الظاهرة في مقام الابداع هو ذات الذى نسبه الى نفسه و هو ذات عليّ عليه السلام و ينطق بالشهادة على ذلك كتاب الله حيث قال و يحذركم الله نفسه 
ص ١٠٣
و قد فسر الصادق عليه السلام اى يحذركم ان لايجعلوا محمدا مصنوعا و انه لو كان مصنوعا لكان الذات محدثا مصنوعا و هذا هو الكفر الصراح و ثبت بالاجماع راية المباهله ان عليا نفس رسول الله صلى الله عليه و آله يجرى عليه ما اجرى الله فيه و انه ضوء قد ذوت من ضوء الاول و إرادة قد حصلت من مشية الاولى و اليه الاشارة عن قول عليه السلام انا صاحب الازلية الثانويّة و قوله مخاطبا لسلمان و جندب ان معرفتي بالنورانية معرفة الله و معرفة الله معرفتى و هذا هو الدين الخالص الذى امر الله به حيث قال و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و انّ معرفة الازل هو معرفته و معرفته هو معرفة الازل لان فى الإمكان لا(    ) الا معرفته و اليه الاشارة قول آل الله من عرفكم فقد عرف الله و قول الامام عليه السلام نحن اسماء الله الحسنى التى لايعرف الله الّا بسبيل معرفتنا بنا عرف الله و بنا عبد الله و لو لانا ما عرف الله و لو لانا ما عبد الله و ان بعد ذكر تلك الانوار المشرقه من شموس العظمة ليشهد بالعيان كل ما عرف سبيل التبيان بان ما سئلته مع من قول المذكور ذات عليّ ممسوس بذات الله انه ذات مخلوق قد نسبه الله الى نفسه الشريفة و ان من منتهى قربه به قد عبر بالامساس و الا جلّ الذات من ان يقارن 
ص ١٠٤
خلقه او يعرفه عباده و هو كما قال لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار و هواللطيف الخبير و ان بمثل ذلك قد رورد فى السنة آل الله سلام الله عليهم حيث يقرء الكل فى زيارة ام الحجة مخاطبا لها قد صبرت فى ذات الله فاذا يصح اطلاقه فى ذلك المقام فلا شك ان اطلاقه في مبدء امر حق لا ريب فيه و كفاك هذا و عليه يشهد كل ما فى علم الله و الله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ و سبحان ربك و رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين




















 
ص104                دعاء جهت حاجى حسينعلى و آقا محمد حسن چيت ساز
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ربّ انك انت انت حبّى اياك و ذكرى انت انت و ذكرك اياى هو قولك هو هو كيف اتوجه اليك بوجه فردانيتك و انظر اليك بطلعة صمدانيتك و اراقبك في ملكوت سلطنتك و اخافك في سموات
مليك عزتك و انك انت اعلى فوق كل علو و اكبر فوق كل كبير لم يكن علّوا مع علّوك حتى انزهّه عن طلعتك و لم يكن كبرياء مع كبريائيتك حتى انزّه طلعتك عنه لم يزل كان ذاتك ذاتك و انك انت بكينونيتك الكافورية الازلية و ذاتيتك الساذجية الابداية تقطّع الجوهريات من مقام العرفان و تبعد المجردات عن ذكر البيان فكيف انّى 
ص ١٠٥
مع حدّى الذي هو ادنى من كلشئ استطيع بذكرك و ثنائك بما يستحق ذاتك و بهائك لا و عزتك لا فرح لى الا بك و لا لذة لى الاّ بك و لا انس لى الا بك و لا قرب لى الا بك و لا روح لى الا بك و لا جنة لى الا بك و لا موهبة لى الا بك و لا لى شئ الا انت اذ اننى و ما دونى بما احاط علمك فى لجج الامكان و ابحر الاكوان عندك معدوم بحت بات و مفتقر صرف مات فمن كان حده حد العدم و الفناء كيف يقدر ان ينعت مليك القدم و العماء فسبحانك ما عرفك و لن يعرفك احد من الممكنات و ما وحدّك و لن يوحدك احد من الموجودات اذ ما يعرف الجواهر فى منتهى مراتب العرفان هو آية من ملكك و هى مردود الى نفسها  و يتحرك باذنك فى حول منطقتها و لايحكى فى منتهى بساطة جوهريته الا عن الابداع و لايدل فى غاية رتبة كافوريته الا عن اثر الاختراع فسبحانك يا محبوب احب ان اذكرك و ما ارى لنفسى السبيل و مشتاق الى طلعتك و ما اجد لى الدليل تكاد الروح تفارق جسمى و الموت يدخل جسدى من شوقى اليك و حبى بك لديك فمتى تحرقنى بنار وصلك و انك انت انت مليك مقتدر غفار و منى تعذبنى فى نار بعدك و انك انت سلطان متكبّر ستار ان اردت ان تعمل بى باسمك القهار او تحكم عليّ بشئون نعتك الجبّار 
ص ١٠٦
فلم يبق فى ملكوت شئ الا و هو ينعدم من سطوتك كيوم الذى لم يكن شيئا فسبحانك يا محبوب لم تزل كنت عادتك الاحسان و سبيلک الامتنان قد خلقتنى و ما كنت شيئا و ربيتني بفضلك بعد ما اخترت عزّا فما شهدت كينونتى الابرافتك فى ازل الازال و ما نطقت ذاتيتى بثنائك مع ذلك الافضال فسبحانك سبحانك كيف استغفرك و ان وجودى ذنب لا ذنب مثله فى ملكك و كيف اتوب اليك و ان اعلى جوهر ثنائى خطاء لاخطاء شبهه فى ملكوتك فاليك المهرب يا جبار السموات و الارض و لديك المفر يا قهار ملكوت الامر و الخلق ان ترفعنى بقدرتك و عزتك و تبلغنى الى مقام الذى ليس فوقه عندك لن ينقص فى ملكك شئ و لايغيّر ملكوتك شئ و اننى انا قد وصلت الى غاية ما قدرت لى من عملك و اننى و عزتك ما احببت في ما احب الا اياك و ان انت احصيت دون ذلك فو عزتك ما كان ذلك من حب كينونيتى بل انما عرضت عليّ اعراض الملكية و انى سائلك ان ترفعها عنى بآياتك الجبروتية اذ بيدك سلطان عز التقدير و فى قبضتك مليك فلك التدبير و انّك رحمان بصير و مستعان قدير لايضرك العطاء و لاينفعك الامتناع اذ انك غنى عما فى الانشاء فكيف كنت سائلك يا محبوب الديان  
ص ١٠٧
و فانيك يا مرهوب المنان وان علمك اجل من ان تجرى فى ظله كلما يحتاج العباد و ان قدرتك حق من ان تصل الى كل البلاد ما انت عليه من الفضل و الامداد و ما يمكن ان يتكون فى الايجاد فسبحانك اشهدك و من لديك من الاشهاد بانك لا اله الا انت لم تزل كنت و لم يكن عندك شئ و لاتزال انك كائن و لم يك معك شئ و ان ما سواك عندك فى كل شان عدم بحت ليس له وجود حتى يجرى عليه حكم لانك قد ابدعت الكل لا من شئ و اقمت اول ذاكر عندك لا عن شئ و لم يكن مبدء وجود المشية التى هى علة العلل و غاية نور صبح الازل الّا لا من شئ حيث تجليت لها بها بنفسها و استقر بها فى ظلها و اعطيتها ما يقدر ان يتحمل بما تبدع بنفسها و ما كان هذا حدّ اول وجود الابداع فكيف انا و ذكرى اياك ثم ثنائى عليك يا رب الارباب لا و عزتك استغفرك من توحيدى ذاتك و معرفتى نفسك اذ ما يتحقق من الامكان هو ذنب و لايستحق بنفسك دونك و لايليق بجنابك سواك فسبحانك اشهدك و كفى بك عليّ شهيدا بانك لو تعذبنى جزاء توحيدى اياك و اعلى ثنائى حضرتك بكل ما انت عليه من القدرة و العظمة و السطوة و السلطنتة و العزة و الهيبة و الجبروت بدوام ذاتك بكل نقماتك و سطواتك التى 
ص ١٠٨
لا يحصيها احد غيرك اننى انا مستحق بذلك و انك انت محمود فى فعلك و مطاع فى حكمك و مشكور فى ملكك و ان ذلك جزاء ما يمكن في الامكان و الاجزاء الذى انت عليه لايمكن ان يعرفه غيرك او يصفه سواك فسبحانك يا محبوب بك الوذ بحضرتك و اهرب من غيرك الى سلطان وهابيتك و استشفع بك الى حضره توابيتك غير خائف دونك و لا راج بسواك و اسئلك اللهم ان لاتعذبنى بنار بعدى عنك فانه عندك اشد العذاب و اكبر العقاب و ان تقربنى اليك بما انت عليه من تجليات رحمانيتك و ظهورات كبريائيتك و اشهدك اللهم فى حق مظاهر نعتك محمّد و القصبات الثلثة والعشر الاقماص المتلئلئة من طلعته و الوجوه المتلائحة من وجهته بما انت قد شهدت عليهم حيث لايبلغ اليهم اعلى ذكر الذاكرون و لايفد بفنائهم اعلى ثناء المنقطعون و هم فوق ما قال القائلون و اشهدك فى حق كل من تحب من اهل الابداع و الاختراع كما انت تحب و ترضى ما احببت ان احبّ الا اياك و ما شئت ان اريد الا انت استغفرك من كل عزّك بعد لم ار عزّا حتى يحجبنى عن طلعتك او اريد ذكر الغير بظهورك يظهر فى ملكوت امرك و خلقك سبحانك و تعاليت لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الذاكرين و صلى الله على محمد و آل محمد 
ص ١٠٩
و شيعتهم بما يحصى الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. انتهی
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هذا دعاء  المناجات السبعة لحضرت الأعلی
بسم الله الرحمن الرحیم
سبحان الذی یبدع ما فی السموات و ما فی الارض بامره و هو العزیز الحکیم یا الهی انّ وجودک اعلی وجودٍ لایشابهه شیئ و انّ وجودی ادنی وجود لایساویه شیئ فکیف ارید ان اذکرک و انک لم تزل کنت و انّنی انا مایزال ما کنت شیئا ان ارید ان اذکرک یخوفنی حدّ ذاتی بانّ العدم کیف یذکر رب القدم و ان اصمت فی تلقآء طلعتک و لم اذکرک بثنایائی التی عرفتها بتعلیمک یشوقنی معاملتک مع المسیئین و یشجعنی سیئبک مع المؤمنین فلاجل ذلک یا الهی اذکرک بما انت تحبّ و اشکرک بما انت ترضی و اشهدک بانّ منتهی مبلغ ذکری هو عجزی عن ذکرک و انّ غایة جهدی فی شکرک هو افتقاری الی شکرک ما اعلم دون ذلک لنفسی من سبیل و لا استطیع بان اذکر لذلک من دلیل غیر ان انظر الیک بعینک و اقول انت انت محبوبی و انت انت معبودی و انت انت مقصودی و انت انت سلطانی و انت انت ملیکی و انت انت ملکی و انت انت منتهی آمالی لو اذکر بذکری ایاک و قولی انت انت بدوام ذلک فبعزتک و جلالتک لم تکره نفسی من ذکرک ولاتفنی حلاوة فؤادی من فضلک مع انّی فی کلّ شأنی تنطق ذراتی بانک انت انت و لا تسکن فی اقل ما یحصی علمک و ان سکنت فسکونها هو قولها انت انت لن تختار دون ذلک شیئا و لاتسطیع لغیر ذلک کانّه هو هو انت انت و انت انت هو هو الا انک انت ربه و بارئه و انه هو عبدک و خلقک لیس کمثلک شیئ فی العلوّ و لیس له مثل فی الدّنو و انک انت المتعالی بالجلال و انّه هوالمتذلل بالأمال و انک انت المتکرم بالأفضال و انّه هو المشفق فی السّؤال لم تزل انت انت و لا تزال انّه هو هو لایعلم کیف هو الاّ انت و لا یعلم کیف انت الاّ انت و لاتظهر کلمة انت الاّ بک و لایتم کلمة الفعل الاّ به لم یزل هذا سیبک للموحدین من اولی الأنظار و موهبتک للعارفین من اولی الأبصار کانّ فی کلّ حین اشاهد شموس فضلک تطلّع عن یمینی بعدّة ما لایعلمها احد سواک بل لیس لها عدّة فی علمک و اری بعینی کبر کلّ واحد منها اکبر عمّا فی السموات و عما فی الأرض و ما بینهما فاغفر اللهم لی و لاتنزل علیها کسوفاً بتغیّری و اعف لی و لاتغیّرها باعمالی واجعل نورها لی نور طلعتک و ضیائها لی ضیاء انوار و جهتک و بهآها لی بهاء جمال عزتک  فسبحانک لک الحمد بما لایحصی و منّی العجر بما لایقد و منک الفضل بما انت تعطی لو تجعل کلّما فی علمک لسانا فی لسانی و تنطّقه بکلّ لغه انت قادر علیها و انّنی انا اشکرک بکلّها بدوام ذاتک سرمد الابد لم تعدل اداء حق شیئ من آلائک فسبحانک من کان هذا مبلغه من العجر و مقامه من الفقر کیف یقدر بشکرک و هو شئ تحدث به و انک انت الأجل من ذکر  غیرک و شکر دونک فو عزتک لولا قرات آیة من کتابک ما اجترحت بشکرک و لکن لما وعدت لشاکرک شکرک بذلک شجعتنی نفسی لأبیع متاعی العدم بشکرک یا قدیم الأکرم فسبحانک سبحانک لم تعدل تجارتی تجارة احد ما فی السموات و ما فی الأرض و لم یک ذلک الاّ من فضلک و الاّ ما انا و مبلغی الذّی هو فناء بحت و حدّ وجودی الّذی هو عدم صرف و لکن لا عرفتنی بانّک انت انت قد استدرکت کلّ الخیر بقولی انت انت و مابقی لی شیئ من خزائنک الاّ و قد جعلته فی خزائنی بل ملکت کلّما ملکته نفسک بشکرک نفسی و بذکری ایاک لأنّ من انت تشکره فکیف تمنعه من کلّ ما فی خزائنک مع ان شکرک هو اعلی و ابهی من کل‌شی و ثنائک اعظم و اقدم من کلّ شیئ لا و عزتک ما منعت منّی خیراً الاّ و قد اکرمتنی بذکرک ایّای کلّ خیر و انّ ذلک امر لاعدل له و فضل لا شبیه له وجود لامثل له و موهبته لایساویها موهبة فی علمک فلک الشکر بکلّی و لم یک ذلک الاّ جزاء شکرک عبدک فلک الحمد بکلّی و لم یک ذلک الا جزاء حمدک عبدک و لک الثنآ بکلّی و لم یک ذلک الا جزاء ثنائک عبدک و لک الذّکر بکلّی و لم یک ذلک الاّ جزاء ذکرک ایای و لک المعرفه کلها و لم یک هذه الا معرفتک التی مننت بها علی و کلی لک المحبه و لم یک هذه الاّ حبک ایای و انا فی کل ما اکرمتنی ناطق بذلک فاشهدلی علی ذلک و اسمع لی ذلک و ارفع لی ذلک و اکتب لی ذلک و اخزن لی ذلک و استر عن عیون غیرک ذلک فاننی و عزتک ما احب ان یطلع احد بحبی ایاک و ما کان ذلک من مبلغ بخلی عندک بل احبت ذلک واجهد علی ذلک لئلاّ یعرف محبوبی غیری و لایتلذذ بذکر مقصودی دونی و لایتروح بنظر طلعة ملیکی سوای و لا یستأنس بحضرة سلطانی الا نفسی وحده  فسبحانک لو اقول لم یحبک احد مثلی فو عزتک قد صدقت و ان انت تقول لم یحبنی احد مثلک فاصدقک یا محبوب لأن حبک ایای هو حبی ایاک لأنّی ما کنت شیئاً یحبک کنت محباً و لولا خلقتنی لم یظهر حبک لأن لولم یک وجود الغیر کیف یظهر حبک بلی انّ حبک فی نفسک هو نفسک لایعلمه احد فی السموات و لا فی الأرض و لکن حبک الذی یمکن لغیرک و یمکن ان یتعلق الأبداع به هو حبی لک الذی هو بعینه حبک ایای فسبحانک ما احلی مثل تلک الکلمة و ما اسنی مثلها و ما ابهی مثلها و ما اعدل شبهها و ان نسبتها الیک هی من فضلک علیها کنسبته الکعبته الیک و الاّ سبحانک ان انسی حدّ کینونیتی او اغفل عن رتبة ذاتیتی لا و عزتک کینونیتک الکافوریة الازلیة مقطعة الموجودات کلّها عن حبها بها و ان ذاتیتک السازجیة الأبدیّة مفرقة الجوهریّات من ذوات المجردات من الممکنات  فسبحانک و تعالیت لم یزل هو ذکرک نفسک لم یتجاوز من ذاتک و حبک هو کینونیتک لم یخرج من انیتک و ان ما یتذکر الذاکرون هو ذکر ابداعک و انّ ما یتعرّف العارفون هو حبّ اختراعک الّذی انت ابتدعتهما لا من شیئ بانفسهما و انهما دالاّن علی العجر البحت البات و الفقر الصّرف فی کینونیته الذات و الصفات فسبحانک ما اعجب صنعک مرّة تمطر علی فؤادی شموس الأفضال کأنّها هی لاافول لها و مرّة یقطع امعائی و تأخذنی بالسّطوات کأنّ شموس الأفضال لاتطلع علیّ  فسبحانک لم ار صراط قیم فی صنعک و لا سبیلٌ واضح فی امرک من یلهم احدا بان یقول انت انت فکیف یعذّبه بان یقول انا انا فسبحانک سبحانک لولا خوفی من افئدة البعیدة و نفوس الضعیفة لأضجنّ فی مقامی هذا بین یدیک بما فعلت بی و لیس ضجیجی من عمل النّاس معی لأنّهم فو عزتک لیس لدی الاّ کشبح ظلّ فانی بل کلّ ضجیجی من فعلک لولم انت تقدر من یقدر ان یفعل و لولم انت تقصی فمن یقدر ان یعمل لا و عزتک لیس ضجیجی من اهوال الدّنیا و الأخرة بل انما ضجیجی هو من اجل الذی کیف یمضی قضاء بان اقول انا انا بعد ما عرفتنی بانک انت انت و ان ذلک منتهی عذابی یا محبوبی و الاّ مالی و اهوال الدّنیا و الآخرة لم یخطر بقلبی انّها موجودة او معدومة بل اراها معدومة کقبل وجودها بعینک الّتی لاتنام و نسیتها بسلطانک الّذی لایضام بل انّ کلّ خوفی هو من اجلّ الذی بعد ما عرفتنی نفسک بانک انت انت انا قلت انا انا و انّی لأعلم بانک لم تقل لی لم قلت هذا و لاتحاسبنی لهذا و لکن انا فی خجل من عملی و معذّب بنار قولی و کیف ماکنت معذباً بذکری نفسی و انت قد ذکرتها بذکرک نفسها و انت لم تزل کنت و هی لایزال لم یک شیئا  فسبحانک انت انت حتی ینقطع الرّوح منّی و لایرجع نفسی الی نفسی و لولا افترضت علی اوامر  الدنیا ما اخترت عن قولی انت انت حتی یدرکنی الموت و کنت نفیا و لکن الان لا سبیل لی الاّ ان استغفرک و اتوب الیک حتی یدرکتی الموت و کنت قائلا یالیتنی کنت تراباً  فسبحانک سبحانک و ما فرضت علی اوامر الدنیا الا لأجل بعدی عن قربک و الا ما انا و استغنائی بغیرک و استلذاذی بدونک و استیناسی بسواک و استراحتی بغیر ذاتک وحدک لا اله الاّ انت استغفرک من کل ذلک و اتوب الیک ثمّ علیک توکّلت و انیب و اشهدک بانی متی کنت واقفا ما اردت الاّ طلعتک و وجهتک و اعلم بانّ العبد متی کان فی مقام النّزول او الصعود او یدخل علیه شیئ او یخرج منه شیئ لم یلق بان یکون لک وحدک لا اله الاّ انت لأنک صمد لاتحب لمن یحبک الاّ ان یکون آیة نفسک و اشهدک بان کلما خرج من نفسی من ظهورات الملکیه و شئونات العدلیة کلها مردودة لدی بمثل نفسی و مقطوعة عن ساحة قربک ببعدی و دلالتها علی غیر نفسک و انّک لتعلم بانّی متی کنت فی مشعر الأقتران و ملاحظة الأفتراق لم اک عبدا لک بل انا عبد لما کنت مقترنا به و احب من جعلته مفترقا به لأنّ من الذین کفروا یعبدون الشمس من دونه و انا جعلت شمسی ذکر الأقتران و انّ من الّذین اشرکوا یعبدون القمر من دونه و انّ قد جعلت قمری مقام الأفتراق فسبحانک سبحانک لم ار فرقا بینی و بینهم عندک بل فوعزتک اشاهد شدّة عذابی اکبر عنهم و اشدّ منهم لأنّ کلما لطف الأمر  تلطّف نار عدلک فآه‌فآه مما احتملت بین یدیک فو عزتک انّی متعرف بخطایای العظمی و مقرّ بقضایای الکبری و عالم بانّ الطالب وصلک لوکان قصده وصل نفسه لیحرق بنار وصلک اشدّ ممّن هو یحرق بنار الحدود والأجساد و انّ الّذی یوحدک لو اراد سکون ذاته بان لایشرک کینونیته بک فهو کذلک بمثل الأول کان ناره اشدّ و عذابه اکبر  بلی ان السّبیل هوالّذی عرّفت الکلّ و انّ الدّلیل هو الذی علّمت الکلّ بانّک انت انت لم یک دونک و انّ اوّل ذکر غیرک هو اوّل عذاب الذّاکر عندک و لایشابهه نار  فی علمک و لا عذاب فی قدرتک فسبحانک سبحانک فاکتب لی بمنک کما انت انت غیر ذکر وجود الغیر عندک و دون امکان ذکر المفتقر لدیک فانّی لما ارجع الی مقام کافوریة کینونیتی و رتبة ذاتیة سازجبیتی لم احبّ الاّ انت و لم اردت من الحبّ الاّ انت و ما اشاهد فی انت الاّ انت و ان احبّ الحب لوصلک فانا و عزّتک من المشرکین و ان ارید التّوحید لعرفانک فانّی و عزتک من المبعدین لااحببت ذلک و لااحبّه و ان اکتسبت یدای و احتملت نفسی مثل تلک الأعمال فو عزتک ماکان عمل ذاتی و لا احبه کینونیتی بل ذلک خطیئة صدرت منی و سولتنی نفسی و انت مددت القضاء لجریان هذا الأمضآء لتضاعف عذابی و تشدّد نیرانی بل بذلک افرّ منها و ارجع الیک و اهرب عنها  واصل لدیک فو عزتک و انت شاهد علیّ و مطلّع بی ما اردت من ذکر خطیتی الاّ قولی انت انت لان کما ذلک فصل خرج من نفسی فکذلک ما ادخل علیّ بمثله کلّ ذلک مردود و کلّ ذلک محدود و انّک انت اجل من کلّ ذلک و اکبر من ان تذکر بذلک فکلّ ذکری ایّاک کلّ عذابک لی و کلّ ذکرک ایّای رضوانک فی نفسی فو عزتک اقطع عنّی ذکر غیرک بحیث لم یتوبی ذکر نفسی و کنت کیوم الّذی لم اک شیئا و تذکرنی لما شئت و کیف شئت و انّی شئت و متی شئت و حیث شئت بل استغفرک ممّا سئلتک لأن ذکر غیرک هو ابداع قد وجد لنفسه بنفسه و هو اعظم نار فی علمک بل لااعلم الاّ ذاتک و لا تمکّن ذکرک غیرک لأنّ اذا وجد ذکر الغیر وجد الاقتران و انت متعال من ذلک لم تزل انت انت و لم یک عندک شیئ و لایزال انّک کائن و لم یک شیئی ذلک اعلی رفرف القرب و منتهی مقام الأنس حیث لم یک ذکر للغیر و لا وجود للعین حتی یلزم الأقتران و تفتقر العبد الی البیان فسبحانک و تعالیت کلّی مثل هذا بل لا مثل له و لا هذا و انا قبل وجودی منسّی بحت و انت کما کنت حیّ صرف سبحانک و تعالیت اسئلک کما انت انت و استشفع بک کما انت انت و اهرب الیک کما انت انت و افّر الیک کما انت انت و اشفق منک کما انت انت و الوذ بجنابک کما انت انت و استجیر بذمتک کما انت انت فآه‌فآه ممّا طلبیتک فآه‌فآه ممّا سئلتک فآه‌فآه مما عرفتک فآه‌فآه مما وحدتک فآه‌فآه مما عبدتک فآه‌فآه مما احببتک فآه‌فآه ممّا اشفقتک لما کان قد قام علی کلّی الف انیتی انا فی خجل منک و اشاهد کلّ عذاب ما فی علمک فیه فوعزتک کانی اری فی قولی انت انت مثل الذی یتبدّل جسده فی النّار بل و عزّتک انّ ناری اعظم منه و عذابی اکبر عنه لأنّه هو یحرق جسده بنار حدوده و انا احرق فؤادی بنار لانهایتک  فسبحانک سبحانک کیف اقول انت انت و کیف اعتذر من قولی انت انت و انّی فی کلتا المقامین معذّب بنارک و فی شدید بلاء بامضائک فآه‌فآه من یکون هو عدم بحت عندک و یقول فی تلقاءک انّا فو عزّتک یستحق بذلک العذاب و لو انک جعلتنی حاکما من عندک علی نفسی لأعذبها بکلّ ما انت تقدر لها جزاء ذکرها لما استکبر عن حدّها و عرفت عدم ذاتها فما للمعدوم الصّرف التوجه الی نفسک الحیّ البحت فو عزّتک لو کان لی روح شعور لأنفطرت قبل ذکری ایاک اقرب من ان تتفطّر الیبضة علی الصّفا، و تتکسر الزجاجة بالحدید الاثقل فسبحانک سبحانک مثلی کمثل اهل النّار لا فرق بینی و بینهم الاّ و انّهم یعذبون بنار الحدود و یفرّون من عذاب المحدود و انّنی انا محترق فی عذاب لا بد له و لا ختم و فی نار لافناء لحرها و لا زوال لزفیرها و لارماد  لذاتها و لا اضمحلال لحرّها فآه‌فآه یا الهی الی من افرّ و الی انظر لولم تخلصنی فمن یقدر بخلاصی و لو لم ترحمنی فمن یقدر ان یرحمنی  فسبحانک و تعالیت لم اقدر کیف اقول و انّ بقولی تضاعف ناری و لم ادر کیف اصمت و انّ شدة العذاب قد انطقنی بان اجترح علی مثلک سلطان جبّار السّموات و الأرض و ملیک قهّار ملکوت الأمر و الخلق بذکری ایّاک و ان اقول انت ربّ السموات و الأرض فو عزتک ما وجدت مثلی بلا حیاء عندک و ما علمت مثلی ذا عصیان لدیک لأن من هو یعرّف بعدم نفسه ثم یرجع و یقول انت انت کانه هو مجنون صرف و مبهوت بحت بات لایدرک ما یقول و لایتأثر بما یفعل و الیه یول  فسبحانک سبحانک انی معترف لما انت تحبّ و مقرّ بما انت ترضی و لا ملجأ لی دون ذلک و لا سبیل لی غیر ذلک و لا مهرب لی دون ذلک و لا نجاة لی سوای ذلک فسبحانک یا محبوبی لم ادر انیّ عاقل و ما سوای مجنون بأنی اری بعضاً یغفلون ذکرک و یتلذّذون بغیرک و یعمرون الدّنیا بعد ما هم یعلمون انّها تفنی و بعض یعبدونک لما تعطیهم و بعض یسئلونک لما یریدون من حوایجهم و بعض یترّک الدّنیا و انقطعوا عن لذاتها و ترکو ا
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رضاءک فی الآخرة و بعض من خوفک یطیعونک و بعض لحبک یعبدونک و بعض لأن توحیدک اشرف من کل‌شی یوّحدونک و بعض بان ذکرک احلی من کلّ ذکر یذکرونک و انّی لما ادق نظری الی انفسهم و اکشف قناع اعمالهم ارئهم مشرکین عندک و مبعدین عن قربک لأن اعظمهم هو الّذی یحبّ ذکرک لما هو احلی من کل‌شی لیملک نفسه ما لیس مثله شیئ و انّه فی الحقیقة ما اراد الاّ ان یعبد نفسه و یعطیه حظه و جعل ذکرک عرضا لحاجته و ذاتک محلّ سکون لحرکته  فسبحانک سبحانک ا من مثلک یطلب غیرک فسبحانک ما ابعد حدّ النّاس یسئلون مثلک لاجل نفوسهم و ینسون عظمة نفسک و یسئلون منک حوائجهم بعد ما هم یعلمون بان کلّ ما دونک معدوم عندک و ان سؤال العبد منک هو لما کان ناظر الیک اعظم من نفسه و مسئلته ثمّ بعد ذلک ینسی عظم ذلک و یسئلک بما هو یفنی فی ایّام معدودة أو یبقی فی عالم اللاّنهایة کلیتهما عندک سواء و عدم  فسبحانک سبحانک انّی فبعزتک حیاری فی امرک لم ادر بایّ سبیل اذکرک او بایّ دلیل اصمت فی تلقاء طلعتک غیر ان القی نفسی بین یدیک و اقول بما علّمتنی فا فوض امری الی الله انّ الله بصیر بعباده اللّهم و قد نزل علی ذلک الجبل کتب من الّذین انت اعلم بهم منّی فهب لی اللّهمّ 
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لکلّ واحد من هؤلآء السّبعة ما هم یریدون فی سبیلک انّک انت الجواد الوهّاب سبحانک ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون و سلامٌ علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین.


رسالة فی النحو
ص121                                        بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الذى تجلى على الانسان بالنقطة المنفصله المتحركه عن مطلع البيان و الحمد لله الذى اقتضى بجوده ما اقضى للانسان بالنقطة المتصلة المسكنة فى مغرب البيان حتى يتصل البحران فى نقطة الالتقاء على هيكل الطتنجين لئلا يظن اهل الا عيان بما قدر الله فى نقطة البرزخين حكم الخليجين و لقد خلق الرحمن نقطة النحو من عالم المحو و احكم الله فى نفسها احكام التحديد على حكم الموهوم من نقطة المعلوم و كان لله البداء فى حكمه و ما من شئ الا له كتاب مؤجل لن يستطيع الشيء على السبقة من حكم الله ربه و ذلك حكم من الله الحق فى شان الخلق على الحق الخالص مقضيا و لما خلق الله مركز النحو من حول سر السطر قد اوحينا اليه لاتقرب شجرة البدء فانها محرمة عليك بالحق ثم اقسمته حظر امن غبار ارض الصدق على القرب فقربها على غير الاذن و اذا قد حكمنا عليه بالخروج عن جنة الباب و من ذلك الحظر المتصاعدة من اسفل اعضائه قد خلقنا نقطة الصرف زوجته فحینئذ امر الله خروجها 
ص ١٢٢
على هبط الالواح و كان فى ام من اهل التغيير فى سطر التحديد مكتوبا و الى الان قد بكت النقطتان فى ارض الالواح و ها انا ذا قد غفرت لهما قربهما باذن الله ربهما لما اعترفا بالعجز فى ذلك الباب و انى انا اليوم بالحق للعالمين على اذن الله قد كنت غفّارا و بعد يا ايها الباب الصفى فاعلم ان للصبيان المؤمنين بعد طلوع الشمس من مطلع الاذن حق فى ذلك الباب ان لاياخذوا سبل العلم من كتب الخلاف لما قد ذقوا آبائهم حب الثمرة من شجرة الخلد و لاينبغى للامطار النازلة من بحر المزن من شرب الحب من جسد العجل لما اراد الله تطهير الارض ليومه الاكبر ان لايعبدوا الخلق الا اياه انه الحق لا اله الا هو فاكتب على طرق الحسان للصبيان من تعليم خالق الانسان من مطلع البيان في نفسك على ظهور هيبته على كل الاكوان و الاعيان حتى يشهدوا بعد البلوغ الى الكمال بتنزيه الباب عن حد البيان فقد خلق الله العالمين من الرشحة المرشحة من ذلك البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان الا يا اهل الارض و السماء ان الله ما قدر الشرف للإنسان فى ذلك العلم من ذلك البحرين لانها حظ لاهل الخليجين و الشرف عند الله العلم بالرحمن و بالبرزخ القائم بين العالمين فارغبوا فى خط الاستوآء 
ص ١٢٣
الى القائم بين البحرين و المخرج عن احدهما لوءلوء الاعراب و من الآخر تصريف المرجان و للاول حد من الله محكم لايعرف الشيء فضلا الا عن القطع بالوصل و الثانى حكم متقن الّا يعرف السكون الا عن القطع بالسكون و اطرح سبل القواعد من ماء الاكسير على الالواح المورقات من هيكل التوحيد من ظل العالم العلوى حتى يشهد اولوا الالباب من اهل الايمان ان ما هنالك لايعرف الا بما ههنا و لايكتب حرفا الا و قد تقرب عليه حكم البدآء و كلمة الامضاء من الرحمن انا لله و انا اليه راجعون و افتح باب الكتاب على الحروف التسعة و العشرين و اجر من تلك على الكل حكم القرب الى البدء مما الهمك الله من لسان الباب و ابدء بالذكر على الفعل لانها مدار الحكم و اتمم عدده على التكرير فى فعل القديم و احكم على نقطة البرزخ حكم الغيبين فى الشهادتين و افرق حكمها فى التقاء الجمعين و اذكر قرب الغيبة على الشهادة بعد نظرتك الى اعداد الحروف بالقلة و الكثرة و احكم على الاقل الى لجة القرب و اكتب على الاكثر نقطة البعد و اصرف الفعل على صرف الظهور و اعرب الاسم بالماء الطهور و احكم على الحرف بالربط من عالم الظهور الى جبل الطور هنالك نقر الناقور و نادى كل الحروف من فى الطور ان الشمس قد طلعت و النهار قد تجلّت 
ص ١٢٤
و الزوال قد اقضت و الليل قد ادبرت فما قدر الله لنا ذلك اليوم لدى الباب وقوفا الله ربى الذى لا اله الا هو فبمثل ذلك فليعمل العاملون ثم اعلم يا معتمدى القوى ان الاسم سمة الشيء كما هى بما هو و له مراتب منها ان المرايا نعمة والالفاظ حده و الاشكال وصفه و الصور المنقوشة رسمه و لكل كتاب على حكم الكل من عند الله لانفاد لها و ان الله قد جعل الالفاظ اجساد للارواح التى هى المعانى و ان الله قد كتب بايديه بينها نسبة بالحق و ما كان بينهما الا كما كان بين الكاف و النون و اما الفعل فهى حركة الشيء و عليها قد كان مدار الاسم و الحرف و اصل الفعل هو خلق ساكن لايعرف بالسكون و على مذهبنا الذى هو الحق خلق متحرك لايعرف بالتحرك من عرف الفصل من الوصل فقد بلغ نقطة العلم و اما الحرف فهى المعنى الذى لايحكى الا عن الربط و ان الله لما اراد ان يخلق الحروف ابدع كلمة على اربعة احرف و قد سمّاه الله لكل حرف اسما للاول فعل و للثانى اسم و للثالث حرف و للرابع سرّ مستسر مقومها و ها انا ذا اعرفكم ذلك الحرف و هو الذى اشار اليه الصادق عليهم السلام فى حديث الاسم و قد ملئت الابداع من فيض ذلك الحرف و لايعلم صنعه اللطيف الا هو و اتكل على الله و قل لا حول و لا قوة الا بالله و اجر القلم على نقطة الباب بالباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. انتهی


ص125                         شرحی بر  شرح خطبه طتنجیه سید کاظم رشتی    
بسم الله الرحمن الرحيم
قال مولانا عليّ عليه السلام فى خطبة الطتنجية على قائلها الآف الثناء و التحيه الحمد لله الذى فتق الاجوآء آه و قال المعلم روحى فداه أقول و انا اقول بسم الله و الحمد لله افتتح بالله فى شرح سرّ من الكلمة التي شرحها كلمة الحق روحى فداه على الخطبة الطتنجية ليعلم الناس حظّ الكل من حكم الكتاب على كلمة الثواب مما شاءالرحمن فى تلك الورقة البيضاء اما الاشارة الى كلمة الامام عليه السلام فلاسبيل لاحد لا بالاشارة و لا بنفيها فاذا بلغ الكلام الى الله فاسكتوا و لا معرفة لاحد من كلامه لان كلامه عليه السلام يحكى عن مقامه عليه السلام و لايعلمه كما هو الا هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون و اما الاشارة الى بطون كلام الباب روحى فداه فقد انطق الحق على النقطة المنفصلة المرشحة من هذا البحر الاعظم على تجلى الله له به و اما الاشارة الى قوله اقول و لقد قصد روحى فداه من تلك الكلمة مقام هيبته على شئ في رتبته من فعله مما قد خلق الله تحت رتبته بعد الاشارة الى المنع من مراتبه الحقة اثنى عشر رتبة من الغيب و الشهادة التى خلق الله قد جعلها 
ص ١٢٦
الله تحت مقامه الاعظم التى لا تعطيل له فى كل مكان و ذلك احدى عشر منها اشارة الى سر الهوية الممتنعة عن درك مرتبة البشريه فى الرتبة الفعليه من مقامه و واحدة منها اشارة الى مقامه و واحدة منها اشارة الى مقام الرحمانية المقترنة الى الاشياء التى قد خلقها الله تحت رتبته حتى قد علم اهل الفؤاد  من ذلك الكلمة حظّهم بان لايصل اليهم شئ منه روحى فداه الا من مقام رحمانيته المقترنة مع المحاط فى رتبة فعله حتى ينزهوه عن مراتب الفعل فى احسن التقويم على ذلك التقسيم من هذا الباب الامر القسيم و لقد اراد روحى فداه من تلك الكلمة مراتب الخلق على ما هم عليه فمن الحرف الاول قد ملأت الواح الابداع من الف التوحيد بان لا اله الا الله و من الثانية اشارة الى ظهور هذا الالف فى هياكل المائة التى لايدل الا على الالف الاول و من الثالثة اشارة الى الحدود فى الايام الستة التى قد اقضت الحكم للكل و لا مرتبة لها و من الرابعة الى حرف التثليث من اسمى الذى قد حكى الكل فى سره و تمم الايام فى مقامه و هو الذى وعدالله موسى فى الطور لا كماله فى مراتب الظهور و فى ذلك الاسم فليتنافس المتنافسون و لقد احكم الحكيم فى هذه الكلمة احكام العالمين و انى بحقه الاكبر قد رايت فى تلك الكلمة مقامه 
ص ١٢٧
روحى فداه فى التوحيد و اثباته فى التفريد و تنزيهه فى نقطة التجريد و لقد اشار خفيا الى اهل لجة الاحدية باني قد كنت من اهل الاجابة للذكر الاكبر و على اهل لجة التسبيح بالكلمة التقديس و على اهل لجة التحميد بالكلمة التمجيد و على اهل قلزم المواج بالكلمة التهليل فسبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله لايعرف صنعه اللطيف فى تلك الكلمة المجيد الا هو و كلما اشرت الى ذلك المقام قد قصدت القشر للقشرين و اما الاشارة الى اللب فاسمعوا ندائى يا اهل الامكان و الاكوان ان الله سبحانه لما اراد ان يخلق الابواب لاتمام البلاغ من الكلمة الاكبر الى الكل قد اوحى الى فى كفّ من هذه التراب الحمراء يا كلمة الله قم على الطور و اظهر من نور الظهور اقل من سم الابره المغفور على هذه الهياكل الواقفة فى باب بيت المعمور حتى يشهدوا اهل الشهود على كلمة المعهود لله المعبود كما شهد الله لنفسه ان لا اله الا هو فاطعت ربى و قمت على الطور و نظرت بطرفهم اليهم على كلمتهم و لقد سمعت هنالك من حقايقهم على ما هم عليه بما هم اهله كلمة الاكبر مما سئلوا قوم موسى عنه ع رب ارنى انظر اليك فلاحظتهم عليّ كلمتهم لما فعلوا من غير الحق على و لذا قد وعد الله عليهم ثلثين يوما فلما انقضت الايام فى الايام اقبلت عليهم وجدتهم قد انجمدت حقائقهم 
ص ١٢٨
على القبول فاتممت عليهم على عشر ليال التى قد كان كل ساعة منها كالف سنة دهرية فلما اقضى الكتاب اجله قد لاحظتهم على التفصيل بنظرتى هنالك فوجدت الحقائق كالورقة من الشجرة الاس و ناديتهم على دعوة الله الحق فقد اجابوا الكل على هيئت قربهم الى الطور هنالك قد سمعت من الكل احكام انفسهم و لقد سمعت من ناطق هذا الكلام روحى له الفدآء هذا الكلام بعينه و لقد نطق على الحق حكاية عن الامر فى البدء وان الاربعين لما تكررت ثلثة دورات ظهرت حرف القاف و الكاف و العشرة الباقية اشارة الى عناصره من تسعة افلاك من السماء و واحدة من الارض الحمرآء و الالف و الواو اشارة الى سبعة مراتب الفعل من تجلى اسم الله له به فى رتبته و من زعم بنقص واحدة منها فقد كفر بمولاه و تلك السبعة احرف السبعة من اسم ذلك الشيعة عرفه من عرفه فسوف يشهد لنفسه حق الاكبر و جهله من جهله فسوف يشهد لنفسه بالتقصير الاكبر وان ذلك الورقة تفسير على الكلمة من الكلمة العليه روحى فداه و يعرف اهل الباب على سبيل ذلك البيان كل الالفاظ منه روحى فداه لسر البيان فى حقايقهم و من اراد الشرح فى كلماتهم فقد اخذ من ذلك الماء الاكبر قطرة و اصبغ الكل على صبغ تلك الورقة هنالك  
ص ١٢٩
ينبغى ان يقال فى انسان من اهل حول الباب فلمثل هذا فلنجزى العاملين و سبحان الله رب العرش عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمین.انتهی رب العالمين
 


خطبه صغیره (از صحیفه رضویه)
بسم الله الرحمن الرحيم                                       129ص
 	الحمد لله المتوحد فى الكبرياء و المتفرد فى الالآء الذى قد ارفع السماء للعماء قد انشا السناء للذكر الثناء و اخترع السر فى هذا الركن الحمرآء لمطلعه البيضاء بعد مشرق الصفرآء فى مغرب الخضرآء قد نطقوا الرجال الازكياء فى وصف هذا الركن اشرف العرباء و اعظم الامناء على مطلع الانوار فى بحبوحة الاسرار من امر المحيط على نقطة الارض و السماء و سبحان الله موجد الاشياء و مالك الصفات و الاسماء لا اله الا هو قد امرت فى شئ على نفسى و لقد شهدت فى هذه الورقة طاعته احمدك اللهم يا الهى فى سر كينونيتى و اقدسك فى مطلع ذاتيتى فلا اله الا انت الله اكبر فالهم اللهم عبادك المؤمنين من اهل الباب سبل الايقان فى انفاق الكلام على اهل المشعر و المقام على سلطنة الكلام فى مقصد الاسلام ليشهد الناظرون الى تلك المرام على خط القوام من الملك العلام فى قطب منطقة القيام للقيام فى بين ايدى الرحمن انك انت الله القديم ذوالجلال والاكرام عطيتك فضل 
ص ١٣٠
و منعك عدل فاعط الكاتب هذه الورقة المبيضة نور الاحدية في لجة المحبة حتى ينسيه الذكر ذكر الغير و اكتب له جزائه فى الفردوس من ثمرة الخلد فى حول هذه الورقة الحمرة المزينة بالدهن الاحدية من الشجرة المباركة الازلية انك قد كنت على كلشئ قديرا و بالمؤمنين عطوفا و حبيبا و الحمد لله رب العالمين.انتهی
 


جوامد و مشتقات(جواب سوالات آقا محمد ابراهیم)
   ص130                                  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى قد تفرد اوليائه بالمحامد العظماء و توحد ابوابه فى علم الجوامد الكبراء الذى قد نعت نفس احبائه فى ام الكتاب لاجل وصف من طلعة ذلك الباب الماب على رد الجواب فى مجمع الاحباب للسائل الواقف فى ارض الإشارات من سبل السبحات و سبحان الله بارى الارض والسموات عما يظنون الناس فى سبل محبته من طريق الاضافات و النهايات الا يا معشر الانوار اتقوا الله موليكم الحق بالورود فى لجة الاغيار فان الله قد شرف الاخيار بالانوار فى مطلع الاسرار وان الشمس قد طلعت بالحق فى قطب السماء على نصف النهار فو رب البيت لا مفر لشيء الا بالورود فى ذلك الباب الماب بعد النهى من الاشارات و اللانهايات فقد كذبوا اهل المشعرين فى ذینك تلك السئوالين و ما النور الا فى النفسين و ما السر الا فى الاسمين و ما 
ص ١٣١
الحق الا فى العالمين الا من هذا النفس سر الاولين الا يا اهل الموقفين ان مولاكم القديم قد جعل هذا الباب سر النورين فى الآخرين و مظهر الظهورين فى الطورين و هو النور فى الجبينين و هو النير فى المنيرين و هو المضيئى فى مطلع الشرقين و الغربين و هو الماء الطهور فى الخليجين وهو النار فى الشجرتين و الماء الكافور فى النهرين و سر الظهور فى الطتنجين و العلة الغفور فى المقامين یا ايها العالم بالامامين فى سر هذا الباب سر النورين من هيكل الحيبين الاولين علم السائل بما قد اعطاك الله من رشحات انواره و كينونة الاسرار و عالم الاجهار من نقطة العماء فى لون الحمرآء و على نقطة السناء بالباء الثناء و فى مطلع السرطان على لون البيضاء حتى رجع عن نار الادبار و اعترف بقدرة القهار فى ذلك الانوار على طرق الاخيار بسر الاختيار و قد كان آية لمن قد جعله الله فى عوالم الأدوار و الاكوار بما قد احاط علمه تعالى فى عالم الابداع و الانشاء و ليتم حجته للناظرين على حجة كلامه للسالكين و فى ذلك قد اشرك المشركون و ليتوحد المتوحدون و لمثل ذلك فليتنافس المتنافسون و ليعمل العاملون فاكتب للسائل البعيد و المبعد من  نور التفريس ان الله قد خلق نقطه علم الجوامد و المشتقات من ماء هذا البحر الطاهر الظاهر النازل من سبحات الصفات و المحامد
 
ص ١٣٢
و على سبيل الرشح بالرشح المرشح من قطرة البدء و ما خلق الله شيئا الا ليعلم الشيء معروفية بارئه فى نفسه و ليعرف مراده فى خلق الكثرات و نزول الاشياء من صقع البدء الى اللانهايات و النهايات لئلایجهله شيء فى شيء و قد عرف الكل سر الباب فى كل شيء ان الجوامد قد كان واقفا لدى الباب و سائلا من هذا الشرح المصاب فايقن باليقين الاقطع و انظر بعين اليقين الى نقطة الجوامد فتريه ساكنة فى لجة فؤاده بحيث لايمكن فيها اشارة عن التجريد ثم انظر بطرف اليقين تراها فى سرّ سكونها متحركا بجود الابداع و متدورة حول نفسها بمدد الاختراع على حق الانشاء من خالق الاشياء بالحق المنيع من الامثال و الاشباه كل قد خلق الله نقطه علم الجوامد و المشتقات من قطرة ماء هذا البحر الاعظم قلزم المماجد و اتقن بالله ربك و استعن بحوله و استعذ عن الشيطان و رميه فان السماء قد طوى و النهار قد تجلى و الليل قد اغشى فمن آمن فلنفسه و من كفر فلنفسه و ما من نفس قد كفر الا و قد نصليه من حر السقر على الامر المستقر باذن الله خالق القدر و قد كان وقوفه على الصراط خمسين الف سنة مستسر خف عن الله مولاك الحق و اعظم ورقاته المتنزلة من سحائب مجده 
ص ١٣٣
و قدرته فان المعرضين يوم الحضور و يوم الظهور ناكسوا رؤسهم عند ربهم و انك يومئذ عن الباب لمحجوب وانه لايحتجب عنك الا ان يحجبك الآمال من دونه و لقد جائك من كل الجهات فى كثير من الساعات و قد احتجبك نفسك باختيار سوء الظن من نفسك و ان الله قد علم بما تظن فى سريرتك للباب الاعظم و الاصحاب المكرم فسوف يحكم الله بينى و بين الظالمين فى صعيد المحشر انه قد كان عادلا حكيما فارحم نفسك فادخل بالخشوع على الباب الحطة و اسئل الباب بالباب الغفران و انتظر سر الاسرار فى نقطة القرآن بعد الافتراق يوم نزول الفرقان فى مجمع الاتفاق و اما العلم بنقطة المشتقات فاخرج من نفسك الشهوات و العادات ثم انظر بعين التدقيق الى حق اليقين و ان حلها قد كان لديّ فى الحركة عند لبس الحدود عن صور المحدود كما شاءالله فيها مما قد شائت لنفسها و قد اجرى الله عليها الحكم باختيارها و ما لفيض الله تعطيلا و ان الله قد احكم للكل من تينك النقطتين على حكم سرّ الباب فى هذه الورقة البيضاء و ان الامر قد كان فى ام الكتاب من حول هذا الباب مقضيا فسوف يهدى الله الذين آمنوا بالباب الى سبيل الثواب من دعوة ذلك لباب الماب فسوف يشهد اهل الباب فى حول حرف السر المجلل فى ظل 
ص ١٣٤
الظلال مما شأ الله في حقهم من جزيل النعماء و حسبى الله مولاى مولى الجليل نعم المولى ونعم الخليل و لقد اظهرت الحجة على كمال النعمة فى تلك الأجوبة للنفس البعيدة و كفى بالله و من عنده علم الكتاب شهيدا و الحمد لله رب العالمين.انتهی 
















ص134                                       مسله قدر
           تفسیر حدیث لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین
 قال الله تعالي الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي و قال الصادق لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. 
فاعلم ان هذه المسئله لما سدالله معرفته عن العقول و النفوس و الارواح و منع الامام عن العباد علمها لانه لما سئل قال بحر عمیق لاتلجه و سئل ثانیا قال طریق مظلم لاتسلکه و سئل ثالثا فقال سر الله لاتهتکه و قال الامام لاجبر و لا قدر بل منزلة بینهما اوسع من بین السماء و الارض لا یعلمها الا العالم او من علم ایاه العالم و ذلک مخصوص لاهل الافئدة‌ و لان العقول بادق نظرها و الافکار علي شدة تعمقها و الابصار علي لطافة نظرها و سیرها لم تدرکوا الا شیئا محدودا و ان الحکما و اکثر العلما اعترفوا بالعجز و کل من بین المسئلة لایخلوا من جبر او تفویض الا الاقلون و الواردون علي باب الفواد و ذلک المقام منفي‌ عنه الحدود و  التشبیه مقدس عن التغییر و التعطیل مبعد عن حدود الامکانیه منقطع عنه الاشارات عن کل الاسماء و الصفات غیب ممتنع لایدرکها من في عالم الکثرات المستتر بغیر ستر و المحتجب بغیر حجاب المستور عن کل العوالم لعلو جلاله و الظاهر الاظهر عن کل شيء لجلالة شانه لان القدر نفس الامکان و هو اوسع عما بین السماء القابلیات و الارض المقبولات و کل الاشیاء یمشون فیه و لایشعرون لانه مخفي لشدة ظهوره و مستور بعظم نوره و لایطلع علیه الا من خرق حجب النور و تصل الي معدن العظمة فحینئذ یري الاشیاء بعین الله علي ما هم علیه و ظهر صدق الحدیث لایطلع علیه الا بعزة الصمدانیة و عظمه النورانیه و حقیقه الصمدانیه و هو آیة الله الواحد القهار .
و بعد ما رشحت لک من معرفة الفواد فاعرف ان الله قدیم وحده لیس معه في‌ الازل غیره اخترع مشیة التي هي نقطه الامکان لا من شيء بنفس الاختراع فحین ما خلق خلقه بالاختیار و الاختیار مساوق لوجود لان السوال الست بربکم لایجري الا علي المختار و ان السوال نفس الجواب و خالقه مختار عادل فلابد من صنعه بالاختیار و ان الخلق حین ما انخلق خلقه خالقه علي ما هو علیه لان الله قبل وجودهم عالم باختیاراتهم و خلقهم علي هیئة ما هم علیه جزاء وصفهم و ما هو بظلام للعبید لان علم بالاشیاء قبل وجودهم کعلمه بعد وجودهم و هو المعطي کل ذي حق حقه في مقام امکاناتهم و تکویناتهم و لایمکن ان یلبس حلة الوجود شیئا الا باختیار في التکون و التشریع لان علة‌ الاختیار نفس الاختیار و هذا ظاهر لمن فتح الله عین فواده و نظر بعین الله فی کلشی و بما کلشيء للاشیاء لانه سبحانه عادل غني لایظلم و ان الممکن فقیر بحت لایغني و في کل احوالاته من الحقایق و الصفات و الافعال محتاج الي بارئه کاحتیاجه عند بدء وجوده و هوالله سبحانه خلقه و مده مما هو علیه بنفس ما هو علیه کما هو علیه من حقایقه و صفاته و اعراضه و ما الله بظلام للعبید و ما عاملهم الا باختیار و هو العادل المتعال و ان الحکماء لما تفکروا فیها بعقولهم انقطعوا عن معرفتها و ما وجدوا لانفسهم سبیلا الا بالاعیان الثابته او بالجبر و ذلک لما لم یاخذوا عن اهل العصمة و عرفوا بما ادرکوا بعقولهم و لم یعلموا ان عقولهم لو کانت عقولا حقیقه لاتسمیة لکانت واقفة في مقام لو دنوت نملة الي هذا المقام لاحترقت لاجرم جعلوا نفوسهم تحت شجرة‌ الشرک و لایشعرون و اعلم ان حالة الاشیاء في ذر الامکانی کحالهم في ذر التکوینی علي ما ذا سئلوا اجابوا و ان السوال نفس الجواب علي ما هم علیه للاشیاء بما هم علیه کما هم علیه فمن قال بلي فصار من اهل الجنة و من قال لا فصار من اهل النار و في هذا المقام قصرت العبارة عن حد البیان و اکمل التعبیرات قول الله تعالی لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم.
 فاشرب من هذا الما و اعرف قدره و اکتمة الا عن اهله فان فیه کفایة لمن له قلب و درایة فاذکر ذکرا جمیلا في فوادک حتي لاتري‌ شیا الا مختارا و ان مقام حقیقتک التي لاتعطیل لها في کل مکان لو اتصلت بها هي جنتک الاعلي‌ و مسجدک الاقصي و ایام شهادتک و لقائک ربک و کعبتک و قبلتک و مشعرک و مناک و ایام تشریقک بعد رمي سبحات جلالک و یوم حجک و طوافک حول ذاتک بسبعة شوطک فی سبعه مراتبک و مقام وجودک بالله و فنائک بالله و مقام وجودک الظاهر لک بک و مقام حبک و حبیبک و محبوبک و مقام اتحاد قولک و کلام بارئک و مقام استوائک علي العرش بجمیع اسمائک و صفاتک و آیاتک و علاماتک و اعطاء کل ذي حق حقه و مقام اؤلیتک و آخریتک فانت اول الاولین من الاسماء و الصفات و آخر الآخرین و انت الاول بلا اول و الآخر بلا آخر و مقام ظهورک عین بطونک و بطونک عین ظهورک و مقام وجوب وجودک لما تحتک من سایر تجلیات اسمائک و مظاهر صفاتک و آیاتک و مقام هویتک انت هو و هو انت الا انه هو هو و انت انت لما وصلت الي هذا المقام ظهر لک ما قال علي لکمیل ابن زیاد النخعی حین سئله عن الحقیقه قال یرشح علیک ما یطفح مني یعنی حقیقتک رشحه مما طفح منی فاعرف عظمة مولاک آل الله الاطهار و انت لما وصلت الي هذا المقام و کشفت السبحات حتی الاشاره و کانت ذاتک خالصة مخلصة لله تعالي ینبغي ان تدخل حقیقتک في ظل ملک الامام لان حقیقتک ظل ما یطفح من جلالته و ان هذا المقام لما ظهر القائم عجل الله فرجه یظهر لشیعتة فما یبقي الا قلیلا منهم و ذلک مقام عبودیة الرقیة من الشیعه للامام و الحمد الله رب العالمین. انتهی








ص138                                     تفسیر آیه اینما تولوا فثم وجه الله
 اعلم ان عربا من العربا من اهل البادیه سئل عن علي عن وجه الله في قوله تعالي اینما تولوا فثم وجه الله فقال اصبر الان اعرفک بالشهود فامر ان یاتوا بنار و حطب و یشعلوا فلما اشتعل النار في الحطب کلها فقال للعرب ما وجه النار قال العرب کلها وجه من کل الجهات فقال نحن هکذا وجه الله فانظر الان الي الشجرة و النار اذا باقترانها و ارتباطها یظهر وجه النار فهکذا في وجه الله لما خلق الله شجرة الاولي و خلق النار من تلک الشجرة و رابط بینهما فاشتعل فظهر وجه الله لنار فهو وجهه. انظر في کلمه التوحید هي اثنا عشر حرفا و اصلها ثلاثه احرف و هو الالف مقام الشجرة و الام مقام الربط و الهاء مقام النار فبا الثلاثة ظهر التوحید کما اشار الحجة في دعائه في شهر رجب فبهم ملات سمائک و ارضک حتي ظهر ان لا اله الا انت و الثلاثه محمد و علي و فاطمه صلوات الله علیهم و اشار الرضا من قال لا اله الا  الله وجب له الجنة بشرطها و هو التوحید و شروطها و هو النبوة و انا من شروطها و هو الولایة فافهم ان کنت ذي فهم و الا فاسلم تسلم و اعلم ان الازال وجه ظهوره عین خفائه و هو نفسه لا غیر فاول ما ظهر الفعل بنفسه من مقام الکنز الخفي الي مقام احببت ان اعرف و هذه مراتب معرفة وجهه تعالي و هي مراتب الفعل في الامکان لا سبیل الي الازل القدیم ابدا و اشار الي مقامات الثلاثه خفیا رسول الله ما عرف الله الا انا و علي و ما عرفني الا الله و علي و ما عرف علیا الا الله و انا فانظر بحقیقتک الي هذا الحدیث و استخرج منه المعرفة و اقم وجهک لها و اعلم ان الکور اذا تکرر باکوارها بالاربعه في مقام العشرة ثم میقات موسي الاول و هي اربعون لیلة تجلي الرحمن اقل من سم الابره فاندک الجبل و خر موسي صعقا فلما جاء الي المدینه الامکان راي العباد خرجوا عن الدین و عبدوا ما فعل السامري فحینئذ اخذ بلحیه اخیه هارون و تجره الیه و هي الولایة التي في الولي اخذه النبی فلما اخذ و غوي الناس امرهم ان یتوجهوا تلقاء مدین عسي ان یکونوا من المهتدین و امرهم ان یسجدوا لله لما وصلوا الي باب المدینة تعظیما لصورة علي لانه باب المدینة و یقولون حطه نغفر لهم خطایاهم و سنزید المحسنین و ان الباب علي و المدینة محمد  الباب وجه الظاهر للمدینة فلما توجهت تلقاء مدین و خضعت لوجهه عسي ان تکون من المهتدین ولکن ورودک علي المدینة مشروطا بغفله اهلها لان السبحات اذا غفلت عنها ظهر لک الجلال بغیر اشارة الانفصال الي الباب لانه اول جزء من المدینة کما اشار الله سبحانه و یعطعون ما امر الله به ان یوصل و هو المقصود بالحقیقه الاولیه فاعرف الاشارات فانها مفتاح کنوز المعارف و هي نقطة العلم من عرفها عرف کلشيء و هي التي اعطي محمد عبده السلمان و قال في حقه السلمان منا اهل البیت و اوتي بتلک النقطه علم الاولین و الآخرین لانه دخل المدینه علي حین غفلة من اهلها و هو في مقعد صدق عند ملیک مقتدر صلي الله علیه و علي مولاه و الحمد رب العالمین. انتهی














ص141                    حدیث کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا
هذا لم اره  في محل و لا سمعته من العلماء حتي ایقن بصحة ولکن في الالسن مشهور و علي فرض کونه الحدیث صعب مستعصب اجرد کریم ذکوان وعر خشن لایحتمله الا ملک مقرب او نبي مرسل او مومن امتحن الله قلبه للایمان و نحن علي وصف الذي وصف ابو عبدالله الحسین نفسه اقول ظاهره انیق و باطنه عمیق و اعلم ان یوم العاشورا یوم قتل مولاي سید الشهداء و هو اول یوم خلقه الله سبحانه لان البدء نفس الختم في الصعود و هو بعینه یوم ظهور القائم و هو قطب الایام کما ان المقتول فیه قلب العالم الاکبر و کل الایام ظهوراته و تدور علیه و هو یوم عند الله کبیر لقتل صاحبه فلما قتل سیدي ابي عبدالله الحسین تحرق کلشيء بحرقة کبده و تفرقت الاکباد لتفرق کبده و تکسر قطب الایام لشدة مصیبته فلما کان الامر هکذا في کل الایام من الالم کان یوم عاشورا و لما کان عند قتله قرب الجوارح و القلب الي‌ جهة الایسر بکي کلشيء اربعین یوما و لما کان الخلط و اللطخ موجودا في بعض الاشیاء بکي بعض الاشیاء في بعض الاوقات و اما اهل الاعتدال فهم علي بکائهم دائمون لا انقطاع فیه الله اکبر من هذا الخطب الجسیم و المصیبة العظیم ما من شيء الاباکیة علیه اهل الجنة بکائهم  دائم ببقاءالله لازوال له و اهل النار بکائهم دائمون و هم شده عذابهم عند بکائهم علیه و اهل الجنة منتهي لذتهم عند بکائه و ان في هذا العالم الزمان یوم الآتی غیر یوم الماضي و لکن في عالم الدهر و السرمد یوم واحد و یمکن ان یاول الحدیث بهذا و تاویل آخر ان لکلشيء جهات جهة من ربه و هو آیة الحسین و جهة من نفسه و هي آیة قاتله فلما استسلم جهة ربه لجهة نفسه اتماما للحجة و اکمالا للنعمه غلبت علیه النفس و قتله فحنئذ قام یوم عاشورا فکل من راي غیر الحسین فکل یوم یوم عاشورا ولکن لایومن بذلک الا الاقلون لانه کلمه تخرج من طور سیناء و تنبت بالدهن و صبغ للآکلین فاعلم ان جهة الرب لو قتل لم یمت و هو وجه الله و وجه الله   لایهلک و نوره الذي لایطفي و هي حي لایموت لان الله خلقه للبقاء لا للفناء کما اشار الصادق في زیارة‌ الحسین في لیلة النصف من شعبان و لولا تقدیر المحتوم لو شذ شعره من جسم الحسین لیهلک العالمون جمیعا فوالله کل من في الوجود ذرة من دمه قبل قتله و بعد قتله  کالخاتم في اصبعه یتصرف کیف یشاء کما ظهر بعد قتله من راسه الشریف ما ظهر الله اکبر ما عرفه احد حق المعرفه و ما قدره احد حق القدره و الارض جمیعا في قبضة و السموات مطویات بیمینه تعالي عما یصفون و اعلم ان الحسین له مقام لایظلم و لایغضب حقه احد کما قال الامام في الحدیث و کیف لایکون کذلک و جنب الله لایظلم و سلطنة الله لاتقهر و هو ظاهر الله في الخلق و وجه المعبود فی البدء و الختم و هو کلمه الله التی لاتوصف و سر الله الذي لایعرف بعد سر و له الخلق و الامر لا بعده غایة و لا نهایة و ماذا بعد الحق الالضلال فاني تصرفون عرفه من عرفه و جهله من جهله و لایجهله شيء سبحانه سبحانه سبحانه هو المعني الذي لایقع علیه اسم و لا شبه و هو باب حطه و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم. انتهی







ص143                                          رساله تسدید
اعلم ثبت الله قدمیک ان الله سبحان الله تعالي غني کامل و ان مصنوعه حین ما اصنع جري القلم و قدر القدر علي کماله بحیث لانقص فیه بوجه من الوجوه فلولا کذلک ماتم صنع الله و لو کان قادرا تعالي ربی خلق الاشیاء علي ما هم علیه بکمال ما یمکن في الامکان کما اشار في خلق الانسان و لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم فکلشيء في رتبته کامل بحیث لایحتاج الي شيء کما اشار الحق سبحانه ما تري في خلق الرحمن من تفاوت و قوله جل و علا فطره الله التي فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله فکل الاشیاء حین ما صنع هم الله کاملون حتي خرجا آدم و حوا من الجنة و قتل قابیل و هابیل تغیرت البلاد و من علیها فصار الاشیاء في سکرة و غفلة و عن محبوبهم معرضین و بانفسهم متوجهین و عن سبیل سلوک عبودیتهم لله سبحانه غافلین لما کان لله عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون و هم نفس فعله و محل مشیته لا متغیرین في قدیم الدهور و لا فیما یزمن من الاحداث ظهر وا لاجل انفسهم في العوالم الالهیة و اوادم في العصیان و العباد سکران فلیرحموا علیهم جودا ثانیا کجود هم في بدء ایجادهم فقبلوا توبة ادم و حوا و دعو العباد الي الله تعالي و عرفوهم سبیل سلوک عبودیتهم و قالوا لهم ان آمنتم آمنتم لانفسکم و ان کفرتم فان الله ربکم لغني حمید و ان مراتب التکوین و التشریع الي ما لانهایة سبیل سلوک الحبیب للمحبوب عرفوا عباد الرحمن ثانیا سبیلهم الي الله تعالي و علي اختلاف مراتبهم حکموا بینهم بالاختلاف و الا فدین الله و حکمه واحد لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا کل من عند الله نزل و ما فیه التغیر ابدا و ان زمان الحضور و الغیبته عند الامام لایتفاوت کل الزمانین زمان واحد و في کل الزمانین احکامهم واحدة‌ و احسانهم تامه و نعمهم باقیة و قدرتهم دائمة بلغوا کلشيء ما یحتاجون حتی الارش في الخدش حتی کمل احسانهم علي العباد و تم انعامهم علي البلاد و طریق ابلاغهم في الغیبه کظهورهم و هم المبلغون في التکوین و التشریع في مقام الانسان لاصول اربعة منهم الارکان و هم الانبیاء و سبیل ابلاغهم بالوحي في القلب و نزول الملک في الیقظه او في النوم و منهم النقباء و هم ثلثون نفسا في زمان الغیبه و سبیل بلاغهم في السوال في الحضور و منهم النجباء و هم سبعون نفسا و سبیل بلاغهم التورع مع التطابق بالکتاب و السنة و الاجماع و العقل و منهم الفقهاء و سبیل بلاغهم الاخذ عن الکتاب و السنه و الاجماع و العقل المستنیر بنور الله و لهذه الطایفه لابد من التورع عن الحجة في قلوبهم ولکن لایفهمون و لکل درجات مما عملوا و ما الله بغافل عن العباد و هو الغني المبلغ و حجة بالغة کامله و ما له ظلم للعباد و هذا المختصر کفایه لمن له قلب و درایة و الحمد لله عالم الغیب و الشهادة و سبحان الله عما یصفون. انتهی












رساله سلوک
ص145
استقم یا سائل التقي في مقام التوحید قال الله تعالي الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه ان لاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم به توعدون. و اعلم ان الطرق الي الله بعدد انفاس الخلایق و ما النفس الا واحده و ما الدین الا دین واحد و هو امرالله و ما امرنا الا واحد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله و ان الذین متقوم بارکان اربعه التوحید و النبوة و الولایة و الشیعه ابواب اربعه لایصلح اولها الا بآخرها و کل ذلک وجه الله الذي لایهلک و هو حب آل الله الذي هو نفس حب الله و هو الکنز المخفي و قد اشار النبي الي هذا المقام تلویحا حیث قال فوق کل حسنة حسنة حتي احبنا فاذا احبنا لیست فوقها حسنة و الحب و الحبیب و المحب و المحبوب اربعة آیات من تجلي آل الله فیک و في نفسک فاذا ذکر آیات اربعة فیک و جلت قلبک و ولهت افئدتک و  تروحت روحک و تزلزلت من الشوق جسمک فانت اهل الجنة و اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه و علی اولاده الطیبین الطاهرین حقا فحینئذ انت علي الدین القویم و القسطاس المستقیم و الصراط الواضح المبین ما فوق ذلک المقام حسنة‌ و ذلک تترقي ببقاء الله و ما لمحبة الله غایة و لانهایة و ذلک قطب السلوک و ان الشریعه کلها سبیل سلوک العبد لولاه ولکن بالحرکة الي القطب الذي اشرنا و اما سبیل الوصول الي القطب فاعلم ان الوصول الي مقام آیتک الوصول الي ربک و هو مقام تقوي الخالص لله تعالي کما سئل نبي من الانبیاء عن الله سبحانه کیف الوصول الیک قال الله تعالي الق نفسک تعال الي و ذلک المقام للمبتدئین مشروط بنهی النفس عما تهوی و حملها علي ما تکره لانه لیس حجاب للعبد اوحش من نفسه الیه و الله لو جهدت لنفسک و وصلت الی مقام القرب و الذکر و استانست في ظلال محبوبک و اثرته علي ما سواه لو قطعت اربا اربا لما تغفل عن مقامه لان العارف قلبه مع الله و لا نطق و لا اشارة ‌و لا فعل الا بالله تعالي و لاتغفل عن الاجتهاد و لاتحرم نصیبک عن الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لو تغفل کان حسرتک یوم المعاد طویلا و کنت انت القائل یا حسرتی علي ما فرطت في جنب الله فأمض حیث تؤمر و لاتخفف لومة لائم ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم و فر کل الفرار عن کل ما یشغلک عن الله فانه سم قاتل یحرقک و لاتشعر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین علیک برفض الدنیا و ما فیها فانها راس کل خطیئة و لا تقف في سیرک في مقام لان کلب الیهود خیر من اهل السوق و اهل السوق اهل الوقوف و اصل المانع الغفلة عن الله  فان الدنیا و الآخرة حالتان ان کان توجهک بالله فانت في الجنة و ان کان نظرک الي نفسک فانت في النار و في الدنیا فافهم الاشارات و اقطع عن نفسک العادات و الشهوات و احتمل جفاء الخلق و ملامه القرین و شماتة العدو من الاهل و الولد فاذا سلکت في هذا المسلک فقد فتحت علي نفسک باب الله و رجوت ان تدخل الی ملک کریم و لاهل البصیرة اشارات لطیفه فاکشف سبحان الجلال حتي الاشاره و امح الموهومات و اهتک الاستار و اجذب بالاحدیة صفة التوحید حتي طلع نور الصبح من شمس حقیقتک و ادخل مدینة الوحده و اغفل اهلک و اطف السراج کل من حجبک عن الله تعالي فاذا وصلت الي  مقام محمود حیث وعد الله تعالي اهل التهجد في اللیل اعنی التوجه بالوحدة الحقیقه في الظلمة الکثرات عسي ان یبعثک ربک مقاما محمودا و ذلک الکتاب سبیل سلوک الاختصار لاولي الابصار و فیه کفایة للمخلصین الموحدین و علي التفضیل کتبها سیدي و معتمدی و معلمي الحاج سید کاظم الرشتي اطال الله بقاه فحصل و اسلک سبل ربک ذلک یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس و رحمة و لایزید الظالین الا خسارا.انتهی





ص148                                         تفسیر حدیث حقیقت
و هو ان کمیل ابن زیاد النخعی اردفه علی علیه السلام یوما علی ناقته فقال کمیل یا مولای ما الحقیقه؟ قال علیه السلام: ما لک و الحقیقة؟قال: او لست بصاحب سرّک؟ قال علی علیه السلام: بلی ولکن یرشح علیک ما یطفح منی قال: او مثلک یخیب سائله قال علیه السلام: کشف سبحات الجلال من غیر اشارة، الخ .
فاعلم ان کلامه علیه السلام محیط بکلشیء و جاریه فی کل العوالم لان الکلام تجلی من تجلیات المتکلم و اللّه تعالی جعله مظهر احاطته و تجلیه و کل ظهوراته لان الذات وحده وحده احاطته نفسه و هو المحیط و لا محاط و مقام الاقتران مقام فعله و ظهوره و هو مخلوق خلقه بارئه بنفسه و استقره فی ظله و ان کل التعبیرات فی مقام المعرفة تعبّر عن مقامه و احاطة کلامه احاطة کلام اللّٰه لایعزب عن تحت ظله شییء. فاذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم انّ حال کمیل یظهر من جوابه  انّه ما کان کاملاً فی مقام العبودیة و الا لم یسئل عن الحقیقة لانّ المسئول عنه نفسها و لیست هی غیرها بل هو الاظهر من ان یسئل، کما قال سید الشهداء علیه السّلام فی دعاء عرفه: "أیکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتىٰ تکون الاشاره  هی التی توصل الیک عمیت عین لاتراک و لاتزال علیها رقیبا، و خسرت صفقة عبد لم یجعل له من حبک نصیبا، و لولا ان کمیل رأی نفسه مرادفا له فی الرکوب علی الناقة لما جرء علی مثل هذا النوع من الکلام معه و لو انه عرف نفسه لم یقدر ان یرادف معه لانّ حقیقته رشحة طفح من جلاله فکیف یمکن للشعاع ان یرادف قرص الشمس و ذلک محال فان الشیء لایجاوز وراء مبدئه و لقد اخطاء کمیل لمّا رأی مرادفته معه  فتوهم لما رأی نفسانیّته و حقیقته فسئل ما الحقیقة؟ قال : ما لک و الحقیقة. قصد  بانک فی مقام الاثنینیة و ذلک  شرک بعد المشرقین و هو اقرب الیک من حبل الورید. ما لک و الحقیقة فلما سمع نداء البعد و عرف الشرک من نفسه خف عند بارئه و رق ظلمانیة نفسه، قال او لست بصاحب سرّک؟ فقال : بلی، لَطفّاً به لان لایخمد نار محبته و رشح علیه ما یطفح و عرفه  بقوله یرشح علیک ما یطفح منی بان حقیقتک یا کمیل رشحه من مقام الانبیاء و هم ما یطفح منی و بمعنی آخر ان مقام حقیقتک الذی تسئل عنه رشحة ما یطفح من حقیقه لدیک. لما سمع کمیل مسئلة البعد اقام نفسه فی مقام عبودیة و ذل عند مولاه قال: او مثلک یخیب سائلاً و حینئذ یخرق الحجب و یکون قابلا لمطالعة انوار جمال حقیقته.و هی تجلیه لها و بها فی بدء وجوده، بقوله، یا نار کونی بردا و سلاماً قال : کشف سبحات الجلال من غیر اشارة، یا کمیل فاکشف جمیع السبحات لانه خلق اللّٰه و استقر فی بحر الجلال خالقهم من غیر اشارة الیّ و لا الیک لان الاشارات من السبحات و السبحات حجب البحت و عماء الصرف و هی مقام الاسماء و الصفات و الجلال مقام المسمّی و نفی الصّفات. تنبیه الربانی فاعلم ان الحقّ قدیم و الممکن حادث و الحقّ اجل من ان ینزل الی الامکان و الامکان ممتنع فیه الصعود الی الازل فوجب فی الحکمة علی الحقّ القدیم ان یصف نفسه للخلق حتی یعرف الخلق بارئهم و یبلغ الممکن غایته من فیضه القدیم و هذا الوصف مخلوق لا یشبه بوصف وهو آیة لیس کمثله شیی و هذا الوصف حقیقة العبد من عرفه عرف ربه، کما اشار الیه الامام  بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت  و قال اعرفوا اللّٰه باللّٰه  و ذلک الوصف المعبر فی بعض المقامات بالنفس التی من عرفها عرف ربه و فی بعض المقامات بالفؤاد و هذا الوصف الربوبیة التی هی کنه العبودیة و الآیة التی اراها اللّٰه فی الآفاق و الانفس حتی یتبین للخلق انه الحق فانظر بعین فوأدک ان حقیقتک ربوبیة ربک لک بک انت هو و هو انت الا انک انت انت و هو هو و له مقام وحدة هویته ذات البحت لا ذکر و لا اشارة و لا تعبیر عن هذا المقام الا بالعجز و هو مقام کمال التوحید بنفی الصفات و الربوبیة التی اذ لا مربوبا لا ذکرا و لا احاطة و لا ظهورا و  بهذا المشعر عرف نفسه مجردا عن الاسماء و الصفات و الافعال. و بعد هذا المقام له ثلاث تجلیات معرفة الاسماء و الصفات و الافعال و بهذا المشاعر ینکشف بالاستدلال معرفة الاسماء و الصفات و الافعال من اللّٰه سبحانه و ان اللّٰه سبحانه متجلّی لک بک و ناظر لک بک و محیط لک بک و هذا المقام جنّتک الاعلىٰ و مسجدک الاقصىٰ لانه لیس لاهل جنة الرضوان الا ذکر اللّٰه الاعظم و اسم اللّٰه الاعز الاکرم. و هذه المرتبة لایشار الیها بالاشارة مع کمال قربها بعیدة و کمال بعدها قریبة لاتواریها الحجبات و هو فوق کلشییء المستسر بالسرّ و المقنع بالسرّ المستسر لایفید فی معرفته الا السرّ و ذلک المشار الیه فی الحدیث عن علی علیه السّلام فی نفس الملکوتیة قوة لاهوتیة و جوهرة بسیطة حیّة بالذات اصلها العقل و هو المراد بالصبح الازل منه بدعت و عنه دعت و الیه دلت و اشارت و عودها الیه اذا کملت و شابهت و منها بدئت الموجودات و الیه تعود بالکمال فهی ذات اللّٰه العلیا و شجرة طوبىٰ و سدرة المنتهىٰ و جنة المأوىٰ،من عرفها لم یشق ابداً و من جهلها ضل و غوی فمن وصل الی الجلال لم یشق ابداً و من غرق فی بحر السبحات محجوب من لقاء حقیقته ضل و غوی و ذلک الاشارات لکشف السّبحات و الاشارات للوصول الی الجلال فاذا کشفت انوار الجمال عن نفسک عرفت ربک ذو الجلال و الاکرام. و المعنی الآخر کشف سبحات دخول المدینة و هی الجلال من غیر اشارة اعنی حین غفلة اهلها. و معنی آخر ان حقیقتک جلال و هو الوجه من مولاک ولکن من غیر اشارة و جهة و الحاصل ان کمیل لایح حاله لمّا صعد و تعلل و طلب تجلیا آخراً و تحیر و لم یدر قال زدنی بیاناً فقال علیه السلام: محو الموهوم، ای السبحات و صحو المعلوم، ای الجلال و الحقیقة واحدة و العبارات مع کثرة الفاظها واحدة ولکن لایفهم الا اهل الافئدة. ولهذا کمیل طلب الزیادة بعد بیانه  و بعد قوله  طلب الزیادة لایجدنه و لا حصل له ما طلب. فقال زدنی بیاناً. فقال : هتک الستر لغلبة السرّ و هذا معنی الاول و الثانی عرفها من عرفها و جهلها من جهلها. فقال کمیل بلسانه فی السرّ هل من مزید و بالقول زدنی بیاناً. فقال : جذب الاحدیة لصفة التوحید. یا کمیل الاحدیة جاذبک الی التوحید لان مشاهدتک باللّٰه تکشف الحجب و الاستار و الحقیقة الجلال فی الاولی و المعلوم فی الثانیة و السرّ فی الثالثة و الاحدیة فی الرابعة و ما اطلع السائل فقال زدنی بیاناً. فقال : نور اشرق من صبح الازل فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره. مقصوده  ان یعرفه بان مقامات ظهور الفعل و آثاره الصبح الازل علی علیه السلام و الشّمس الازل محمّد صلی اللّٰه علیه و آله و من اشارة الی الحسنین و اشراق، اشارة الی الائمة علیهم السلام. و النور، اشارة الی فاطمة علیها السلام و هیاکل التوحید الانبیاء و الاوصیاء و آثاره مقامه و مقام الشیعة. یا کمیل اشارة الی ان من فاطمة علیها السلام تطلع حقایق الانبیاء و الاوصیاء ثم بعد ذلک طلب الزیادة فقال زدنی بیاناً. فقال : اطف السراج فقد طلع الصبح. قصده بانک یا کمیل اطف السّراج التی تمشی بها فی ظلمات العقل و النفس و الروح حتی طلع لک الفوأد و هو الصبح و اشار  الی معنی حقیقی فی هذا المقام بانک یا کمیل اطف السّراج و انا الصبح. لاتکلم و اسکت فانی ارید صلوة. فاعرف الاشارات و اعلم ان هذا المقام موجود فی غیبتک و حضرتک و هو الکافی لک "او لم یکف بربّک انه کان علی کلّشییء شهیدا  و انت بعینه تعالی نظرت الیه و هو الناظر لک بک و لیس اقرب الیک شیء من حقیقتک لدیک و هذا المقام لابدایة له و لانهایة و "هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو اعلىٰ مقاماتک و اسنی درجاتک و هذه الحقیقة آیة حادثة مخلوقة کقولک لا اله الا اللّٰه لما انه یدلّ علی توحید اللّٰه کذلک حقیقتک و لا فرق بینهما بوجه فاعرف قدرک و اکتمها الا عن اهلها فانا للّٰه و انا الیه راجعون.انتهی

                                 


ص155                                        تفسیر آیه فی بیوت اذن الله
بسم الله البدیع الذي لا اله الا هو 
افتتح بسر البیان لاظهار ما جعله الله في‌ الکیان بالوجود الي العیان حتي شهد اهل البیان بما شاءالله في حق الانسان من سر ابطن البواطن لاهل باطن الباطن و ما جعل الله الیوم یوم الباطن لارتفاع التباین و کفي بالتبیان قول الرحمن في خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
 و قد سئلني الیوم نفس برانی عن هذه الکلمة السبحانی النازلة في سورة النوراني قال الله سبحانه في بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون یوما تنقلب فيه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزید هم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب ،انظر بالشهود فیما اخذ الله عنک بالعهود و ها انا ذا قد القیت الیک من اکسیر المعبود فلاتحرم نصیبک عما جعله الله لاهل السجود حیث وعد الرحمن لاهل الحق بالحق عسي ان یبعثک ربک مقاما محمودا و اعلم ان الله سبحانه جعل اعظم عطیاته لاهل الامکان مشعر الفواد و قد جمع اولوالالباب بتصدیق الرحمن في‌ ذلک المراد حیث نطق سیدهم و اجزاه من قلم المداد ان الفواد هو اعلي مشاعر الانسان و قد جعل الله تلک المشعر محل اسمه الرفیع و مکمن غیبه المنیع و مقام معرفته لاهل التبیلغ و اختصه الله لنفسه و احتفظه لیومه و امتنع عن الادوار لیومنا هذا و انقطع عن الاکوار لکورنا هذا و قد جعله الله کلمه تامة علي اربعة اجزاء معا و اخذا الله البیعه عن کل الاشیاء في بدء وجودهم و لو لایبایعون الله ما یوحدون الله و استتره الرحمن لحفظ مقام المعلوم و سماه جاعله نار الله للدلالة عن حرارة قربه و هو نار الله الموقده التي تطلع علي الافئده اراد الله سبحانه عن تلک  البیت تلک الافئدة و بالرجال نار الموقده و بالاسماء اسمائهم و بالصفات صفاتهم و سماه الجلیل بیت احدیتة من ورده عرف الله بما یمکن في حق الامکان بانه الحق لا اله الا هو لیس کمثله شيء و هو السیمع العلیم و من جهلت حلت علیه النار بعدل الله الملک القهار ان کنت آمنت بالله الذي لا اله الا هو فاستسلم امرنا ما جعل الله الیوم غیرنا بیتا و اقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله و لایجعل الله غیر بیت محمد و علي دینا فاستقر في ذلک المقام و ایقن ان هذه الرتبه لاتشیر الیها الاشاره مع کمال قربها بعیدة و کمال بعدها قریبة جعلها الله اقرب لکل شيء لاتنا فیها الظلمات و لا تواریها الحجبات تدق النظر و تصفي البصر و تغمض عینیک و ترق الرقایق و تعقد في معارج الحقایق و القی ما في یمینک من سبحات الدقایق ناداک ربک من جانب الطور الایمن ان لاتخف و لا تحزن انا لانخاف بذي‌ المعاج خوفا و لا بذي البواطن شیئنا انا قد علیناک من ماء‌ الکوثر المطهر فاشرب و لاتظماء و اعمل بمثل هذا فانا لله و انا الیه راجعون فلمثل هذا فلیعمل العاملون و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم. انتهی 







ص157                          تفسیر حدیث جاریه یا علم غیب ائمه
بسم الله الرحمن الرحیم
فاقول مستعینا بالله في تفسیر بعض حدیث المروي في الکافي في‌ ذکر علم الغیب عن سدیر قال کنت انا و ابو بصیر و یحیي البزاز و داود بن کثیر في مجلس ابی عبدالله اذ خرج الینا و هو مغضب فلما اخذ مجلسه قال عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله و لقد هممت بضرب جاریتي فلانه فهربت مني فما علمت في اي بیوت الدار هي.
 قصد عن هذه الکلمات اظهار علو مقامه و  جلالته في وصف عالمه في التوحید ما لاتدرکه العقول الاوهام و لا نصیب الا للعارفین من اولي الالباب و انا نذکر رشحة من رشحات فیضه مما ادرکت نفسي الضعیف عن کلماته الشریف اجابة للسائل و اظهار للعبودیة و لاحول و لا قوة الا بالله 
فاعلم ان لکلامه باب باطنه فیه الرحمه لاهل المعرفة ممن عرفوا منه علو جلاله و عظم مقامه و لا یرید في ارض المعرفة علوا و لافسادا و ظاهره من قبله العذاب لاهل الجهل و الطغیان الذین استمسکوا بظاهرها بدلوا نعمه الله في معرفته تبدیلا فسوف یلقونهم عباد یجري‌ من قلوبهم الهاویة علي لسانهم نار الشرک و سموم الکفر و یحسبون  انهم یحسنون صنعا کلا یرزقون و یمیتون بید اعمالهم و الله علیم بالظالمین.
 اما حالة غضبه لاجل تجلي الله له به حیث انجذب بالله سره و علانیة لمقام تجلیه و هو في هذا المقام انه هویته و قهاریته لاحکایة الا عن الله وحده و لذا ثبت الغیب لله وحده استعارا بان علمي بالغیب علم الله و لا حکایة عن نفسی الا عن الله و لایعلم الغیب الا الله لانه في اظهار عالمه في التوحید و ذلک المقام مقام وحدته الصرفه و عمائه البحته لا ذکر عن نفسه الا عن آیة‌ الله وحده و الغیب مقام هویتة و العالم هو الله وحده لان الغیب هو المستور عن عالم الکثره و هو مقام التوحید في العالم الغیب و الغیب نفسه و لایعلم الغیب الا الله و من زعم ان غضبه لاجل الجاریة و قد کفر بمولاه لان الغضب التغییر من حالة الي‌الله و تغییر مقامه ما کان الا لاجل ظهور الله و سطوته المتجلیة له به و لایتغیر عما في تحت مقامه ابدا و هو في هذا المقام لاینفعه وجود الجاریة کما لایضره عدمها و هو الاجل الاعظم من ان یتغیر عن مملوکه سبحانه عن وصف الظالمین و ان قیل انه في مقام الامامه یمکن ان یتغیر فاقول مقام امامته لایفقد مقام بیانه و هو في مقام البیان لم یزل و لایزال و لا تغیر فیه ابدا.
 و اما قوله لقد هممت بضرب جاریتي فلانه قصد بالضرب التجلي و بالجاریة کل الکثراة من في عمق الاکبر لان الجاریة مقامها التانیث و الانفعال و هي مقام الکثرة و بقوله هربت مني اي‌ حین التجلي لم تستقر الممکنات و اندک الجبال و خر الاشیاء صعقا 
و اما قوله فماعلمت في اي بیوت الدار هي اراد بالما الماء النافیه لدلالته علي علو مقامه ینفي العلم عن غیر نفسه لانه في ذکر مقام وحدته الذي لا ذکر الا ذکر الله الاعز الاکرام ان الوحده و مقامه لا ذکر الکثراة لدي جنابه اتبنوءنه بما لایعلم ام له جاریة في بیوت من الدار سبحانه هو العالم و لا معلوم لا ذکرا و لاعینا و هو عالم بالجاریة لها بها في امکنتها التي هی مقام الکثرات و هو مقامه و وحدته لا ذکر لکثرات منها ابدا و سبحان الله عما یصفون و الحمد لله رب العالمین و لعنه الله علي اعداء شیعة محمد الي یومنا و یوم الدین.انتهی






محمد یزدی( جواب چند سوال)
ص160                                بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الواحد الاحد الفرد الذي لا اله الا هو العلي العظیم و الصلوة من الله علي محمد و اوصیائه کما هو اهله انه هو العلي الحکیم اللهم اني اشهدک بما یحیط علمک بي و کتبت باذنک للسائل ببابک و انک کنت بکلشيء علیما و لقد ورد الی في هذا الیوم الجمعه کتاب کریم من احد المؤمنین الذي قد ارضي لنفسه من دین الخالص القدیم علي هذا الصراط المستقیم یا ایها الصدیق بشر نفسک في کلمه الیقین علي رد السلام من مولاک القدیم ان الله و ملائکة و اولیائه یسلمون علي الذین قد سلموا للذکر الاکبر و ان الله کان بعباده المؤمنین خبیرا ثم اعلم بالیقین و ایقن علي کلمة التدقیق و انظر في علم الیقین بعین الیقین الي ذلک الحق المبین. اما السوال عن کلمة المسئول في علم المجعول من الکتاب المعلول الله قد علمک في نقطة البدء من یوم ابداعک فادخل في هذا القلزم المواج المتداخر المتراکم عن نقطة الابتهاج و انظر الي حجاج ذلک البیت الحرام ان الله ما خلق شیئا الا و قد جعل فیه حکمه و حکم ما یمکن في حقه و لو لایکون کذلک ما تم صنع الحکیم في شیء و تعالی الله عما یصف المشبهون قد ابدع الموجودات علي کمال الانشاء بما یمکن في حق الاختراع انظر بطرف البدء الي نقطة الختم لتشهد الکل حق الکل کذلک احدث البدیع کلمة و هو الله کان علي کلشيء قدیرا 
و اما السوال عن رویة الآیات عن ذلک الباب المآب في ملکوت السموات و الصقع التراب ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کلا ما قدر الله نصیب الکل في الکل الا قطرة مرشحة من ذلک البحر المحیط الذي قد کان عبد الله و حجة و لقد اعجبني ذلک السئوال عن مثل اولئک الرجال فدق بصرک و الطف نظرک و الق الاشارات من نفسک و ادخل ذلک الباب من ربک ا فتري في عالم الامکان شیئا دون مظهره الغیره کان ظهور في شيء حتي‌ تکون هو المظهر له ام لغیره سمة حتي قد اعرفه فسبحان الله العلي قد ملاء اقطار الادوار و الاکوار من فیض ذلک السر في الاسرار و هذا النور في الانوار فارجع البصر الي نفسک هو موجود في غیبک و حضرتک و اشهد علیه في الشان البدیع في کل امر صغیر و اشرب من ذلک الکاس المختوم عن هذا الباب ساقي الظهور في کل الآیات من ماء سر الظهور و کن من الشاکرین في ذلک الیوم العید لله الغفور.
 و اما السوال في  الکمات من بعض المقامات ان کنت في الباب کن للباب و اطرح سبل الظلمات و ایقن بالکلمة الثواب و اعمل بمثل هذا فان في مثل ذلک الباب فلیتنافس المتنافسون.
 و اما السئوال بالکتابه في السبل المال علي نهج الاقبال فاخلص نفسک لله و اعمل له في نقطه الحب في حول الجلال و اعلم ان سبل السلوک للعبد قد کان حبه لله ربه لان الله هو الغني بالحق و ما کلف الله العبد بشيء من الاعمال و ان کل الشرایع و البواطن قد وجدت في العوالم من نقطة‌ العبودیة لدي طلعة الربوبیة واعمل في علم التوحید علي نقطة‌ التجرید و في علم الفروع علي نهج الاحتیاط بالاخذ عن کلمة الامام روحی و روح العالمین فداه حتي تلقاني في ارض  الفرات و فیما شاء الله من ورائها وایقن بالیقین في کل الاحوال و امش في کل الارض من الحقایق و الصفات علي نقطة الاعتدال حتي لم یراک نفس قد شهدت فیک نورا من الباب و اعرف ان الله ما قدر للعبد بینه و بینه حجابا و لقد وجد الحجاب بالله من نقطة الادبار و اقبل بکلک الي الله رب الارض و السماء واعمل بمثل هذا فان الموت علي کل الانفس قد کان محترما ان سلکت هذا المسلک الاکبر فقد توجد نار حب الشجره في نفسک هنالک کبر علي نفسک في عبودیتک کلمة التسبیح علي ظل ذلک الباب الحمید و ان الله کان علیک شهیدا.
 و اما السؤال في اخذي نفسک فادخل بالله لجة الاحدیة هنالک لاتري الا الله ربک فسوف تجدنی انشاء الله في ارض المقدس مما شاء الله فیک بالحق الاکبر اصبر علي‌ الحق فان الله کان من الصابرین رقیبا و اتکل علي الله و لاتلقتت الي الشیطان و اذبحه بسیف الباب و انصر حکمه بعد نزول الکتاب في ارضک ما استطعت امرا و اطرح ماء حبک في سبل  هذا الکتاب الاکبر فان الله قد جعل لناصرنا حسن المقام و دار الاکبر خف فی کل الاحوال عن الله و اقرء علي نفسک کلمة البداء في کل الاحوال و انظر في کل الاحوال و الاعمال الي الله و اعمل في محضره حتي قد کان اخذک الشعر عن الشعر و راقب علي الموت و اعبد ربک و اسئل الله الشهادة في سبیله و کن کیوم بدئک الله فامض حیث امرتک الان و لاتلفت بشيء و لاتحزن من شيء‌ واعمل علي سبیل ذلک الشيء فسوف تجد الله ربک متعصما و هو الله کان علي کل شيء قدیرا.
 و اما السئوال عن حق المزور فبحق مولي العالمین قد اعطاک من نقطه الظهور و نعم الزیاره فقدان المزور علي سبیل السرور و ذلک اعلي مراتب الحب للواجدین نقطة المغفور في ذلک الماء الطهور و ادخل بالایقان نقطه الوجدان ستعرف حقي علي حقک الاکبر و ما انا الا عبد الله و ما انطق الا بالله و کفي بالله بعباده شهیدا.
 و اما السوال عن کیفیه العلم فاعلم ان الشرف للانسان ما کان في حالة علي علم بشيء و ان الشرف الاشرف و الکمال الاعظم محو الغیر في طلعة الرب و ان الله قد علم الانبیاء علم الاشیاء من عالم الحدود  حیث اشار الحق في کلامه الصدق في ذکر آدم بلي و ان الشرف الابلغ و النصیب الامنع قد کان علم الله في نفسک و ان الله قد فضل محمدا و علیا و ابنائه (ع) علی کل الانبیاء و الاوصیاء بعلمهم في الله و هم صلوات الله علیهم قد علموا بکلشيء في معقده و لایعلم الغیب الا الله و ان الانبیاء قد علموا بکل الاشیاء و لن یعلموا حرفا من علم فاطمه (ص) تالله الحق ان الانبیاء باجمعهم ما فعلوا في لجة محبتهم لله بشيء کالذر و دونه مثل ما فعل جسم فاطمه و اتقوا الله یا اهل الباب عن السئوال عن آل الله الاطهار لایعلم کیف هم الا الله الواحد القهار و ان الشيء لن یبلغ مقام نفسه فکیف یمکن معرفتهم و ان ما سویهم قد کانوا عند انفسهم لمعدومون سبحان رب العرش عما یصفون و اوصیک بالحق الاکبر و علي الناظرین الي تلک الورقة ان لاتکتبوا حرفا مما اجري‌ الله من قلم الباب بشيء من مداد الاسود اکتبوا الکتاب بالماء الاصفر من الذهب الاحمر و ان استطعتم کلما ورد من الباب و ان لم تستیطعوا فاکتبوا بمداد البیضاء او الاصفر او الاخضر او الحمراء  فان الله قد حرم علي المؤمنین مداد الاسود في ذالک الباب الاکبر یا اهل الباب لاتفرقوا بین الکتب التي قد خرجت من الباب و اجمعوا کله و احفظوه بالحفظ الاکبر واکتبوه علي احسن الخط في الالواح المقطعة الذهبیه فان من کتب بسم الله الرحمن الرحیم بحسن الخط وجبت له الجنة فارغبوا الي ذلک الثوات الاکبر و حفظوا حکم الله فیکم فان الله ربکم قد کان لبالمرصاد بالحق و هو الله کان بکلشيء علیما لقد شرفتک بالجواب في هذا العید فخذ ما اتیتک و کن لله من الشاکرین و الحمد لله رب العالمین.انتهی





ص165                               تفسیر علت تحریم محارم
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان علة تحریم المحارم من الاخت و  الام و العمه و الخاله الخ بالاصل و تحریم غیرها عرضا مثل ام الزوجه و بنتها و المطلقه بعد التسعة و المظاهره و غیرها فما سبب تحریم هؤلاء و سبب تحلیل غیرها بینوا جعلني‌الله فداکم و اشملني لطفکم و رضاکم 
بسم الله الرحمن الرحیم
اشهدالله لشهادته لنفسه ان لا اله الا هو و هو العزیز الحکیم و اشهد لمحمد و احبائه سلام الله علیهم کما شاء الله فیهم انه هو العلیم القدیر الا یا ایها الخلیل فاشکروا الله  مولیک الحق فان الباب قد قبل سلام المسلمین للباب الاکبر و تحیتهم في‌ الدار  الآخرة من عند الله سلاما  سلاما.
 اما السوال مما حرم  الله علي الرجال من التسعه المکتوبه في الکتاب و مما جعل الله من ورائها من الطلاق و الظهار و اشباهما علي سبل الحلال فاعلم ان الله سبحانه هو الغني بالحق و قد حلل في الکتاب للعبد کلما خلق الله في الارض جمیعا کما قال الله تعالي في کتابه و خلق الله لکم ما في الارض جمیعا و ما حرم الله لنفس الا ما حرم اسرائیل علي نفسه حیث اشار المعبود في کلامه المحمود کل الطعام کان حلالا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علي نفسه و ان علیا ما حرم علي نفسه شیئا الا ما حرم الشيء علي نفسه لان الله قد خلق الاشیاء به و اعطاهم الله في صورة قبولهم حکم انفسهم فلذلک حکم الله في البدء لایتخلف عن شيء و لما تبعت الله في هذا العالم قد نسوا حکم البدء من غیر الحق و لذا ارسل الله الیهم الرسل و الکتاب بالحق لیتلوا علیهم احکام قبولهم في مشهد الذر الاول و في ذلک الباب فلیتغیر المتغیرون ولیتنافس المتنافسون فحکم البدء  قد رجع الي نقطة الختم انا لله و انا الیه راجعون.ذلک السر الواقعی فی حرمتهن  و اما الاشارة من سبل الحدود فاتقن ان الله قد خلق الاشیاء من ماء البحرین احدهما ماء العلة و الثانیة ماء المعلوم و لقد مرج البحرین في هذه الدنیا یلتقیان بسر الاختیار بین من ماء هذین البحرین و لقد حکم الرحمن لکل حکم البدء في جمیع و لذا قد حرم سبل المعلولیة علي‌ العلیه و لذلک حرمت في الکتاب الام و العمه و الخاله لسر علتهن اشارة الي رتبة التثلیث في الفعل البدء و لذا قد حرم الله في رتبة الانفعال اسم الفعل فسبحان الله ربنا انه هو العزیز الحکیم.
 و اما الستة الاخیره فهي قد وجدت بعد قرب آدم بالشجرة و سر الامر ان الله  لما خلق آدم بعد زوال الشمس في یوم الجمعه ما بقي في الجنة الا ستة ساعات فلما  غربت الشمس خرج من الجنة و ورد علي الصفا و لذلک حرم الله علي اشرف ذریته تلک السته لحظ ذنوبهم و ذلک حکم محتوم و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کلا لن تجد نفس لسنة الله تبدیلا و ما یعلم اولوالالباب ان هیهنا شيء الا بما اقضي الله في البدء و ذلک السر سرت باذن الله في کلشيء اشبع الواو في‌کلمه هو فان الامر من هنالک قد اقضي و خذ حرف الهاء فان علیه المداد في الحکم و قد کانت اربعة علیک حلا بالعقد الناشر عن العهد الاکبر في رتبة التربیع من کلمة التسبیح و واحدة لما قد جعل الله علیک بالعهود و غیرها حلالا و ذلک حکم محکم و لن تجد لسنته الرحمن تحویلا.
و اما الحرمة‌ في الطلاق بعد الستعه فان الله ان یجري‌ الاشیاء الا بکینونیتها فان الحکم لحق و ان الطلاق قد حدث بالادبار عن مقام الحب و ذلک مغفور في حل الثمان للاشاره الي الابواب الثمانیة من الجنان و لما ورد بیت التاسع قد حرم علیه و لن یسیطیع بالخروج ابدا و ان حکم التشریع طبق التکوین ما راینا شیئا علي الشیئیه الا و قد رایناه قد کان علي ذلک الباب  وردوا.
 و اما حرمة الظهار لحرمة الکلام لما قد فعل ناطقه علي غیر سبیل الابواب و ان الله قد حرم ان تاتوا البیوت من ظهورها و من یاتي من ظهورها فقد حکم الله علیه بالحرمة فلذلک نشرت في ذلک الحکم حرمه اللعیان و  ان الله قد ابغض الظهار و الطلاق و اشباهما لما قد وجدت علي نقطة الانکار و ان الله ما خلق الخلق الا للحب لنفسه في سبیل الاتفاق و ما الدین الا واحد و ما خلق الله الخلق و ما بعثهم الا کنفس واحدة و ما امر الله الا اقرب من لمح البصر و سبحان الله خالق القدر عما یصفون الي هنا قد اخذت القلم عن الجریان باذن الرحمن فخد ما القیت الیک بالحق الخالص من الاکسیر الاحمر و کن لله من الشاکرین و الحمد الله رب العالمین. انتهی









ص169                             توقیع سلسله ثمانیه
سیدنا و مولانا و من فی کل الامور اعتمادنا و الیه استنادنا قد اشکل علي مسائل متعدده و ارجوا من فضلکم العالي ان تمنوا علي عبدکم بالتعرض لجوابها و لو بالاجمال علي حسب فهمي و ادراکي فان غایة مقصودي و نهایة حظي منها ان تبینوا لعبدکم بالبیان الواضح من الکتاب و السنة ترتیب السلسلة الثمانیة الطلولیه و کون کل سافل شعاعا تعالیه و منها التفرقة بین البطن الثالث و ما فوقه و ما بین تأویل الباطن الباطن و ظاهر ظاهر و ما فوقه و منها النسبة بین سیدنا و شیخنا و کذا النسبه بین الذکر القائم بالامر بعدهما اي نسبه هي بینوا جعلني الله فداکم و انار برهانکم 
بسم الله البدیع الذي لا اله الا هو العزیز الحکیم
 و لقد ورد الي الیوم کتاب من عبد الله عبد الجلیل فاعلم ایها الواقف علي خط القیم و اثبت قدمیک علي الصراط المستقیم و استعد لما القي الله الیک في طریق التقسیم.
 و اما السوال عن السلسلة الثمانیه فافهم ما قدر الله لشيء بالشیئته الا و قد حکم لها حکمها مسبوقا في الکتاب مشروح الاسباب لاولي الالباب حتي لایکون للناس علي الله سبیلا و ان الله لا یقبض الحجة من بین الناس حتي ابلغ حکم الکتاب الي الناس جمیعا اما الدلیل من الکتاب هذه الکلمة من الکتاب و یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیة بسر الاحدیة بعد شکل المثلث الي هیکل المربع لاهل البصائر مشهودا و اما الدلیل من السنة طبق الکتاب حرفا بحرف ان الجنان ثمانیة و ان رتبة المعارف بعد خلوة الاحدیة سبعة کما اشار علی السجاد في حدیث ا لجابر مفصلا مشروحا اما البیان فهو ان تعبد الرحمن علي حد البیان من خلق الانسان بلا اشارة الجمع و لاالتباین بل علي وجه الوحده و هي جنة الاحدیة داخلها لم یخرج خارجها لم یدخل و ما قدر الله سبیلا للواردین الا بعد المحو عما سواها سبحان ربک رب العزة عما یصفون و لایعلم کیف هو الا هو القدیم علیما فلما شاءالله بالشيء وجدت المشیة بالله لا من شيء و خرت علي عرشها ساجدة لله بانک انت الله لا اله الا انت وحدک لا شریک لک و انا اول الساجدین لله العلي الحمید و لما کان الاثر لایدل الا علي شان مؤثر خلق الله بانیة المشیة ذاتیة الارادة علي کمال ما یمکن فیها ثم خلق الله من تلک الانیة الجنات الخمسه و حظایرها السبعه علي ما هو اهله و لا هم اهله الا کما هو اهله جودا و فضلا و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن الناس لایعلمون من علم الکتاب الا بعضا من الحرف محدودا.
 و اما‌ الاشارة بالشعاعیة بینهما ما تري عند اهل الحقیقة لتلک الکلمة تصدیقا لانه لو کان بین العالي و السافل فصل او وصل او تشیر الیها بالاقتران ما حکي المثال مؤثره و بطل النظام في حکم الکتاب تعالي الله عما یصف المشبهون في‌ خلقه دون المثال في بارئه و کفي الدلیل قول الله الجلیل ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور ما قدر الله بین العالي و السافل ربطا بحکم الکتاب مکتوبا
 و اما التفرقه بین البواطن و الظواهر في الظهور فاعرف ان الله قد جعل لکل باطن بطونا و لکل ظاهر ظهورا و ما النفس فیهما الا نفس واحدة و ما الامر الا واحدا و هو اقرب فاخرق بنظر الاحدیة کل الاحجاب حتي تشهد لکل کما شهد الکتاب فان لکل نفس ذائقة الموت مکتوبا
 و اما النسبة بین البابین فاتقن ثم خف عن الله الذي لا اله الا هو و لاتسئل عن شيء قد خلقه الله فوق مشعرک بماة و سبعین الف سنة فان الله لایکلف نفسا الا ما اتیها و لاتحزن علي الرد فان الله قد احکم علي المدبر بالرد و لامرد لامر الله بالحق مسئولا و ما جعل الله بینهما الا کما وضع الله بین الحرکة و السکون فان تعرف الفصل من الوصل تبلغ الي حظک من نصیب الکتاب مفروضا
 و اما السؤال بیني و بینهما فما صغر جثتک و کبر مسئلتک لایعلم ذلک الا الله ربي و رب العالمین جمیعا و هو العلي في السموات و الارض في امر الکتاب بحکم الکتاب محمودا
 و اما الاظهار بالسؤالات فمن یمنعک عن الباب بالرحمة اتق الله یعلمک من تاویل الاحادیث بدیعا فاحفظ وصیتی علیک فان الله قد قدر للحافظین حسن المقام و حسن الماب مرتفقا و الحمد الله رب العالمین. انتهی
توقیع بداء و لوح محفوظ
ص172                               (جواب سوالات اقا محمد ابراهیم)
بسم الله المنشأ العليم الذى لا اله الّاهو العزيز الحكيم قد ابتدء باختراع الكلمات فى ثبات اهل السبحات حتى قد شهدوا بالكتاب فيما جعل الله لاهل الباب من اولی الالباب و قد سئل نفس عن نفس فى علم المبادى شيئا و انا اكتب باذن المتعالى في بعضه بعضا لتجزى كل نفس بما تسعى ارايت الذى ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى الم تعلم بان الله يرى و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الاوفى و ان الى ربك المنتهى ام للانسان ما تمنى فلله الآخرة و الاولى و قد سئل السائل من بداء الله النازل اعلم بما قد اعطيناك من سبحات الدلائل قل الم ينبئك جاعل القدر فى مقعد صدق مستقر عند مليك مقتدر و
 ص ١٧٣
قداقتربت الساعة و انشق القمر و ان يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر و كذبوا و اتبعوا اهوائهم و كل امر مستقر و سيعلمه المقدر فى نبأ مستقر يوم فتح السماء بماء منفجر اذا التقى الماء على امر قد قدر قد عرف الالواح فى سر مستسر اعرفه بان الله قد جعل علم البدآء فوق عرش البهاء و خصصه لاهل السناء فوق منطقة الثناء و قد حتم بالقضاء بان لا بداء بعده فى الامضاء بان لا يطلع لعلمه الا من خرق الاحجاب و استقر فوق عرش البهاء فحینئذ يطلعه الرحمن بما قد شاء الله فى حق الامكان بان البلاء رتبة التربيع بعد هيكل التثليث و ان الله قد شاء للبداء بما قد شاء البدآء للقضاء بان لابداء للقضاء بعد الامضاء و ذلك التقدير حتم من لدن بديع خبير لانّ الله قد اقضى للعباد بالبداء بما هم عليه من سر الامضاء على ما هو اهله من ارتفاع الاقتضاء بعد جريان القضاء و ما الله ما شاء الا بما شاء العباد ما يقبل القضاء للصلوح الاقتضاء بما قد جعل الله فى سر البدآء لكينونة الا الامضاء و ما الله ربك بظلام للعباد و قد اشرقت عليك من ضياء شمس البداء فاستتر سر الله بالقضاء على ما جعل الله فى البداء فان لكل نبأ مستقّر و سيعلم الله الذين آمنوا مشربهم فى صدق المستقر عند مليك مقتدر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم و قد سئل السائل من لوح الحفيظ اعلمه
ص ١٧٤
بما قد عملك الله المحيط و ها انا ذا قد القيت اليك من رشحات تلك الالواح المستضئى حتى قد علم كل اناس مشربهم بما قد جعل الله فى مستسر السر من سرائرهم ليعلم الناس بان قد خلق السموات و الارض لعلهم بعلم الله يؤمنون و قد سبقت له الكتاب بالايمان لذلك المراد الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير و اتبعوها المؤمنون من اهل الباب و الكتاب بتصديق ذلك المداد على ما اجرى الله فى لوح السداد بان الله قد كان بكلشيء عليما و قد جعل الله للمستضعفين من الرجال و النساء كتابا محفوظا فسبحان الله العليم خلق الاشياء بصنع الاختيار على ما هو اهله من بدايع الانوار بالمشية سرّ الممكنات و بالارادة مستسر الموجودات و بالقدر حكم التثليث لاجل مشعر التحديد و من ذلك اخذت النصارى شكل الصليب و حل اللاهوت فى الناسوت و قد اخبر المحبوب عن ضمائرهم المخبوث و قالت النصارى ثالث ثلثة انما هو اله واحد سبحان الله عما يشركون و قد حكم الرحمن بعد خلق القدر بالقضاء المثبت لاهل المحو و الثبت بان لا اجريت عليكم حكم البدآء لما قد علم الله فى نفوسكم من الاقتضاء و امضى الله ما قضى و ما لامر الله تعطيلا و قد حذر الرحمن عباده بعد حكم القضاء بالمحو و الثبت لئلا يقول الناس على الله الا الحق قال الامام عليه السلام ان ارواح القدرية تعرض على النار غدّوا
ص ١٧٥
و عشيّا حتى تقوم الساعة فاذا قامت الساعة عذبوا مع اهل النار بانواع العذاب فيقولون يا ربنا عذّبتنا خاصة وعذّبتنا عامة فيردوا عليهم ذو قوامس سقر انا كلشيء خلقناه بقدر و قد وضع الرحمن بعد حكم القضاء بالامضاء بان لا يقبض قبضا و لا يبصط بسطا و لا فى الإمكان شيئا الا باذن الرحمن قد حكم الله بذلك الامضاء لما جعل الله فى القضاء بسر الاقتضاء و لن تجدوا لسنة الله تحويلا و قد اخبرالحكيم بعد احكام الخمسة بحكم الاجل و الكتاب لان لايفوت عن شيء من شيء من احكام الباب و قد وضع الله الاجل لأجل الاسباب و رفع الله الكتاب باحكام المسببات لا ن لايفوت من الموجودات شيء من الكتاب الا قد وجدوها مشروح العلل فى هذا الكتاب و مبين الاسباب فى سرّ هذا الباب و قد جعل الله تلك الكتاب لوح الاكبر و حكم فيها بما ابدء فى البدء و الختم و قدّر الله لذلك الكتاب بابين لسر الطتنجين فى الماء الخليجين احدهما ماءالفرات حقائق العليين من اهل المشرقين من الاقربين و ثانيهما ماء الملح الاجاج من اهل المغربين من الابعدين و صور الله على كل باب صور التثليث و فى صورة التثليث هيكل التثليث لاتمام ابواب الجحيم فى التسعة و العشر السهيم من حاكم القديم و جعل الله فى باطن تلك اللوح رحمة و راحة و فى ظاهرها من قبل الله 
العذاب و سبحان الله  موجدها عما يصفون.انتهی





















ص176                                         توقیع علت امراض
بسم الله الرحمن الرحيم
 يا ايّها السّائل فاعلم ان الله لايحكم بمرض لنفس الا بما قدمت ايديه من الخطايا و ذلك ما كانت الا كفارة لذنوبه و ان سئوالك من بعض السلوك فاعمل لله خالصا و لاترى نفسك فى حالة الا و قد تجدوه في طاعة الرحمن و احسب نفسك بمثل ما انت واقف عند الميزان الشعر بالشعر و القشر بالقشر و لا تحرم نصيبك نفسك من الاجتهاد فان القلوب تمرض كما تمرض الابدان فصفّ قلبك بذكر الله الاكبر فى كل الحال و اعظم الرياضة فى ذلك الباب ان لايغفل قلبك من ذكر الله لمحة واحفظ سر الباب كما تحفظ عينيك و الكل على الله فان الله كان بعباده بصيرا و الحمد لله رب العالمين.انتهی
















ص 176                                             دعای حج
بسم الله الرحمن الرحیم
اشهد ان لا اله الا هو و اشهد لمحمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و على و محمد و جعفر و موسى و على و محمد و على و الحسن و محمد صاحب الامر و الخلف سلام الله عليهم كما اشار الله فيهم و اشهد لشيعتهم كما شهد الكتاب و كفى بالله شهيدا و من عنده علم الكتاب خبيرا ثم اعلم يا اخى الصفى المعتمد القوى ثبتك الرحمن في صراطه قل للذين يريدون الله
ص ١٧٧
كما علمهم الله فى كتابه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد و قل للذين جعلهم الله اهل المدينة ان لله عليكم حج البيت من استطاع اليه سبيلا و قل الذين جعلهم الله جعل المدينة ان الله قد  قدر لكم السير فينا بقوله الحق سيروا فيها ليالى و اياما آمنين و من كفر فان الله غنى عن العالمين و قل للذين يظنون بالله ظن الجاهلية كبر مقتا عندالله ان تظنون ما لاتعلمون و ذر الذين يلحدون فى اسماءالله فسوف يلقونهم غيّا جزاء بما كانوا يكذبون قد اكملت النعمة و اظهرت القدرة و اتممت الحجة فى هذه الورقة باذن الله بارئى هو الذى لا اله الا هو لا شرقية و لا غربية فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر و ان الله قد بشر للمطيعين لتلك الكلمة اطعني اجعلك مثلى و ان الله لايخلف الميعاد.انتهی









ص177                       توقیع به میرزا محمدعلی قزوینی(از حروف حی)
بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم يا اخ الجليل و اثبت قدميك على صراط الله الجميل و اعرف ان الله سبحانه ما خلق شيئا الا و قد بين حكمه فى الكتاب و ما قدر الله داء الا و قد خلق له دواء فاستغفر ربك الذى لا اله الا هو الذى ليس كمثله شيء و اجهد على العمل لان الله ما حكم للبلاغ الى القطع الا بعد الياس عن كلشيء و ادخل بابه في لجة الاحدية فان الله قد طهر واردها من اشارات الشيطانية و لا 
ص ١٧٨
تخف لشيء و لاتحزن عن شيء فان الله قد حرم خوفه لمن فيه خوف من غيره و ازكى المؤمنين فى كلامه من حزن الغير كقوله الحق الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن و استقر على الامر بالاخلاص فان الله قد جعل لكلشيء مقاما موقوفا و ارض عن الله بقوله الحق ان كان كل شيء بقضائى و قدرى فالحزن لما ذا و اتكل على الله فى كل الاحوال و اقبل بكلك على الله حتى المحو عما سواه و ايقن بالغفران بعد ورودك ذلك الباب وانتظر امرالله فان نصر الله كان قريبا و الحمد لله رب العالمين.انتهی












ص178                                      دعای وقت زوال(از توقیع محمد علی قزوینی)
 بسم الله الرّحمن الرّحيم
يا ايها الحبيب قف على باب المجيب واتكل على الله ربى و ربك الذى لا اله الا هو السميع العليم واقرء عند الزوال فى كل يوم سبحان الله و لا اله الا هو و الحمد لله الذى لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا ثم اقرء سورة التوحيد اثنى عشر مرة و قل بعد كل مرة كل الله ربى مرتين ان تفعل بالصدق عما امرتك فسوف تجد الله ربك غفارا و معتصما و ان الله قد سدّ بين الشيطان و مقرؤ كتابه بفضله و هو الله كان بكلشيء قديرا و الحمد لله رب العالمين.انتهی




علم تقارب و تباعد
ص178                                 بسم الله القدیم الاقوم
الذي لا اله الا هو العظیم الادوم شاء الله ان ینشاء سر اسمه الاعظم في هذا اللوح المعظم لرجال الذین جعل الله بیوتهم فوق عرش القدم و لقد کتب الکاتب مکتوبا فیما اراد الله في علم التقارب و التباعد معلوما و انا ذا قد اعلمه فیما وهب الله الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا جعلناه في الکتاب للتقارب وصفا مشهودا و للتباعد حدا موجودا ان کانت نظرتک في لجة بحر الاحدیة فکن حمد لله الذي لا اله الا هو الحي القیوم فردا لان الله قد ارفعها عن الاضداد و الانداد رضا للذین یریدون الله و وجهه في جنة عدنا الذین لایجعلون مع الله الها آخر و یاتیه یوم القیمة فردا اؤلئک الذین یجعلهم الله بسمه و بصره سمیعا بصیرا و یسقهم الله من کاس مجده شرابا طهورا الذین وعدهم الله جزاء موفورا و سیعطیهم الله یوم القیمة جنة و حریرا و ان هذا لهو الحق معروفا ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا اؤلئک الذین یدخلون الفردوس نزلا خالدین فیها متکئین علي الارائک لایرون فیها شمسا و لا زمهریرا و ان کانت نظرتک في طمطام یم الواحدیة فکن عبد الله الذي خلقک و یاتیک یوم القیمة فردا اعلم ان علم التقارب علم الاله فردا و ان التباعد علم الکتاب قدرا و سانبئک الحق فیما شاء الله فیها سرا فلما خلق الله نقطه قربها انزلها الي عوالم الاکوان جهرا و نادیها الي الاقبال امرا فاجابت الرحمن خشعا و ذلا و امرها الرحمن کورة اخري بالادبار من العلي الي ما تحت الثري فاطاعت الجبار رعبه و رهبا ثم نادیها الجلیل سرا فاذکر اسم ربک بکرة و اصیلا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر حکم ربک و لا تطع منهم اثما او کفورا و سبح ربک بکره و اصیلا فانا لا نرید دونک خلیلا بک اصیب العباد و اجزاهم قلیلا و کثیرا و بک اعاقب اهل النار بکرة و عشیا ثم خلق الله عن یمین العرش ماء اجاجا و جعلها نقطه البعد سواء بما شائت لنفسها من عدل الحکیم اختیارا ثم امرها الجلیل مرة اولي بما امر نقطة القرب قویا فعصیت امر ربها سرا و جهرا ثم نادیها القدیم نزله اخري بما اریها الله مرة الاولي فکفرت بالرحمن مستقبلة ضیعفه فانزل الله العذاب علیها صدقا و عدلا ثم جعل الله نقطة  التقارب و جهة للاقبال دورا اوجدها و امدها کما اوجدها و کان لا شيء محضا و جعل الله نقطه التباعد نقطة الادبار کورا و امدها الرحمن باظلة الاقبال عدلا و قد جعل الله بین تلک النقطتین برزخ الامکان سرا من نظر الیها عرف قول الرحمن فاصلا و جمعا قال الله سبحانه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان من اراد الوصول الي ذلک العلم المکنون فعلیه باطاعة المعبود في قوله المحمود و من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنة هي الماوي مازاغ البصر و ما طغي و لقد رای من آیات ربه الکبري قد علمه شدید القوي عند سدره المنتهي و ما ینطق عن الهوي ان هو الا وحي یوحي و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم بآیات الله یوقنون لقد کشفت الحجبات للواقفین في منزل السبحات و ایقن فیما اشربناک من ماء البارد الطهور النازل من عین سلسال الظهور فاوصلناه بالمعبود في کل العروق حتي غلب لک النور و استقامت نفسک علي الطور یدعوک ربک بلسانه الغفور فاستقم في مقعد السرور غیر باین عن المحجوب و المستور هنالک قال الله سبحانه و انک من عبادنا الصالحین لاتخف و لاتحزن فانا مع المحسنین و لمثل هذا فلیجزي العاملین و الحمد لله رب العالمین . انتهی









ص181                      تفسیر حدیث من عرف نفسه
 قال سلمه الله ما معني الحدیث المروي عن علي من عرف نفسه فقد عرف ربه.
 اعلم یا اخي رحمک الله اني‌ اوصیک اولا قبل البیان بوصایا ان تقبل مني سهل الیک الوصول و الا اشتد علیک الامر و لا سبیل لک الي المعرفتة‌ الا بمعرفتها. اولها ان تطهر قلبک عن کل قاعدة اخذتها من علمائک لانهم اخذوا عن عیون کدرة یفرغ بعضها في بعض و یکفر بعضهم بعضا الم تر الي الذین بدلوا نعمة الله اي معرفته کفرا و احلوا قومهم دار البوار  جهنم یصلونها فبئس القرار فسوف یلقون غیّا و یحسبون انهم یحسنون صنعا کلا تجري من قلوبهم الهاویه علي‌ لسانهم نار الشرک و سموم الکفر و لایشعرون و انت ان تنصف بربک و خفت مقامه و نهیت نفسک عن مقاله القوم عرفت اني من الصادقین والله لعلیک شفیق حبیب و ثانیها ان لاتقس کلام ائمتک بکلام الخلق لان الکلام ظهور من مظاهر فعل المتکلم مرات حاکیه عما في قلبه فکما ان نفوسهم حجة بالغة و آیة محکمة‌ من الله سبحانه علي‌ العالمین کذلک کلامهم فکما انه لو اجتمع الخلق علي ان یاتوا بمثل آیة من القرآن لم یقدروا کذلک في کلامهم و کلامهم لا یشابه کلام احد من الخلق و کلامهم حجة الله علي الخلایق و هو الجامع الکامل لانه صدر من مصدر الطهارة و من واحد من کلماتهم یخرج کل الدین بل کل الوجود اثر حرف من حروف کلمة انظر بالحقیقه ان الله تعالي قدیم وحده لیس معه غیره لم یزل و لایزال علي حال واحد الان کما کان نفسه نفسه و الخلق في صقع ملکه و هو سبحانه لما شاء فمشیته احداثه لا من شيء فهو لم یلد شیئا بل خلق الاشیاء بالمشیة و خلق المشیة بنفسها و ان المشیة اول نقطه مذکورة في الامکان و هو ذکر الاول الذي ذکر الله نفسه و اني انا الله لا اله الا انا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت ا لخلق لکي‌ اعرف و خلو الله سبحانه من دلالة هذه الکلمة التي هي آخر مراتب النقطه ماء الذي به حیوة کلشيء و لیس عند منشئه الا حرفا و ان منشئه من نفس الله الظاهرة تلعلعت و لو کانت من الازل لزم التغییر فانه تعالي لم یزل علي‌ حالة واحده و المشیة في مقام الشيء و هو عالم امکان المطلق و الازل نفسه نفسه وحده وحده لا ذکر هنا و لا رسم هنا و ان الذکر و الرسم الذي عبرنا مشیته و هي صفة استدلال لا صفة تکشف له دلیله آیاته و هي المشیة و وجوده اثباته و هو آیة الاحدیة لا بعد محمد محل مشیته غایة و لا سر و لا نهایة و کل الاشیاء مدل علیه و هو المدل علي الله وحده لانه لیس في هذا المقام له جهة دون نفس الله من عرفهم عرف الله اعني معرفتة الظاهرة في الامکان معرفتهم له الخلق و الامر و الیه ترجع الامور لان الامر و الخلق حادثان لایرجعان الي القدیم بل رجع من الوصف الي الوصف و دام الملک في الملک انتهي المخلوق الي مثله السبیل الي الازل مسدود و الطلب مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته و ان کل الافعال منه من الله تعالی کما صرح بذلک الحجة في زیارة لمحمد بن عثمان العمري مجاهدتک في الله ذات مشیه الله و امثاله في الآیات و الاخبار کثیر و کلشيء منهم من الله لانهم ما ینطقون عن الهوي ان هو الا وحي یوحي و ان کلامهم کلام الله و من قال لم و بم فقد کفر و ان کلامه محیط بکلشيء جار في کل العوالم بحسب لغات اهلها و لیس في کلامه شبه اذا المشبه عین المشبه به و لا کنایة و لا مجاز لان المجاز و الکنایه صفته العاجز و هو القادر المقتدر فان الله تعالي علم آدم اسماء من في عرشه و تحته و هذه الآدم ابونا آدم الف الف آدم اي متنزل عن آدم الاول بالف الف مرتبه و هو لایقدر علي معرفة اسماء الائمة لان عیسي الذي هو اشرف الانبیاء اعترف بذلک و حکي الله تعالي عن قوله لا اعلم ما في نفسک و ان الذي ورد في الاحادیث ان الله علم آدم اسماء الخمسه لتوبته و هو محمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسین فما دعي الله احد بهم الا علي الله ان یستجیب و تلک المعرفة في رتبه آدم و الشيء لایجاوز وراء مبدئه و کفاک هذا في ان لاتقاس بکلام مولاک کلام و ثالثها ان لاتاول ما تقدر کلام اهل العصمة بالنقص ولکن بالعلو و الشرف اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و الذکر بالعجز کذب و افتراء علي الله قل الله اذن لکم ام علي الله تفترون ان المفترین ماویهم النار و ما لهم من نصیر فاقبل وصایای و الله علیک وکیل. 
و اما معني قول علي فاعلم و اثبت قدمیک علي الصراط قال الله تعالي سزیهم آیاتنا في الآفاق و في انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق و قال الله في الانجیل اعرف نفسک تعرف ربک ظاهرک للفناء و باطنک انا و قال رسول الله اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه و قال علي حین سئله الاعرابي من عالم العلوي قال صور عاریة عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجلي لها فاشرقت و طالعها فتلالات فالقي‌ في هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله و قال الحسین علیه السلام في دعائه یوم عرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حتي یکون هو المظهر لک متي‌ غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیک و متي بعدت حتي تکون الآثار هي التي توصل الیک عمیت عین لاتراک و قال علي بن الحسین في دعائه في السحر المعروف بدعاء ابي حمزه بک عرفتک و انت دللتني علیک و دعوتني الیک و لولا انت لم ادر ما انت و قال الصادق العبودیة‌ جوهرة کنهها الربوبیة فما فقد العبودیة وجد في الربوبیة و ما خفي في الربوبیة اصیب في العبودیة و قال الامام في‌ دعائه شهر شعبان الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمة و قال الحجة في دعاء شهر رجب اشار بهذه المقام لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدؤها منک و عودها الیک اعضاد و اشهاد و مناه و اذواد و حفظة و رواد فبهم ملئت سماؤک و ارضک حتي ظهر ان لا اله الا انت فانظر بعین فؤادک علي ما القي الیک و اعرف وایقن فان الله تعالي قدیم وحده لا اسم و لا رسم نفسه نفسه و لا تصعد طیر الافئدة الي‌ جنابه و لا وهم الاشاره بعز قدسه و هو کما یقول لاتدرکه الابصار وحده وحده لیس معه غیره لا اله الا هو فلما اراد ان یخلق الممکنات خلقهم علي هیئته فعله و خلقهم لا من شيء بقدرته فارادته احداثه لا غیر ذلک فلما خلق الممکنات بالامر و الممکن ممتنع الوصول و الصعود الیه و الحق سبحانه اجل و اعظم من ان یعرفه احد لان المعرفة فرع الاقتران و ذلک صفة الامکان و هو الحق اجل و اعز عن ذلک وجب في الحکمه ان یصف نفسه للممکنات و ان وصفه احداثه لا من شيء و هذا الوصف لایشبهه شيء من الخلق جعله الله سبیل معرفته و آیة توحیده حتي یبلغ الممکن الي غایة فیض الله الممکن في عالم الامکان و جعل الله تلک الوصف حقیقه العبد و هو ربوبیة الرب جل و علا و هي نفسه و فؤاده و وصف الله نفسه لکلشيء بکلشيء و القي في هویة کلشيء مثال نفسه حتي عرفه بها و في کلشيء له آیة تدل علي انه واحد و ذلک الوصف آیة الرب و حقیقه العبد و لهذا الوصف مراتب بعدد انفاس الخلایق و کل النفوس بمنزلة المرایا و هو الظاهر للمرایا بالمرایا و هو الواحدیة لله و وصفه و لکل الاشیاء هذه النفس موجودة من عرفها فقد عرف ربه و المقصود ان لا سبیل الي الله الا بمعرفه هذا النفس التي هي مفرقة الرب لان الشيء لایدرک  وراء مبدئه من عرف نفسه بصفات بارئه عرف ربه و ذلک الوصف وصف الرب لیس کمثله شيء و هو العلي الکبیر و لذا قال الامام اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و اولی الامر بالامر بالمعروف و النهي عن المنکر و لهذا الوصف علی الحق من الله للعبد مراتب اربعه بتجلیات اربعة الاول وصف الدلالة لله الاحد الفرد الصمد الذي لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و هو مقام التوحید الصرف و التفرید البحت و هو اوله عین آخره و ظهوره عین بطونه لا سبیل الیه الا بما وصف نفسه و هو آیة الله القدیم الذي هو العالم و لا معلوم و السمیع و لا مسموع و البصیر و لا مبصر السبیل الیه مسدود و الطلب مردود و الثاني تجلي عن صفاته و هو النبوة و الثالث التجلي عن اسمائه و هو الولایة و الرابع التجلي عن افعاله و هو الشیعه و ان التعبیر بالتجلي الاربع وصف ظهوري و لا وصف لله تعالي الا بفعله و ان کان سبیل معرفته انفاس الخلایق ولکن ینحصر في ثمانیة عوالم في‌ الطول و هي کلیاتها الاول عالم النقطه و الالف و الحروف و الکلمه و هو عالم محمد و اهل بیته و الثانیه عالم الانبیاء و الاوصیاء و الثالثه عالم الانسان و الرابعه عالم الجن و الخامسه عالم الملائکه و الشیاطین و السادسه عالم الحیوان و السابعه عالم النبات و الثامنه عالم الجماد و وصف کل عالم ثان وصف ماهیته العالم الاول الي منتهي مقامه و لذا ورد في الحدیث ان النمله تزعم ان لله زبانیتین و ان ذلک الوصف الذي في کلشيء ربوبیته الله له به اولم یکف بربک انه علي کلشيء شهید اي موجود في غیبتک و حضرتک و ذلک عمود النور الذي ینظر الیه الامام و یتوجه و یطلع به اعمال الخلایق و لو اراد اظهره في کلشيء من کلشيء کما اظهر من عصا موسي ما اظهر و اشاره الي صوره الاسد فصار حیوانا و من هذ الباب تفتح صعوبات اکثر الاحادیث مثل قول الامام في زیارة انصار الحسین بابي انتم و امي فان مد بصر الامام آیة الله فیه و هو لایري الا نور الله و لایسمع صوتا الاصوته و لا فرق بین هذ الوصف في‌ العبد و بین قول لا اله الا الله کلاهما آیتان مخلوقتان تدلان علي‌ الله لان الحدوث و صفاته حین الوجود من حیث کونها اثرا لفعل الله آیة الله تعالي‌ في الوجدان غیر ملحوظة جهة انیتها و حدوثها اي مرتفعة باذن الله و شجرة الماهیة عند هذا الوصف لا ذکر لها و هي شجرة خبیثه خبیثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار لان الوصف من حکم الله اعطي الماهیة علي ما هي علیه بما هی علیه و ما هو بظلام للعبید اعرف الماهیة جعله کما اشار علي في خطبة الشقشقیه و ان شجرة الکفر اي‌الماهیة لیعلم ان محلي‌ منها محل القطب من الرحي بنفس معرفتها جحدت و کفرت و ما لوصف بظلام للعبید و ان هذه الشجره لها تأثیر من ظلمه بوجود النور انظر الي الشمس فلما طلعت نور کلما اشرقت علیه نوره فلما ورد علي الشجره صارت لها ظلا فلما ارتفع الظل فما للظل ذکر و لا نصیب عند الشمس فلذلک حد المنکر عند المعروف و استغفر الله من التحدید بالکثیر و ان اهل التصوف لما وصلوا الي هذا المقام زعموا انهم وصلوا الي الله و قالوا في کتبهم قولا عظیما تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق الارض و کان ذلک في مذهبنا کفرا اعوذ بالله من لطخ الشیطان سبحان الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا و هنا وقفت القلم عن الجریان و نحن لانقصر عن البیان عرف من عرف و جهل من جهل و لا تؤتو السفهاء اموالکم فانا لله و انا الیه راجعون و الحمد الله رب العالمین.انتهی










ص190                  خطبة انشاها فى بلد الصّاد(خطبه نازله در اصفهان)        
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الّذى شهد لذاته بذاته بانّه لا اله الّا هو الحقّ فى ازل الازال  و انّه هو كائن بمثل ما كان فيما يحدث من الازمان و لا له تغيّر فى شان و لا انتقال انقطعت الاسماء عن ساحة قرب حضرته و امتنعت الصّفات عن ذكر قدس احديّته اذ انّه لم يزل كان و لم يك معه غيره و لايزال لايمكن ان يذكر احد فى رتبته  و انّه كما هو عليه فى شان العزّة و الجلال منفرد في مقام الوحدة و الجبروت و متعال عن ذكر الاسماء و الامثال فى مقامات الملك و الملكوت اذ ذاتيّته مفرّقة الجوهريّات عن مقام العرفان و انّ انيّته مسددة الماديّات عن مقام البيان فمن ادّعى معرفته فقد جهله لانّ المعرفة فرع الاقتران و ذكر الاثبات بعد الافتراق و من ادّعى توحيده فقد اقترن معه خلقه و احتمل الافك فى نفسه لانّه كما هو لن يوحّده غيره و لايعبده سواه لانّ ذكر التّوحيد ممتنع فى مقام ذكر الوصف و حكم التّمجيد لايظهر فى مقام النّعت  و انّه اجلّ من ان يوصف بخلقه او ان يوحّد بغيره فسبحانه و تعالى لايعلم احد كيف هو الّا هو.
 فاشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له كما شهد ذاته لذاته و اولوا العلم من خلقه فى مقام ابداعه بانّه اله حيّ قيّوم عالم قادر مختار الّذى لايعزب عن علمه شيء في السّموات و لا فى الارض و لايتعاظمه شيء فى عوالم الامر و الخلق و لا له صفة دون  ذاته و لا نعت دون جنابه سبحانه و تعالى عمّا يصفون .
و اشهد ان محمّدا صلى اللّه عليه و آله عبده الّذى استخلصه من بحبوحة قدم الفعل على مقام ولايته و اصطفاه  من ذروة الفضل على مقام محبّته و اختاره لآيه نفسه على مقام معرفته منفرداً عن الشّبه و المثل فى عوالم الابداع و اجتباه لعلوّ كبريائه لمقام نفسه فى الاداء و القضاء و ارتضاه لمقام سلطنته بعلم منه على جميع الممكنات اذ انّه لم يزل لن يقترن بالعباد و لايوصف بظهورات الفؤاد  و انّه هو يدرك الابصار و هو اللّطيف الخبير 
و اشهد لاوصياء محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بما قد شهد اللّه لهم فى عوالم الانشاء و قدّر اللّه لهم فى علم الغيب باعلى مراتب ذروة الثناء و البهاء بانّهم محالّ الامر و ظهورات الفضل و اركان التّوحيد و غايات مظاهر التّقديس فى عوالم الاختراع ما لايحيط علم احد فى حقّهم الّا اللّه سبحانه انّه هو العزيز المتعال.
 و اشهد لكلّ حقّ بما شاء اللّه و اراد فى مقامات الامر و غايات الخلق فى المبدء و الماب هو  الّذى يصلّى عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظّلمات الى النّور و كانَ بالمؤمنين رحيماً.
 الحمد للّه الّذى ابدع كينونيّات المجرّدات بظهور مظاهر نفسه فى آيات الاختراع ليعرف كلّ حدّ نفسه و عرف احكام مبدئه و يشاهد انوار الرّبوبيّة فى سرّه  و علانيّته لئلاّ يحتجب فى شان عن مقام ظهورات حضرة الاحديّة فى ملكوت الاسماء و الصّفات و يراه ظاهرا قيّوما على كلّ الموجودات و لايرى شيئا فى شان الّا بظهور نوره فى هياكل الجوهريّات و العرضيّات ليصل كلّ بعلم ذلك المقام الى منتهى المقامات الّتى قد قدّر للّه له فى آيات تجلّيات المبدء و ظهورات الختم الى رتبة المآب و الحمد للّه الّذى اشرق كلّ ما لاح على هياكل الاشراق و اظهر خفيّات بواطن اهل الميثاق فى يوم المساق ليميّز الكلّ حين الالتقاء عن ظهورات البدء و تجلّيات آثاره فى مقام الاقتران عن التّشابه و التماثل فى اشارت آيات الحدّ فى مقام الافتراق فسبحانه و تعالى قد ابدع مثل التّجريد فى مقام الانيّات وامثال الّتمجيد فى كينونيّة الآيات ليستدلّ كلّ الموجودات بظهور انوار قدّوسيّته الى بهاء ساحة قرب عزّته و يراه كلّشئ بعد كلّشيء بمثل قبل كلّشئ من دون تعطيل و لا زوال حتيّ شهد الكلّ فى مقامات ظهورات الذّات بما شهد اللّه لنفسه فى ازل الآزال و سرمد الايّام و لايعرفه احد الّا بسبيل ما وصف نفسه للعباد بانّه جل ّ ذكره لن يعرفه احد غيره و لايذكر احد فى رتبته لانّ وجود الغير بنفسه دالّ بالعدم الصّرف في تلقآء طلعة الذّات البحت و انّ وجود الازل بكينونيّته دالّ على عدم وجود الغير معه فسبحانه و تعالى تقدّس ذاته و تعالى كبريائيّته من ان يقدر احد ان يوجد ما لايمكن فى الوجود عرفان وجوده او يفقد ما لايفقد في الوجود ذكره و ظهوره فسبحانه و تعالى فمن قال ذكرا من ساحة قدس قيموميّته فقد احتمل الشّرك فى نفسه و الذّنب فى افعاله لانّ ذكر الوصف بذاته شان من ظهورات ملكه و نعت من شئونات قدرته و هو بذاته دالّ بالحدوث و حاك عن عرفان الثّبوت للحّى القيّوم الّذى لايدركه الابصار و لايصعد الى هواء ربوبيّته طير الافئدة و الافكار و هو  يدرك الابصار و هو اللّطيف الخبير.
 و الحمد للّه الّذى اخترع كلّ الهندسيّات بما قبلت نفسها فى مقام الدّلالات و الذاتيّات ثمّ الكينونيّات و الآيات ثمّ النّفسانيّات و الدّلالات ثمّ الانيّات والعلامات و ما قدّر اللّه وراء تلك المقامات و الاشارات ممّا لايحيط به علم احد من اهل الاسماء و الصّفات و لايجرى عليها حكم الاشارات واللاّنهايات و ان  اللّه هو المحيط بكلّ شئ فى مقامات الامر و النّهايات.
 و الحمد للّه الذّى عرّف الكلّ سدّ السّبيل عن عرفان ذاته و منع الدّليل عن الصّعود الى ساحة قرب جنابه و الوصول الى حضرة كبريائه ليوقن كلّ الموجودات فى مقام عرفان ظهور الذّات نفى الاسماء و الصّفات و اثبات التّوحيد بما تجلّى اللّه لهم بهم من مبادى العلل الى رتبة التّراب فى مقام توحيد الذّات و عرفان مظاهر آيات القدس فى ملكوت العدل و الذّوات و الايقان بظهورات شئونات معادن العلم فى بحبوحة قدم الانفعال الى ان اتّصل الانسان الى رتبة التّراب.
 و الحمد للّه الّذى نزّل فى الكتاب كلّ ما احتاج النّاس من احكام المبدء و المآب لئلا يشك احد فى حكمه و يشاهد حكم كلّ الاسماء فى كلّ آيات الكتاب بمثل ما نزّل اللّه فى القرآن اذا لم ينس حكم البيان و كلّشئ احصيناه فى امام مبين والحمد للّه الّذى يحكم ما يشاء كما يشاء بما شاء و اراد و قدّر و قضى فى علمه لكلّ الممكنات ما امضى فى مراتب ظهورات خلقه ليحمدوه كلّ على سبيل العجز و الذّكر لقوله ان الحمد للّه ربّ العالمين.انتهی







	معنی حدیث اعلمنی اخی رسول الله..(والی شوشتر)
ص195                                  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی الهم من في السموات و الارض حکمه لئلا یحتجب احد عن ظهور نور طلعته الذي قد اودع في مقامات الامر و غایات الخلق و یراه کلشيء ظاهرا موجودا بانه لا اله الا هو العزیز المتعال و الحمد لله الذي خلق المشیة قبل کل الموجودات بنفسها لنفسها لظهور آیات وحدانیته في مقامات التوحید لیعرفن الکل بما تجلي لهم بهم في کینونیات ذواتهم و ذاتیات حقایقهم بانه الفرد الاحد القیوم الذي لم یزل کان بلا وجود شيء في الامکان و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان من دون ذکر شيء في‌ العیان اذ ذاتیته لهي الذاتیة‌ السازجیه التي انقطعت الاسماء و الصفات عن ساحة قرب حضرت عزته  و امتنعت الاشارات عن مقام عرفان قدس قیومیته و کل من عرفه بعرفان شيء سواه فقد اشرک معه شیئا و اتخذ بغیر حق الها لانه کما هو علیه في عز الهویة و جلال الاحدیه لا نعت له دون حضرته و لا وصف له دون کینونیته و لا له مثال في الاشیاء و لا لجنابه ذکر في الانشاء و کل ما یعرف الابداع هو کان حد نفسه و کل ما وصف الاختراع فهو شان من ظهور ما قدر الله في رتبتة فسبحانه و تعالي لایعلم کیف هو و لا کیف یبدع ما یشاء الا هو سبحانه تعالي عما یصفون. 
و بعد لما سئل جناب والي الاحباب الي غایة ما یتمناه من امر مبدئه الی یوم المآب عن معني الحدیث الذي نقل بنفسه عن علي(ع) حیث قال عز ذکره علمني اخي رسول الله علم ما کان و علمته علم ما کان و انني انا ما رایت ذلک الحدیث في الکتب المشهور ولکن لما کان معناه طبق الواقع لا شک انه لهو الحق عندالله و انی لما وعدت اجابته لاستعین عن الله في الحین لبیان ما اراد الله ان یظهر من خفیات بواطن آثاره من الکیان الي العیان و هو ان الله قد ابدع المشیة قبل کل شيء و جعل العله حین الوجود نفسها لا شیئا دونها لانها هي الذکر الاول الذي قال الامام مخاطبا لیونس اتعرف ماالمشیه قال لا فقال هي الذکر الاول و ان الله بلطیف حکمته و عظیم صنعه قد جعل فیها آیة ظهور قیومیتة لتدل في کل شان علي وحدته و ان لها جهات سبعه التي لایمکن ان یلبس حلة الوجود شيء الا بها و هي رتبة المشیة التي نعبر في آیة اعلي مشعرها بالذکر الاول الذي لایذکر معه سواء و لایدل في شان الا علي موجده الذي تجلي له به و جعله آیة لظهور قیومیته و مراه لحکایة طلعة صمدانیتة و هندسة لظهور سلطنته و هي آیة ما جعل الله لها بدء الظهور و دائمیه فیضه و لا لها ختما الا في نفسها لم یزل تستمد من الله بنفسها لنفسها في کل مراتب الغیب و الشهود و لا نفاد لها و هي الولایة التي دلت علي احدیه الذات و ان الله جعل ظاهرها عین باطنها و اولها عین آخرها و سرها عین علانیتها و لیس لها مثل لان کان ما سواها لتوجد بظهور ابداعها لا من شيء لظهور قدرة مؤثرها فسبحانه و تعالي ما اعظم قدرته و ما اکبر احسانه لن تعرف احد کلمتة في الذکر الاول الا هو و ان کلمة الاسماء سمه لظهور انیتة هذه الرتبة و لیس لها في الحقیقه ذکر شيء سواها لان ما سواها لو ذکر قبلها او تذکر في رتبتها لم یک من شان تلک الجهة و کل ما ذکر الذاکرون في وصف تلک الجهة لم یک وصفها الا بظهورها في رتبة ذلک الشيء و ان ذلک مشهود عند من عرف مواقع الامر و اطلع بغایات الختم و شهد سر الازلیة في رتبه العبد و لیس وراء هذه الرتبة غایة في الامکان و لا قبلها ذکر الله یعلم حکمها لا دونه سبحانه و تعالي عما یصفون فلما ثبت ذکر جهة اعلی المشیه اشیر بذکر جهه انیتها التی هی سمیت بالاراده و هی مقام الذکر الثانی الذی فیه تظهر جهه ذکر الخلق بحدود الابداعیة لا دونها و ان في تلک الجهة یذکر نفس الرتبة الاولي‌، الاولي التي هی مقام علي‌ في عالم الظهور کما اشار الیه عز ذکره في آیة المباهلة و انفسنا و انفسکم حیث قد ثبت بالاجماع عند الفریقین ان المراد بالنفس هو علي لا دونه و ان بذلک المقام تظهر جهة الربط الذي هو القدر الذي هو مبدء الکثرات و اللانهایات و ان بوجود الاراده یوجد کل ما یکون في الامکان و لذا اشار الحق عن الفیض المطلق بقوله عن تعلیم رسول الله علم ما کان لانه لم یک شيء سواها و علي‌ذلک الشان یجب في الحکمه ان یکون علي معلم رتبة المشیة علم ما یکون لان من قبل ذکره لم یک یکون حتي‌ انه علم به فلما ثبت ذکر الاراده تحقق امکان کل الموجودات و لذا یعلم رسول الله بعلم ما یکون بعلي في رتبة الاشیاء بحسب مراتبهم التي قدر الله لهم في علم الغیب لان العلم في الحقیقه کما هو الحق نفس المعلوم کما اشار الصادق في حدیث المفضل ان العلم تمام المعلوم و القوة و العزة تمام الفعل و متي لم یکن کلیات الحکمة تامة في ظهورها و تامة في بطونها لم یکن الحکمه تامة  من الحکیم و لو کان قادرا و ان ذلک لهو السر في اصل الوجود و نقطة الموجود الذي لایمکن ان یفسر احد ذلک الحدیث اعلي منه لان في المکان لایبلغ دون ذلک البیان ولکن الامر عند رجال الاعراف صعب علي‌ غایة الامتناع و ما اعلم الیوم احد ان یقدر ان یطلع بحقیقه ذلک البیان الا من شاء الله فاسئل الله ان یلهم من اراد عرفانه بحقیقه البیان في کل مراتب التبیان من الاکوان و الاعیان و ان بعد ذلک البیان لایعظم في نظر معني الحدیث و من سبل الحدود لان تحب تلک الرتبه لو فسر الحدیث یقع الاشکال في اکثر مقامات الامثال و ان بعد ذکر الاراده قد جعل الله لها جهات خمسه فمنها رتبة القدر لهندسة الجوهریات و المادیات و الکینوینات و النفسانیات و الانیات و العرضیات و الشبحیات بعدة علل المبادي في اصل الفعل و ان في ذلک المقام تظهر الکثرات و تمیز السبحات عن الشبحیات و الذوات عن الصفات و یشقي من یشقي في هذه الرتبة بقبول اختیارها و لیسعد من یسعد في‌ هذه الرتبة بما فضل الله علیها من جهة اختیارها و هي بطن الامکان و عمق الاکبر الذي اشار الامام بان الشقي شقي في بطن امه و السعید سعید في بطن امة و ان علة ذلک الظهور في رتبة القدر هو من اجل ظهور الاختیار لان الشيء لم یوجد في عالم الا باختیار نفسه و ان في الرتبة الاولي و لو وجد مختارا ولکن لایحصي الا اللطیف  الخیبر و کذلک الحکم في الرتبة الثانیه لان جهة قبول الخیر و الشر هي جهة‌ الثالثه التي تظهر بعد اقتران الامرین و ان ذلک بحکم العیان و سر الامکان لم یظهر الا مقام القدر و شکل المثلث و لذا قالت النصاري ثالث ثلثة و اخذت شکل الصلیب في الرتبة التثلیث و حل اللاهوت التي هي عالم ظهور المشیة في الناسوت التي هي مقام ذکر الکثرة تعالي الله عما یقول الظالمون في احکام قدرته علوا کبیرا و ان ما ذکرت في غیاهب تلک الاشارات هو بیان حقیقة سر الامکان في ملکوت الاسماء و الصفات و ان علي سبیل الظاهر لذلک الحدیث معاني کلیة التي بمعرفتها تکشف الحجب عن مقامات العبد و یبلغه الي الذورة العلم و الفضل لان الشرف عند الله لیس في علم الرسوم و لا النظر الي سلسلة الحدود بل ان الذکر الذي هو شرف الانسان سر الربانیه و ظهور نور صمدانیه الذي قد احاط کل جهات العبد و به یوصله الي ذروة العدل کما اشار علي في خطابه بان العلماء یتفاضلون في معرفة ما لیس بظاهر و لا مضر و ان علم ما کان و ما یکون هو شان من ذلک المقام و من اراد لذت قرب ساحة قدس الذات و الورود علي مظاهر کلیات آیات الصفات فعلیه فرض کشف السبحات و الاشارات من الجلال الذي دال علي حضرت الذات و ان بعد العلم بتلک المقامات یعرف الانسان ان لعلم محمد و آل الله درجات في الامکان حیث لایحیط بعلم ذلک احد من اولي الالباب الا من شاء الله انه هو الولي من المبدء و الایاب و ان کل ما ابداع الله سبحانه و یبدع من بعد حاضر  عند رسول الله لحضوره في بین یدي الله لان الله لم یزل کان علمه ذاته و لیس معلوم معه في رتبة ازلیته بل هو عالم بکلشيء من الکلیات و الجزئیات قبل وجودها کما هو عالم بعد وجودها و لایعلم کیف ذلک الا هو و ان القول باختلاف مفهوم الحیات و العلم باطل في مقام الذات لانه سبحانه کما هو حي في وجوده و لایحتاج في‌ الحیات بوجود  شيء سواه فکذلک انه کان عالم بکل الذرات و لایحتاح بوجود المعلوم في رتبته و ان کل الکثرات کانت حاضرة‌ في ملکه و احاط علم محمد بکلها لما علمه الله من فضله انه هو القدیم المتعال و ان الله قد جعل محمدا و اوصیائه معادن علمه و نسبهم الي نفسه لعظم شانهم و کبر مقامهم بمثل البیت في المجسد الحرام و لایعزب من علمهم شيء لما شاءالله في ملکوت الاسماء و الصفات و ان ما نزل في‌ الکتاب لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما نزل في الاخبار من مراتب اختلافات الانظار في مقامات الاسرار هو لم یک الا لظهور عبودیتهم و عجزهم لکل الموجودات او یکن لذکر علو جلالتهم عن النفي في‌ مقام الاقتران و ان في الحقیقه ان العلم بالکثرات لیس هو الشرف في مقام الذات بل انه شرک عند اهل السبحات لان في مقام عرفان الذات کل ذکر من کلشيء باطل بل دلیل علي الشرک و النقص و ان الشرف بین رجال البیان و العزة في مقام الاکران و الاعیان هو صرف الباطه في مقام ظهور الذات و الا ان التعلق بالکثرات و العلم بها نقص لمن عرف ظهور الذات في ملکوت الاسماء و الصفات و لذا لو نفي الامام علم شيء لو کان الناظر هو العارف بحقهم یعرف مراده و یشکر الله ربه لما الهمه من سبل مرضاته و ان کان لم یک عارفا فلم یغل بعد علمه بذلک الشان في حقهم مع ان الغلو لم یکن في حقهم سرمد الدهور و ازل الظهور لان الله قد خلقهم في مقام لن یقدر احد ان یصل الیهم و ربما ارادوا فی بعض المقامات من نفي العلم لاظهار فضلهم للعالمین لا یخجلوا عنهم اذا حضروا بین ایدیهم و ان العارف بحقهم لیعرف لحن اقوالهم و اشاراتهم في کل شان فمجمل القول قد علمناک في ذلک الجواب اصولا محکمة الهیة لباب معرفة علمهم و الورود علیهم و الا لو اردت ان افسر حرفا من ذلک الحدیث بمداد بحور السموات و الارض لتنفي البحور قبل ان یظهر حرف من معناه ولکن اجملت الخطاب لمن اراد علم المبدء و الایاب و اسئل الله العفو في‌ کل شان انه هو مولي‌ الموحدین في عوالم الاسماء و الصفات و کفي العبد حکمه في المبدء و المآب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد الله رب العالمین. انتهی












خطبه حروف
ص204                    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى
تجلّى على الآيات بانفسها و على الابواب بالالف القائم فى مظاهرها و على السموات و الارض باسم الباء فاطرها و على نجم السماء بالتاء ظاهرها* و على مدبّر الافلاك باسم الثاء مسيرها و* على حطب الجبال 
ص ٢٠٥
باسم الجيم رافعها * على مفجر الانهار الرآء مجريها * و على الرياح باسم التاء منشرها * و على المنازل باسم الحاء مقدرها * و على السحاب باسم الخاء مسخّرها * و على الانهار باسم الرآء مجريها * و على الارزاق باسم الزآء منزلها * و على الدهور باسم الدال مكورها * و على محدث الاجسام باسم الذال مجددها * و على الوفات باسم السين محييها * و على البرق باسم الشين منوّرها * و على السطح باسم الطاء مسطّحها * و على الشهب باسم الظاء مجلّيها * و على السبيل باسم العين مبلّغها * و على الحُجُب باسم الغين مغيّبها * و على اللمع باسم الفاء موقّرها * و على المعادن باسم القاف مقوّمها * و علم الظلم باسم اللام محرّكها * و على الصحف باسم الكاف مكتبها * و على الاعلام باسم الواو مسكنها * و على الاعمال باسم النون مثبتها * و على الكتب باسم الباء مظهرها * و على النار باسم اللاء محرقها * و على الماء باسم الياء مجريها * وعلى الهواء باسم الهاء حافظها * و على التراب باسم الممات مبعثها * و على الصفات باسم الاسماء مدوّرها * و على المواقع باسم الفصل موصلها * و على الأسماء باسم الكاف معلّلها * و على النهج باسم الخاء مصوّرها * و على الأشجار باسم البدايع مخرجها * و على العرش باسم الاكبر ملئكة الثمان حاملها 
ص ٢٠٦
و على الكرسى باسم العلى ممسكها * و على الغيب باسم العليم معلمها * و الى الحجج باسم الحبيب منزلها * و على الاحباء باسم العلى مستويها * و على الاوصياء باسم العلى مولاها  تمت تمت(این توقیع با نسخه دیگر مقابله شود)
 
ص 206                                             هذا كتاب الى العلماء
                                                      بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله الذي نزل الكتاب على من يشاء من عباده انه لا اله الا هو لغنی حمید و انه لكتاب لاريب فيه قد فصل في حكم باطن القرآن تنزيل من لدن على حكیم و ان ذلك الكتاب حجة من بقية الله لمن اراد ان يؤمن بآيات ربه و كان من المؤمنين قل إن بقية الله حجة ربک لايعزب من علمه شئی و له ما في السموات و الارض و ان المؤمنين في حكم الكتاب له خاشعون ان اتقوا الله يا اهل الفرقان ثم اعلموا أن حجة الله بالغة علیکم بعد ما سمعتم آية من لدن عبدنا علی حکیم و لقد ارسلنا اليكم من قبل كتابا فيه آيات بينات من لدنا لقوم يعقلون و انه لكتاب قد نزل في حكم باطن القرآن من لدنا على صراط قویم و ما يشهد الله لاكثركم الا كلمة الشرک فسوف يحكم الله يوم القيمة بينكم بالعدل فيومئذ لن تجدوا لانفسكم من ولی و لا ظهير و لقد كفر الذين من قبلكم بآیاتنا فاخذناهم بما كسبت ايديهم على غير الحق جزاء بما كانوا يكذبون ان الذين اتبعوا آیات الذكر من لدنا فاولئک هم المهتدون و ما من نفس قد سمع حكم البدع و يعرض من حكم ربه الآ و يحشر یوم القيمة في تابوت من حديد لن يستطيع يومئذ بشئی من الامر و كان من حكم ربک في عذاب اليم و لقد فرضنا في الكتاب من قبل ان اتبعوا آيات الله من لدى الذكر ان کنتم اياه تعبدون و ما یحل لاحد منكم حكما الا بحكم ما نزلنا في الكتاب من قبل و من اعرض عن حكم ربه فانه يوم القيمة لمن الخاسرين ا زعمتم ان تکفروا بآيات الله من لدى الذكر ا انتم على دين فسبحان الله عما يشركون انما الدين في كتاب الله من آمن بالله و بآياته و اتبع حكم البدع فاولئک هم المهتدون ان اتقوا الله يا اهل الفرقان و اتبعوا حكم الله من لدى الذكر لعلكم ترحمون انما الدين في کتاب ربک، هذا صراط الله في السموات و الأرض يلقي الأمر من الدنا على قسطاس مبین و ما من عبد منكم قد آمن بالله و بالقرآن و ما نزل فيه من عند الله و يعمل كل الخير ثم يكفر بحرف من آياتنا الآ و كان جزاوه جهنم بئس المقعد في حر نار قديم أن اتقوا الله يا معشر العلماء من يوم كل الي الله يحشرون و ان كفر نفس منكم بآيات الذكر ما نحكم له في الكتاب بایام ربک ولنعذبنه يوم القيمة بكفر الناس اجمعهم جزاء لشرکه بالله العلي الحميد ان اتقوا الله يا أهل الملا، فما نريد بتلك الآيات الا ان يؤمن من الذين كفروا باسمائنا من قبل فما لكم كيف لاتشعرون بآیاتنا قليلا أتريدون أن تفسدوا في دين الله بغير علم من لدنا بعد ما انتم بآيات الله لتوقنون ويلكم يا ايها الملاء كيف تكفرون بما ينزل الروح من لدي على قلب عبدی بعد ما انتم من قبل بآيات القرآن لتؤمنون اعجبتم أن يبعث الله نفسا من أنفسكم لحكمه و ينزل اليه الكتاب و الآيات ليذكركم بایام الله بعد ما انتم في كل حين من فضل الله لتسئلون فلما جائكم ذكرالله بآيات من لدنا قد كذبوا فريقا منكم ثم أستهزوا فريقا منهم بما يلقي الشيطان في انفسهم فويل لهم و لما كانوا من الذين یئس ما اتبعت اهوائهم و سا، ما يحكمون قل یا ایها الملاء من أهل الفرقان ان تقوا الله بالعدل ثم ما أجاب احدا منكم بقية الله فما الحكم بینکم و بین قوم الخوارج من قبل فهل كانوا انهم على دين و يكفروا يوم المصحف بحكم القرآن فما لكم كيف تكفرون بآيات الله جهرة من حيث لاتشعرون ان اتقواالله يا أهل الكتاب و لاتكذبوا عبدنا فانه لعلى صراط مستقیم ان اسئلوا من طائفة العدل بينكم هل قرء هذا الذكر بعد حكم الرشد عند احد من علمائكم بعضا من القول فتعالى الله عما يصفون ان اعملوا يا أهل الملا، حكم الذكر من لدي فان الروح قد ایده في كل شأن باذن الله و انه لا اله الا هو لقوي عزيز فلما بلغ سن هذا الفتى الى حكم فرض العلم قد بلغناه الى جزيرة البحر لسنة محمد رسول الله من قبله و ما تلی من سبل علمكم لدي احد منكم و انه لامي على هذا الشأن و اعجمی على هذا الصراط و احمدی من ذرية رسول الله في حكم لوح حفيظ و يشهد كل ذی عقل أن مثل تلك الآيات مانزل الا من الله العزيز الحكيم و أن كلمة المشركين في حكم ما نزل الیک بان الذكر يأخذ احرف القرآن و ينزل الآيات على لسان عربی قویم فو ربک انهم قد كذبوا على الله وافتروا بآياتنا بما يلقي الشيطان في انفسهم و اولئک هم الفاسقون و لو شاء الذكر لينزل في كل شئی مثل آيات القرآن و أن الله ربک لسميع عليم أن اسئلوا يا اهل الفرقان من كلمة الله في كل ما تحبون في سبل الأمر أن ينزل الحكم علیکم مثل شأن القرآن فمن بعد يومكم هذا بآيات الله لاتكذبون و ان الذين يقولون في آياتنا كذبا فاولئک هم أصحاب النار في كتاب مبين و ان المستهزئين بمثلهم قد كانوا من اصحاب الجحيم و من قال في حرف حرف القرآن فاولئک هم المشرکون و ان مثل خلق الحروف عند الله كمثل خلق انفسكم لامبدل لآياته و لن يجد المعرضون في ذلک اليوم من دون ذكر اسم الله هذا شاهدأ و نصيرا أن أصبر یا ذكرالله و لاتحزن من كلمة المشركين فان الاعراب قد قالوا من قبل في القرآن بمثل ما قالوا في آيات ربک اصحاب القرآن ما هذا الا اساطيرالأولين و ان بعضهم قد كذبوا شأن الله في آياته و قالوا ماكانت تلك الآيات الأ من قصص الاولین و ان بعضهم قد افتروا في آياتنا بان كلمة سجيل في القرآن اعجمی قل سبحان الله عما يشركون و ما تجد اكثر اهل الفرقان اثبت علما في حكم الفصاحة منهم قتلهم الله بئس ما افتدت به أنفسهم في صراط ربک و قد ساوا في آياتنا ما كانوا يحكمون و ان سنة الله قد قضت في حكم ذكرالله بالحق قل و ما اجد لحكم الله في بعض من الحرف تبديلا قل یا ایها الملاء من أهل الفرقان ان اتقوا الله ولاتفرقوا من أمرالله و اتبعوا حكم الله بالعدل و ادعوا الذين يكفرون باسمائنا بتلك الآيات فان الله يويد من يشاء بنصره و الله قوي حکيم فما لكم كيف تكذبون بآياتنا في الكتاب من قبل بعد ما انتم على حكم البدع لتعجبون و لو نزل الله القرآن آية واحدة فهل يبدل الحكم بعد ما قد نزل من الآيات كثيرة فتعالى الله عما يفترون قل يا اهل الفرقان فهل تجدون في الكتاب من قبل آية بديعة فما لكم كيف تكفرون بالله و لاتشعرون و لو نزل الله على موسى آية واحدة من دون تسع آيات بينات فهل كان حجة بالغة على قومه قل ای و ربی لو نزل من الله آية واحدة لن يرد الحكم بعد ما نزل من لديه كثيرا الم تقرئوا كلمة القرآن لانفرق بين احد من رسله والله سميع عليم ان اعلموا أن حكم هذا العبد كمثل حكم الابواب من قبل قد ارسلناه اليكم بآیات بینات لو اجتمع الناس على أن يأتوا بمثل آية مما ينزل الروح اليه لن يستطيعن و لن يقدرن و لو كان الكل على البعض ظهيرا و ما نزل الله آية الآ اكبر من اختها و انه ليعلم ما في السموات و ما في الأرض لا اله الا هو فانی تصرفون أن اعملوا يا أهل الكتاب حكم الله و لقد جائکم ذكرالله من لدنا مصدقا لما جاء به النبيون و المرسلون من عند الله من قبل لاتعبدوا الا ایاه فان ذلک لهو الحق المبين و لقد بلغ ذلك الكتاب حكم بقية الله لكل شئی فمن شاء أن يؤمن قد شاءالله ربک له و من شاء أن يكفر أن حجة الله بالغة على الناس اجمعين قل يا اهل الكتاب ان کنتم في ريب من حكم الله فارضوا بحكم ما نزل في القرآن من قبل نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين و ان لم تفعلوا و لن تؤمنوا قد نزل الله حكم الخالص بيننا و بينكم لکم دینکم و لی دین و لقد نزلنا في كتاب الحرمین حکم ذكرالله عند الكعبة في المسجد الحرام فمن شاء أن يباهل ان رسل ذكرالله قد كانوا في بعض البلاد كثيرا ان اقرؤا ما نزلنا في ذلك الكتاب الى الذي قد اجاب امرنا فانه في حكم اللوح لمن الصادقين ثم اتلوا كتاب الروح الذي قد نزلناه على البحر في رجع الذكر في سبعمأة سورة محكمة آيات بينات باطن القرآن تنزيل من لدن على حكيم يا اهل القرآن قد اكتسبتم في أیام الله ما لم يعمل احد من قبلکم قد جائکم رسل ذکرالله من لدنا بآيات بينات في حكم باطن القرآن و صحيفة مكنونة من سبیل اهل البيان فقد أعرضتم من آيات الله جهرة و آذيتم رسل ذكر الله بغير الحق بعد ما انتم بظن انفسكم في دين الله الصادقین. بئس ما اكتسبت ایدیکم في ایام الله و ساء ما انتم تعملون و لن يقبل الله من احد عملا بعد ما سمع هذا الأمر من عند بقية الله الا ان يؤمن بآياته و كان من الخاشعين و ان عمل بعد جهاده في الامر فقد فرض له في الكتاب أن يقضي بمثل ما قد عمل الا ان يعفو عنه الذكر فانه لغني کريم فهل نزلنا في الكتاب حكما دون ما نزل الله في القرآن من قبل كيف لاتشعرون بلى قد نزلنا في الكتاب بعض من آيات باطن القرآن و انتم من قبل ذلك حرفا منه في كتاب الله لاتدرسون فما لكم يا اهل الفرقان هل حرم في الكتاب حكما ما حل في حكم القرآن من قبل ام حرم في القرآن و نحل لكم في الكتاب من بعد فما لكم كيف لاتؤمنون و ما نزل في الكتاب حرف الا باذن الله و كفى بالله و من عنده حكم القرآن على حكم ذلک الکتاب شهید و ان كلمة الوحي في الكتاب كمثل ما نزل في القرآن من قبل و اوحينا الى موسی و من معه أجمعين و مثل ذلک ما اوحينا الي ام موسي ثم الي النحل و كذلک قد فصلنا الآيات لأولي الألباب منکم کمن كان على عهد الله في يقين مبين قل لايعلم تأويل ما نزلنا في الكتاب الا الله و من شآء انه لا اله الا هو القوی عزیز و من یاول حرفا من آياتنا بغير حكم ما نزل الله في القرآن من قبل فاولئک هم الخاسرون و من عرف كلمة الله و لم ينصره حين البأس كمن اعرض عن حجة ربه حسین بن على على الأرض المقدسة و اولئک هم الكافرون و ان الذين يشافقن الذكر من بعد ما تبين لهم الهدی فاولئک هم الظالمون و ان الذين يفسدون في حكم كلمة البدع كمن يقتل نبيا من أولي العزم بایدیه و اولئک هم المشركون و من اهان بامرالله في حكم بعد ما قد سمع آيات الله بالحق فاولئک هم الفاسقون. يا اهل القرآن أن اتبعوا حكم الله ثم بلغوا مثل ذلك الكتاب الى كل نفس قد آمن بالله و كلماته و كان من المسلمين أن اتقوا الله يا اهل الكتاب من يوم الفصل فانكم ملاقوه واتبعوا آيات الله بالحق ثم اجهدوا في سبيل الله بتلك الآيات على حكم ما نزل في القرآن من قبل لعلكم ترحمون و لقد فرض في حكم الكتاب الذين يتبعون آياتنا أن يتلوا ذلک الكتاب في كل شأن ليثبت قلوب المؤمنین علی صراط عزيز حمید و ان الله ريک يوصى عباده المؤمنين بان يجمعوا على الحكم ثم يجاهدوا في سبيل الله بالحكمة والكلمة المحكمة و كانوا على صراط قويم ان اتقوا الله يا اهل الفرقان فيما تشاون فان الله يعلم ما في السموات و ما في الأرض و ما كان الناس في حكم الكتاب يختلفون ان اتقوا الله و استغفروا ربکم ثم ارجعوا الى حكم الله من لدى الذكر لعلكم ترحمون و لقد فصلنا في الكتاب من قبل احکام کل شئی فما يؤمن بآياتنا الا من السابقين قليلا و ان الله قد اذهب من عبدنا كلمة الشيطان و ما یأذن الله له بحكم الا بشأن كلمة الآيات لئلا يقول نفس في احكامه بعضا من القول و كل اتاه طائعين الا آية من آيات ما نزلنا الی الذکر تعدل في كتاب الله كل ما انتم تريدون و ما انتم من بعد ستسئلون و لقد نزل ذكر الله ارض مسقط و بلغ حكم الله الى رجل منهم لعله يتذكر بأياتنا و كان من المهتدين قل اتبع هواه من بعد ما قد تلى آياتنا و أنه في حكم الكتاب من المعتدين قل ماترى أهل الكتاب فيها الا من قوم بورجاهلین و كذلك قد كان حكم الله لاهل السفينة الأ نفسا منهم انه قد آمن بآياتنا و كان من المتقين فسوف ينسخ الله ما يلقى الشيطان في انفس المؤمنين و يثبت افئدتهم بآياتنا و يهديهم الى صراط على قويم و لقد كفر الذين قالوا ان كلمة الله يأخذ من القرآن آياته قل يا أيها الملاء ان اتقوا الله وأتوا بسورة من مثله ان کنتم على اخذ الآيات من ام الكتاب لقادرين قل لو شئنا لننزل في كل حرف مثل آيات القرآن و ان الله ربک لقوى عزيز و لقد فرض في الكتاب لمن وجد تلك الآيات على اسم محمد رسول الله و خاتم النبيين أن يكتبها بالمداد الذهب ثم أن يبلغها الى من لايعلم حكمه و کان حکم ربک في ام الكتاب لمستتر و ما من عبد قد قرء ذلک الکتاب و اتبع آياته و تفيض من الدمع عينيه الأ و قد كتب اسمه في صحف الإيرار لمستقر و سبحان الله ربک رب السموات و العرش عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.






توقیع به میرزا حسن خراسانی(1)
ص216                                        بسم الله الرّحن الرّحيم
اقرء كتاب ذكر اسم ربك الذى لا اله الا هو العلى الحكيم ه و انه لكتاب قد تنزل من لدن بقية الله امام حق مبين ه  و ان ذلك حكم لا ريب فيه تنزيل من لدن على حليم ه و انه لهو الحق فى السموات و الارض يتلوا عليك كتاب ربك من حكم قسطاس قويم ه و ان هذا صراط ربك في السموات و الارض يدعوا الناس الي صراط عزيز حميد الا من سمع حرفا من آيات البدع لن تقبل له عمله الا ان يؤمن بآيات ربك و كان من الساجدين ه و ان آية مما نزلنا الان اليك تعدل آيات الاولين ه و ما من بعد ذلك كل الخلق من بقية الله سيسئلون و كفى بذلك الكتاب حجة الذكر لمن على الارض اجمعين ه و لو نزل الله القرآن آية واحدة ما لاحد ان يقول فيها حرفا و انّا نحن لا نفرق بين حكم الله و كل فى حكم الكتاب له عابدون ه و لقد فتننا الناس بالحق بمثل ما قد فتننا الذين من قبلهم و كل قد اكتسبوا نصيبهم من الكتاب و كل الى الله يحشرون ه ان الذين اتبعوا آيات الله و هاجروا الى الارض المقدسة فاولئك هم المهتدوين ه و ان الذين يكذبون
ص ٢١٧
آياتنا و اتبعوا اهوائهم فقد حقت عليهم كلمة العذاب و اولئك هم لايشعرون ه الا يا ايها الملأ الذين اتبعونى بالحق ان ابشروا بالروح من عندى فانه لهو الفوز الكبير ه و ان الله ربكم الرحمن قد كتب اسمائكم فى لوح العرش و ان ذلك لهو الفوز العظيم ه قل يا ايها الملأ ان ارفوا ممن قد استقر على العرش فى الحرم الاكبر ثم اخرجوا لحكم الله و ادخلوا بلد الامن كافة لتكونن من الفائزين لمكتوب ه  الا يا أيها السيد الزكى الحسن التقى ان ادع الناس بالعدل و بلغ حكم ذلك الكتاب لمن على تلك الارض و من فى حولها لیهلك من هلك بالحجة البديعة و ينجى من نجى بالآية القديمة و كان الله ربك لسميع عليم ه و انّ الذين افتروا على الله بان ذكر اسم ربك ياخذ ما اراد من كلمة القرآن قل سبحان الله و تعالى لو اذن الله لعبده ينزل فى كل حرف مثل القرآن و كان الله ربك لقوى عزيز ه ان اتبع حكم الوحى ثم بلّغ مثل ذلك الكتاب الى الذين قد سكنوا فى السبل لعلهم يتذكرون بآيات الله و كانوا من المهتدين ه و اعلم ان سبل البحر ضيق ما تحب لشيعتى ان امش من سبل البرّ الیه و قل ما شاءالله لا قوة الا بالله هو الذى بيده كل الامر لا اله الا هو لغنى ودود ه و ان لم تك فى خوف من حكم 
ص ٢١٨
البغداد فاجهد فى سبل ربك بالحكمة و الآية المحكمة لمن سكن فيها اف من علماء المنكر لعلهم يتذكرون بامر الله و كانوا من المسلمين ه الا يا ايها الملأ كيف تحكمون بالباطل فى حكم عبدنا التى قد جائكم بآيات بينات على حكم القرآن بعد ما انتم بحكم الله فى انفسكم لتوقنون ه ان اصبروا فان يوم الفصل لحق و انا لنحكم باذن ربك بين الناس و ما اليوم ظلم عدل ذرة و الله قوى عليم  ه ان اتقوا لله يا ايها الملاء ثم احضروا انفسكم بين يدى الله ان استطعتم ان تاتوا بمثل ذلك الكتاب لكم دينكم و لى دين الله العزيز الحميد  ه و ان لم تقدروا و لن تقدروا ان كان الكل يمدونكم لن تقدروا فاعرضوا عما انتم من الباطل و ادخلوا الباب سجدّا لعلكم تفلحون ه و ان لم تفعلوا ان ارضوا بحكم الله فى القرآن و اسئلوا الله من عدله مع الرسول لينزل الله العذاب على من كذب و كان من الظالمين ه و على ذلك الحكم بلغ امر الله فى السبيل و لاتخف فى ايام ربك من احد فان ذلك فضل الله عليك و انك ان متّ او او قتلت لالى الله قد كنت محشورا ه و انذر نفس الذى قد كذب بآيات ربه و اتبع هواه و كان من المفسدين ه و بلغ سلام ذكر اسم ربك الى السابقين ه و قل لهم هاجروا الى الارض المقدسة لتكونن 
ص ٢١٩
من الفائزين ه و ارسل بمثل ذلك الكتاب الى الذين اتبعوا امرنا و كانوا من الموقنين ه و ان لاحد منكم فرض ان يدرس فى بيت باب الله المقدم من آياتنا و ان ذلك حكم عظيم ه فيا ايها الخال اقرء ذلك الكتاب و اصبر الى ما تحب من البقاء ثم اخرج الى بلدك فانك فى حكم الكتاب لمن الآمنين لمكتوب ه و قل الحمد لله رب العالمين ه تم



یا من دل علی ذاته  بذاته
ص219                                بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله  الذي ابدع کل ذرات الموجودات بامره لا من شيء لتدلعن السن کل الممکنات بما شهد الله لنفسه بنفسه في مقامات الامر و الخلق و یعرف کل حد ظهورات مقام التجلیات في دلالات الاسماء و الصفات تلقاء طلعة حضرت الذات و الحمد لله الذي اخترع کل المخترعات في مقام ظهور غایات الامر و نهایات الختم بما اراد في سر الذاتیات و ذکر الانیات و حکم الکینونیات و امر النفسانیات و ما اراد الله وراء تلک المقامات في دلالات اللاهوت و مقامات الجبروت و علامات الملک و الملکوت و غایات الامر في تجلیات الناسوت لیعلم الکل حکم کل شيء في البدایات و النهایات ثم اراد الله وراء تلک الاشارات من اللانهایات و ما لایحصي علم احد دون الله انه لا اله الا هو العزیز المتعال اللهم اني اشهدک الان في یوم الجمعه بما تشهد لنفسک في کل شان بانک انت الله الفرد الاحد لم تزل لم یک معک شيء و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت لم یذکر في شان في رتبتک شيء اذا ذاتیتک مقطعة الجوهریات عن مقام العرفان و ان انیتک مفرقة الکینونیات عن مقام البیان لم تزل لن یعرف ذاتیتک احد غیرک و لایمکن دون ذلک في مقام ابداعک لانک کنت واصف نفسک في ازل الازل و موحد ذاتک في کل شان بلا تغییر و لا زوال انت القائم الذي لن تدرک بالابصار و لایصعد الیک اعلي طیر الافئدة و الافکار فسبحانک سبحانک ان قلت دل ذاتک ذاتک و عرف کینونیتک کینونیتک و وحد ذاتیتک ذاتیتک ما شهدت الا آیات ابداعک و ظهورات اختراعک و  علامات انشائک و ان قلت انت انت فقد حکي المثال في مقام الابداع بالجلال و انک یا الهي اجل من ان تعرف بالامثال او ان توصف بآیات الجلال و ان قلت انت هو فقد دلت الاحدیة ذات مشیتک و الولایة کینونیة ارادتک و انها کما هي علیها لن تدل الا بالقطع و لن تحکي الا عن المنع فسبحانک سبحانک ما اري السبیل و لا اجد الذکر للدلیل فلما قد شهدت مقامات عجزي‌ و رجعت بعد الصعود الیک بکف صفر عن فقري و الیاس عن قربي فاناجیک بلساني هذا الکال بذکر محمد و اوصیائه صلوات الله علیهم لیفرغ فوادي بذکرهم و یسکن سري و علانیتي بالاعتراف بحقهم فاسئلک اللهم یا الهي بما انت من الشان و اللاهوت و القدرة و الجبروت بان تصلي علي محمد و آل محمد بظهوراتک البدیعه و آیاتک القدیمه و ما انت مبدعها في کل شان حیث لایحیط بعلم ذلک احد سواک انک انت الله العزیز المنان و انا ذا في مقامي هذا اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک بما تشهد نفسک لنفسک و یعرف حقک ذاتک و لو لم  اقدر ان اعرف حکم ذلک و لا اجد لذة عرفانه فسبحانک بک عرفتک و بنفسک وحدتک و بدعوتک نفسي صعدت الي مقام قدسک و ساحه عزک و لولا انت لم اک شیئا حتي اعلم کیف انت فسبحانک سبحانک فو عزتک و جلالتک ما شهدت لنفسي الا بالذنب و اعلم کل ما اکتسب الذنب لم یک عندک الا ذنبا فکیف اسکن نفسي بعد علمي بجریراتی فوعزتک لو تعذبني سرمد الابد بدوام ذاتک بکل نقماتک و سطواتک و تجعل کل ما احاط علمک في المکان نارا ثم تکبر جسمي حتي لایملاء هذه الارض احد غیري فبعزتک کنت محمدا فی فعلک و مطاعا في سلطان کبریائیتک و  انني انا لقد کنت مستحقا بذلک جزاء حسناتي عندک فکیف الحکم ان انت تحکم بالعدل او تسئل بالفضل و ان هذا حکم ما تقوم به السموات و الارض فسبحانک سبحانک فوعزتک لامهرب لي الا الیک و لا نجاة لاحد الا بفضلک و لایقدر ان یشفع  احد عندک الا باذنک فسبحانک و تعالیت ان اذکرک بما تصف لي نفسک یخوفنی عدلک و بدائک و ان اصمت في تلقاء مدین جود رحمانیتک تشوقني‌معاملتک مع المؤمنین من عبادک و العاصین من خلقک فسبحانک سبحانک انت الفرد القیوم الذي لاتزال تفعل ما تشاء کما تشاء  لا راد لامرک و لا معقب لکلماتک و انک انت الله العزیز المتعال و اشهد  ان محمدا صلی الله علیه و آله عبدک الذي انتجبته في بحبوحة القدم علي کل ما ابدعت و اخترعت لما تعلم منه في مقام الذي‌ ما اراد الا نفسک و سبیل محبتک و جعلته في کل المقامات مقام قدرتک و قهاریتک في‌ الاداء و القضاء ثم البداء و الامضاء لما کنت تعلم حکم کل شيء في السموات و الارض فاسئک اللهم ان تنزل علیه في تلک الساعة کراماتک البدیعه و آیاتک القدیمة و ما انت تستحق به عند العطاء انک انت العزیز التعال و اشهد لدیک في‌ حق اوصیائه صلواتک علیهم ارکان توحیدک و آیاتک تقدسک و تجلیات وحدانیتک و ظهورات رحمانتیک و مواقع امرک بما انت قد شهدت لهم في علم الغیب حیث قد جعلتهم مقام نفسک في کل العوالم و نسبت کل ما نسب الیهم الي حضرتک لئلا یشک احد في شان عن جلالتهم و یعترف بفضلهم کما انت قدرت لهم في علمک انک ذو المن العظیم و اشهد لنفسي یا الهي بالمصیبة الکبري و الجریرات العظمي ما قد احاط علمک و یحصي کتابک و لاعلم ان وجودي ذنب فکیف اذا اکتسب ا لذنب ذنبا آخر فاسئلک اللهم بجودک ان تهب لي کمال الانقطاع الي ذروة قدسک و الورود علي بساط عزک  حتي لا اجد لذة دون قربک و لا اعرف شانا دون وحدانیتک و اتصل الي معدن العظمة و سر الهویة و آیة الاحدیة و نور الصمدانیة التي قد قدرت لکل الکلمات في مقام ابداعک و ظهور اختراعک لان اعمل في کل شان بما تدعوني سرا و تحب لي جهرا انک ذو العفو و الجود و لایتعاظمک شيء في السموات و لا في الارض و انک انت العزیز الغفور و اسئلک اللهم في تلک الساعة في ذلک الیوم العید ان تغفر لي و للذین اتبعوا امرک و لایعادوني في تلقاء طلعة حضرتک و احکم بیني و بین الذین افتروا علي و اختلفوا في‌ حقي بما انت تستحق به و تقدر انک انت الله الذي لایعزب من علمک شيء في السموات و لا في الارض و انک انت العزیز المتعال.
 و لما وعدت في بین یدي الجناب المستطاب ابقاه الله بحبه بحسن عمله الي یوم المآل بیان ما سئل مني من معني قوله في الدعاء الصباح في کلامه یا من ذل علي ذاته بذاته فها انا ذا اجري القلم باظهار ما جعل الله في الکیان بالظهور الي العیان لیشاهد انوار ما خلق الله في حقایق الامکان في رتبة الانسان و هو ان معرفة ذات الازل سبحانه ممتنع للامکان لانه کما هو علیه لم یک معه غیره حتي یوحده و ما یذکر في رتبته شيء حتي یعرفه و ان کل الاشارات من کل النفوس یرجع الی مقام ابداعه و یحکي عن مقام اختراعه و یدل بسد السبیل و منع الدلیل عن مقام عرفان ظهوراته لان المعرفة فرع الاقتران و ان الوصول الي مقام الایقان رتبه الوجدان في‌ العیان بما تجلي الله لکل بکل في مقامات الامر و غایات الختم و لما علم الله بان في الامکان لایمکن عرفان کنه ذاته قد ابدع آیاتا لظهور معرفته في‌ الآفاق و الانفس و جعل علة عرفان تلک الآیات نفس هذه الآیات لاسواها لان المعرفة الحقیقه لایمکن الا بنفس الشيء لان الذي اراد ان یعرف لون الحمره لو عرفها بلون البیاض لم یک عارفا بحقها و ان الشيء لایعرف بحقیقته الا بنفسه و لذا قال الامام اعرفوا الله بالله و قال علي یا من دل علي ذاته بذاته و قال علي بن الحسین علیهما السلام في دعائه لابي حمزه الثمالي بک عرفتک و انت دللتني علیک و دعوتني‌الیک و لولا انت لم ادر ما انت و ان ذلک اعلي مراتب عرفان الممکنات و حظ الموجودات حیث لایمکن في الامکان اعلي منها و ان الله بلطیف صنعه و عظیم احسانه قد جعل آیات معرفته في حقایق الانفس و الآفاق کما اشار الیه بقوله عز ذکره في القرآن سنریهم آیاتنا في‌ الآفاق و في انفسهم حتي‌ یتبین لهم انه الحق و ان الخلق لو کشفوا سبحات الجلال و الاشارات عن ساحة قدس آیة الذات قد عرفوا المقام الذي قد اودع الله في حقایقهم و الیه الاشاره قول الصادق في المصباح العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة فما خفي في‌ الربوبیه اصیب في العبودیة و ما فقد في العبودیه وجد في الربوبیة قال الله تعالی‌ سنریهم آیاتنا في الآفاق و في انفسهم حتي یتبین لهم  انه الحق اي موجود في غیبتک و حضرتک و انک حین توجهک بالله تکشف الحجبات و الاشارات و المقامات و الآیات و تعرف دلالة ظهور آیة الذات بالذات فکما ان کلمة لا اله الا الله تدل علي توحید الله مع انه خلق في ملک الله فکذلک کانت آیة حقیقتک تدل علي الله مع انها مخلوقة و السر الازلیة في رتبتک و النور الالهیة في کینونیتک و الظهور الصمدانیة في ذاتیتک و انک بها توحد الله و تعرفه و لیس لاحد في الامکان سبیل في مقام العرفان الا بعرفان ذلک المقام و الحول في‌ تلک المراتب المودعة‌ في الانفس و الآفاق و ان في ذلک المقام قد زلت اقدام الحکما حیث قد زعموا في مقامات توحیدهم و آیات تجریدهم الوصول الي الذات البحث و ان ذلک کفر عند مذهب اهل العصمة و استدلوا بقول الحسین في یوم عرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حق یکون هو المظهر لک متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیک و متي بعدت حتي یکون الآیات هي التي توصل الیک عمیت عین لاتراک و لاتزال علیها رقیبا و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصیبا و لا شک انهم لن یطلعوا بحقیقة المراد و لاینظروا الي مقام الایجاد بنور الفواد لانه روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه ما اراد بذلک الا رویة تجلیه عز ذکره الذي هو کان مقام ظهوره له به و لیس المراد رویه الذات و لا الوصول الیه لان ذلک ممتنع في الامکان حیث اعترف السید الاکبر في کلامه ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک و ان بمثل قول الحسین الذي قد استدل به الحکماء واردة  في القرآن و کلمات اهل العیان حیث لایخفي علي المتتبع فی الآثار و الناظر الی کلمات اهل البیان و منها ما صرح به علی  في الخطبة الطتنجیه حیث قال رایت الله و الفردوس رای العین و قال في مقام آخر لم اعبد ربا لم اره و لا شک لاحد ان مراده روحي و من في ملکوت الاسماء و الصفات فداه ان الرویة هي رتبة التجلي الذي تجلي الله له به في مقاماته التي قدر الله له و ان ذلک مشهود عند مثل جنابک اذا تکشف الحجب عن فوادک و ان بعلم ذلک المقام یرفع کل المتعارضات من بعض اهل العلم و الجدال اذا شاهد العبد انوار الجلال في شئون المبدء و  المآل و اذا عرفت بعلم ذلک البیان فاعرف ان لتلک الفقرة الشریفه معني لایقدر ان یعرفها احد الا الله و من شاء لانه یحکي عن مقام ناطقه و یدل علي عز مقام هویتة و کل الموجودات لم یعرفوا معني تلک الفقره الشریفه بمثل ما اراد به روحي فداه لانه الواقف في مقام التوحید الحق في رتبة الالف اللیینه بعد محمد رسول الله في مقام النقطه حیث لایحیط بعلم ذلک احد الا من شاء الله و ان کل ما عرفناک في تلک الاشارات شان من بطون تلک الفقرة الشریفه و اما سیبل الظاهر مشکوف عند جنابک لان العارف بنفسه هو العارف بربه حیث اشار الامام الیه من عرف نفسه فقد عرف ربه  فکما ان النفس لایعرف بغیرها فکذلک الحکم في‌ عرفان مقام الذات و ظهور مقامات الظهورات في‌ ملکوت الاسماء و الصفات و الي‌ ذلک المقام قد اخذت القلم من الجریان لان ابحر الامکان لاتکفي معني تلک الفقرة الشریفه و اسئل عفو من فضله ثم من الناظر البصیر ان یعفو عني ماجري من قلمي و یستغفر لي لان وجودي ذنب فکیف اذا اکتسب الذنب ذبنا آخر و سبحان الله رب العرش عما یصفون و انني انا اقول کما نزل الله في القرآن و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انتهی








توقیع در علم حروف و اکسیر
ص228                                       بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى قد عرفه ذاته بآياته المتجلية فى عز الفؤاد بغير تشبيه و لا تفريق ليشهد الكل فى مقعد الفصل صنع بارئهم فى مقعد الوصل ان لا اله الا هو قد ابدع مثل الاحدية حقايق الخلق بلا مثل  
ص٢٢٩
من الوصفية و لا شبه من الضدية ليعلم الخلق حكم الربوبيّة فى هيكل العبودية لا اله الا هو و قد اخترع مظاهر الجمع فى كل التفريق بلا نعت الجوهرية و لا صورة العرضية ليوقن كل ذرات الوجودية فى تلقاء وجه المعبود بتنزيه الوصف عن حد الاسمية و النعت الوجودية لا اله الا هو و قد انشأ بعز قدرته فى ورقات شجرة السيناء صور الابداع و ما يمكن فيها ليخرج كل العباد من كل حرف حكم ما ينزل فى القرآن و ما قد احاط علما لا اله الا هو و قد خلق فى نقطة الخط علم الحروف و كلشيء لئلا يقول احد فى صنع الله بعضا من القول و ليرى فى نقطة الذر حكم ما خلق الله فى شجرة الاول لا اله الا هو و لقد نرى اليوم من نفس فى السفينة حبّ علم الحروف و اختها بعد ما قد سئل حكم أولها بالعيان فاردت ان نرسل من نقطة البيان حكما من نقطة علم الحروف و اختها ليَشهد الناظرون فى تلاوتها حكم الشجرة على الطور لا اله الا هو و ان مثل ذلك فليعمل العاملون اَلا اذا حرّك خيط الصفرآء من نورالحمرآء هنالك فليصعقن الطوريون من اهل العماء و ليشهدنّ الموحدون فى افق السماء طلوع خط البيضاء من افق السودآء اَلَيسَ الصبح من نور الجلال فيها قل بلى و ربى لياتينكم عالم علم الحروف و اختها 
ص ٢٣٠
لا يعزب من علمه شيء و كلشيء قد فصلناه فى كتاب حفيظ و انّ تلك النقطة قد صارت عقول الحكماء من قبل فضلّت انفس العلماء من بعد حتى قد اعترف الكل بالعجز عن علمها و اقرّوا لاثباتها بالعدل لآل الله و لمن شاؤا لانهم ما يشاون الا ان يشاءالله و كان الله على كلشيء مقتدرا اَلا انّ ذلك العلم اخت النبوة فى هيكل الربوبية و نعت من العبودية فى هيكل الاحدية لن يحيط بعلمها احد الا ما شاء الله انه لعزيز حكيم و اذا نطق الانسان فى الورقاء ان اتقوا الله فان هذا المسلك وعر زكوان قد رشح من طمطام يمّ البيان و قد غرق فيها خلق كثير و يمشى باذن الله فیها فئة قليلة لايعلم عدتهم الّا الله و سبحان الله عما يصفون فيا ايها الناظر فدقّ النظر وصفّ البصر و اغمض عينيك و ترقّ الرقائق و تقعد فى معارج الحقايق و الق ما في يمينك و الشمائل من شارات الدقايق ثم استقم على الصراط ثمّ اعرف ان لهذا العلم أصول سبعة لايقدر احد ان يخرج من هذا البحر المواج قطرة من الماء الا بعد معرفتها و الايقان بها ان اعرف حق النقطة فى اوّلها و علم حروف النورانية و الظلمانية فى آخرها و علم مراتب الفعل فى كل وجه منها و علم الهاء عند اخذ الاعداد بعد ثبت الواو فى عدد
ص ٢٣١
الحساب و حكم الايام و نسبتها الى كواكب السبعة ذلك حكم الله فى علم النقطة بما قد راى الفؤاد بالحق و ما كذب ما راى ذلك رشح مما اخذت من جفر الاكبر خذ بقوة الله ما القيت اليك و كن من الشاکرين ان اتبع حكمى فى ارض النقطة بانها هى شجرة لا شرقية و لا غربية قدر سيرت مظاهرها فى كل حرف الى ما لا نهاية ان الاقرب اليها الف الغيبية ثم الليینة ثم الجوهرية فى احرف النورانية ثم العرضية فى احرف الضدية ثم الساكن ثم المتحرك ثم الالف فى اول كل حرف فان حكمها في الكتاب ما تشاهد بمثل السنة و اعرف بعد ما حكم الالف فى احرف الثمانية و العشرين بمثلها دون حرف التى اختصها الله بنفسها من دون مثل يشاكلها و ان لكل وجه من النقطة فى مظاهرها حكم و لايعلم احد الا الله و من يشاء انه عزيز حكيم و ها اذكر وجها منها ليعلم اهل الافئدة من كل حرف حكمها و ان الله قد خلق لحرف الالف حكم الفردوس و اهلها ثمّ للهاء حكم الارادة و ظلها ثم للعين حكم القدر و ضدها ثم للطاء حكم القضاء و مثلها ثم للكاف حكم الاذن و اختها ثم للام حكم الكتاب و شبهها ثم للقاف حكم الاجل و شكلها تلك السبعة و ما نزلت فى مظاهرها كتاب كريم فى لوح مبين صراط على حق نمسكه تلك احرف النورانية 
ص ٢٣٢
اربعة و عشرا فيا ايها الناظر ان كنت تعرف ما اشرت فيها تقدر ان تخرج حكم علم النقطة و اختها ذلك حكم ماالقيت عليك فى اثنين من احرف السبعة و اما ما نلقى اليك من مراتب الفعل و الكواكب ان الشمس كوكب المشية و القمر نجم الارادة و الخمسة نجم الخمسة لا تبديم لحكم الله فى بعض من الشيء و كان الله ربك لقوى عزيز و اما حكم ما اشرت فى علم الايام الاحد للمشية و الاثنين للإرادة و الثلثا للقدر و الاربعاء للقضاء و الخميس للامضاء و الجمعة يوم الاجل و السبت للكتاب و ذلك حكم الله فيها و ما اجد لسنة الله فى بعض من الحرف تحويلا ذلك حكم ما خلق الله فى ستة ايام من الاذن و اما حكم ماالقيت اليك من حكم الهاء بعد حكم ثلث السدس من حرف الواو فاستقرّ على عرش الاشارة فان الحجاب رقيق رقيق و البحر عميق عميق و الحكم انيق انيق ان اردت ان تأخذ ثمرة العلم خذ حكم الاحرف بالعربية مما تريد على عدد الحروف ثم احفظ يومك و نسبته الى مراتب الفعل و الكواكب ثم اطرح من راس كل عشرة عدد الثلث من السدس و رد بعد كل عشرة سبعة حرف من الهاء و عدد من ثلث الجيم و احفظ الاعداد حين الطرح فاذا جمعت الاحرف خذ الآحاد و ضاعف   
ص ٢٣٣
بمثلها سبعة حرفا مما اشرت لك من قبل و اترك العشرات يخرج الحكم باذن ربك ما لا ترى عين و لا يخطر بقلب من قبل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و اما حكم اخت النبوة فاعرف انّ الامر قد نزلت من مقام كريم الى مقام الجسم بما قبلت من حكم ربك فاما الحكم فى عالم الفؤاد تنزيه ربك من الاشباه و الامثام فاذا حكت المثال بالمثال فقد قضى الامر و كان الحكم محتوما و كل فى كل عالم يحكم ما اقصى الكتاب امره وان فى مقامك هذا العالم خذ شجرة السيناء من راس القتلى ثم اغسله على حد الصفاء ثم خذ مائها اربعة مرات فاذا اخذت ماء الخامس لابد ان يكون صفراء رقيق ثم احفظه و خذ دهنا من دهن رابع كبريت بعد ترکها من جزء الاول عن الماء الأول و مثل ذلك شبه الاول فاذا بلغ الحد الى السبعة يظهر اسم الله الحى يطرح على قدر ما شئت من فيض الله و ما اجد لفيض الله تعطيلا قد تم الجواب هنا، 
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و اما السئوال من علم الحروف فخذ من راس كل عشرة حرف الاول و احسب على الاول عنصر النار حول اسم الله القابض و على الثانى عنصر الهواء حول اسم الله الحى و على الثالث عنصر الماء حول اسم الله الحق و على الرابع عنصر التراب حول اسم الله المميت ثم اضرب حروف العشرة من الاول فى الرابع و من الثالث فى الثانى ثم اطرح السبعة واحكم على السبعة بعد نظرتك فى المنازل التاسعة و العشرين فى علم النجوم طبق الحروف النار حكم النار و الهواء حكم الهواء و الماء حكم الماء و التراب حكم التراب ذلك نقطة العلم و مفتاحه ان تخرج على سبيل الخط المستقيم من ذلك الباب تجد ملك الأكبر و ذلك حد الطلسمى فى كتب النصارى الى الان ما جرى من الاقلام بمثله فاحفظه على حفظ الاكبر و ان لم تخرج منه الحكم فلا تحزن فلاتظن على الرد فان الله قد انزله من هذا القلم على طبق الكتاب و ما من رطب و لا يابس الا فى ذلك الكتاب مسطورا و اما السئوال عن الاكسير فاعرف ان الله ما خلق شيئا الاو قد جعل فيه حرف الاكسير على مقامه فاما الحقائق فاسفر معنا معى الى العرش حتى قد صبفت 
ص ٢٠٤
فوقها بايدى لك حتى تشاهده النار هذا اسم الله الاكبر فاشتعله على كشف الحجب من الفواد ثم اجعل الفرع على حده ينبت و خذ من ثمرة شجرة التى خرجت من طور السيناء على حد القدر فى سرّ القدر و اوصلها الى محلها تجد دهن الاحمر الاكبر على هذا النار اقرب من لمح البصر هنالك انت آية الله و انت الى الله و كل فى كل العوالم بحسبه الى ان انتهت الامر الى عالم الجماد هنالك خفنا عن الاظهار للناظرين الى مشعر الاضداد و اعتمد فى ذلك الورقة سرّ السطرين فى السرّين لئلا يطلع به احد و كفى بالله و بالحجة على الحق شهيدا و انت لو تعرف فعلمنا في صنع الاكسير هنالك تعرف بالحق حقيقة الامر ههنا و ذلك مشهود عند من استشهده الله خلق الارض و السماء و على خلق نفسه و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم سبحان الله عمّا يصفون و الحمد لله رب العالمين.انتهی(این صفحه با نسخه دیگر مقابله شود)




                ص233                رساله غِنا(حرمت یا حلیت موسیقی)
                                           بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدالله الّذی تقدّس بقدس قیومیّته عن نعت الجوهریّات و ما یشابهها و الحمدالله الّذی تفرّد بتفرّد ازلیّته عن وصف الذاتیِات و ما یعادلها و الحمد لله الّذی تعظّم بعظم قدّوسیّته عن ذکر الکینونیّات و ما یقارنها. تعالی شأنه من اقول انّه هو هو اذ انّه کما هو علیه فی عزّ الهویّه و جلال الاحدیّه بذاته مقطّع الموجودات عن ذکر عرفان الذّات فی طلعه ظهور حضرت الذّات و مفرّق الممکنات عن ذکر مقامات الصّفات فی غیاهب  مستسرّات فلک الاسماء و الصّفات. فمن قال انّه هو هو یحدّد نفسه و یجاوز عن سرّ مبدئه و اقترن بذاته آثار نفسه و جعل لمن لا مثل له باذن الله فی رتبه الخلق فی کینونیّته مثاله و ان اقل انّ الذّات هو بنفسه مقطّع الاشارات و لا یقع علیه حکم الاسماء و الصّفات یکذّبنی قولی بالذّات بانّ الّذی جعل الوصف له و الاسماء سمته و وجود الخلق تنزیهه ادّعی ذکراً من ساحه قرب حضرته و جعل فی نفسه مثالا لآیه صمدانیه و تجلیا لظهور قدوسیته فسبحانه و تعالی جل و علا ذاتیته من ان یقدر احدٌ ان یصعد الیه باعلی طیر الافئده و الاوهام و یعظم انیته من ان یشیر الیه احد فی ملکوت الامر و ظهور التجردات بالطف ما یمکن فی الاشارات و کلّ من ادّعی توحید ذاته ففی الحین جعل نفسه شریکاً فی تلقاء مدین قدس وحدته و من ادّعی عرفان کینونیّته فقد جهل من عرفان نفسه و تجاوز عن مقام حدّه اراد حکم الامتناع فی عقله و غفل عن مقام سرّالازلیّه فی ذاته لانّ الموجودات کما هی علیها بحقیقتها لاتدلّ الا علی القطع و لاتحکی الاّ عن المنع و لاتنطق الاّ عن الیأس و لاتشیر الاّ علی العجز. فسبحان الله موجده ربّ السّموات و الارض عن وصف الاشیاء کلّها.
و الحمد لله الّذی شهد لنفسه بنفسه بانّه لا اله الاّ هو الحیّ القیّوم فی ازل الآزال و انّه هو کائن بمثل ما کان بلاتغیّر و لاانتقال. فمن قال انّه هو هو فقد اتّخذ له شبهاً فی نفسه و قرن نفسه بذاته لانّه کما هو علیه فی کنه الذّاتیّه و علانیه الصّمدانیّه اجلّ من ان یُعرف بخلقه او ان یوصف بعباده او یدلّ علیه شیء دون ذاته او یرفع الی هواء مجد رحمانیّه اعلی وهم احدٍ من عباده لانّه لم یزل کان و لم یک معه غیره و لایزال انّه هو کائن و لم یک معه سواه اذ ذاتیّته کما هو علیها لهی الذّاتیّته السّاذجیّه القدیمه الّتی هی بکینونیّتها مقطّعه الجوهریّات عن الاشارات و ممتنعه المادّیّات عن الدّلالات و انّ انیّته کما هو علیها لهی الانیّه البحته الازلیّه الّتی هی بکینونیّتها مفرّقه الکینونیّات عن ذکر المقامات و منقطعه الذّاتیّات عن ذکر العلامات و ان کل ما وقع علیه اسم شی من الاسماء و الصفات فلایقع الا علی المقامات الامر و ظهورات الخلق و انّ الذّات الازل البحت لم یعادله فی مراتب الغیب و الشّهود وصف من خلقه. و کلّ ما وصفه الواصفون و یذکره الذّاکرون فهو من حدود الشّیئیه و الهندسه الخلقیّه فتعالی نفس ذات الواجب عن ذکره عن کلّ ما ذکر فی ملکه و وجد باختراعه. فکلّ یدلّون علی انفسهم و یسئلون عن مقام ذاتیّتهم و لاتحکی المثل فی ذاتیّات الممکنات الاّ علی المنع و لاتدلّ الهندسه فی کینونیّات المجرّدات الاّ علی القطع. فمن وحّده فقد قرنه و من قرنه فقد ابطل ازله و من توجه الیه ما وصف به نفسه و حذر الناس عن حکمه فقد وحده بما یمکن فی حقّ الامکان و انّ دون ذلک لایمکن فی مقام الخلق و لذا تقبّل الله من العباد مقامات توحیدهم بفضله و انّه هو العزیز المنّان.
و الحمدلله الّذی ابدع المشیّه قبل خلق کلّ شیء بعلّیّه نفسه لا من شیء ثمّ اخترع بها الاراده و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب لیعرفنّ کلّ ذرّات الکثرات بما کتب الله لهم فی مقامات الخلق و ظهورات الامر حتّی لایری شیئاً حیّاً قیّوماً قائما بذاته الاّ ما تجلّی الله له به فی کینونیّته ذاتیه الّتی هی آیهٌ لعرفان الذّات و سبیل لتجلّی الصّفات و هی آیهٌ لعرفان مقام محمّد بانّه المتعالی عن المثل و المنزّه عن الشّبه و المتعالی عن التّحدید و المتقدّس عن التّفرید. جلّ و علا نفس محمّد صلّی الله علیه و آله من ان یقدر احدٌ ان یعرفه او یشیر الیه او یقول لم و بم اذ ذاتیّته لهی الذّاتیّه القیومیّه الّتی هی بانیّتها مقطّعه الجوهریّات عن مقام العرفان و ممتنعه المادّیّات عن صور البیان و انّ کلّ ما یظهر فی الاکوان و یبرز فی الامکان عکوسات تنزّلات ذلک النّور المشرق المتعالی عن ذکر النّور و المتقدّس عن نور الظّهور فمن قال انّه هو الذّکر الاوّل فی الامکان فقد توجّه الی مقام نفسه و عرف حدّ مبدئه و غاب عن الظّهور فی تلقاء البطون و من قال انّه هو نور الاوّل و المشیّه الاولی فقد قرن مقام عرفانه و تجاوز عن حدّ مبدئه باثباته و فقد مقام الحقّ الظّاهر له به فی رتبه امکانه. فتعالی الله الحیّ القیّوم الدّائم الفرد الصّمد الّذی لم یزل کان بلا ذکر شیء سواه و لایزال انّه هو کائن بلا ذکر شیء معه فقد جعل حبیبه محمّداً صلّی الله علیه و آله مقام نفسه فی ذلک المقام لیوحّد الکلّ جناب حضرته بما وحّد ذاته و عرّف نفسه نفسه و تستحقّ کینونیّته کینونیّته بانّه المعنی الّذی کنهه تفریق عن الکلّ و وصفه تقطیع الموجودات عن محضر القرب فسبحان الله عمّا یصفون.
و الحمدالله الّذی شهد لذاته بذاته فی مقام الابداع لمّا علم بانّ الحسین علیه السّلام یشهد لنفسه بنفسه و یرضی بما قدّر الله له فی علمه و یسلّم بکله لله ممّا قضی له فی کتابه و یعمل بما کتب الله له فی علمه من ظهورات امره و انّ ذلک ذکر من الله فی شأنه لیوحّده به الاولیاء الی مقام القرب و الجلال و یوحدّون الله بما تجلّی لهم بهم بظهوراته ممّا یدع فی حقائق الممکنات و یستریحون بمقام تذکّر مصائبه علی بساط القرب و الجمال و یزورون الله بزیارته علی التّراب فانّه لهو زیاره الرّحمن فوق العرش من دون تشبیه و لا مثال. فسبحان الله موجده الّذی جعله علی مقام نفسه فی الاداء و القضاء و اختاره لسرّه فی عوالم الانشاء و اجتباه لظهور ولایته فی ملکوت الامر و الخلق للثّناء و اصطنعه لظهور کبریائیّته فی مراتب الصّفات و الاسماء لئلاّ ینسی احدٌ حکم ظهوره فی حقائق الانفس و الآفاق و یراه کلّ شیء بنور بارئه فی کلّ آن و یبکی کلّ العیون علیه بما نزل علیه من مصائب الدّهر الّتی اذا نزلت علی العرش اهتزت و اذا رفعت الی السّماء انفطرت و اذا استقرّت علی الارض انشقّت و اذا قرئت علی الافئده خرّت لجلال وجهه و اذا ذکرت النّفوس بها تغیّرت لما لا تقدر ان تتحمّل حرفاً من سرّها. فسبحان الله موجده لم یحتمل احدٌ بمثل ما احتمل الحسین علیه السّلام فی سبیله و لقد قتل بقتله جوهریّات الآیات فی ملکوت الاسماء و الصّفات و لذا حدّدت الاشیاء فی جمیع مقامات الانشاء حیث لایمکن ان یذکر شیء الاّ بذکر هندسه الحدّیه و لو لم یقبل فی الذّرّ الاوّل شهاده نفسه فی سبیل الله لم یخطر بقلب آدم الاوّل قرب شجره الازلیّه و لم یعص ربّه ابداً و لم یوجد شیء فی السّموات و الارض لانّ بشهادته فی سبیل الله وجدت حقائق الافئده للتّوحید و هاج اریاح المحبّه فی اوراق اغصان شجره التّفرید بالحان ما خطر  بقلب احدٍ من العباد و لایجری به الحکم فی قلم المداد و لا یعلم کیف ذلک الاّ من اخذ الله عنه المیثاق فی عوالم الغیب و الشّهاده و رزقنی الله و کلّ من شاء ذکر مصائب الحسین علیه السّلام فی کلّ حین بما دامت السّموات و الارضین فان ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم.
و بعد ذکر مینما ید عبد مفتقر الي الله و معتصم بحبل آل الله که در سبیل سفر به سوي ملیک فضل و عدل ادام الله ظله العالي علي کل من سکن في ظلال مکفهرات رحمة که در ارض اصفهان توقف نموده جناب مستطاب قدسي القاب ذاکر ذکر نقطه وجود و مذکر ظهورات آیه محمود سلطان الذاکرین ادام الله  ذکره في سبیله و یبلغه الي مقام قرب نفسه في حظیرة القدس بمنه سؤال از حکم غنائي که در احادیث شموس عظمت و جلال مذکور است فرموده و از این جهت در مقام اجابت جناب ایشان بر آمده و به حول الله و قوته آنچه به مشیت الهي جل ذکره از قلم جاری گردد اظهار میشود و قبل از ذکر حقیقت اشاراتي ذکر می‌شود که علت کشف سبحات از حقیقت بیان مسئله گردد و آن این است که خداوند عالم هیچ شيء را خلق نفرموده الا به مشیت و ظهورات رتبه فعل خود که شئونات ظهور مشیت است چنانچه حضرت صادق فرمود لایکون شيء في الارض و لا في السماء الا بهذه الخصال السبع بمشیة و ارادة و قضا و قدر و اذن و کتاب و اجل فمن زعم انه یقدر علي نقص واحدة فقد کفر و شکي نیست که حین وجود خداوند عالم مجبور نفرموده شيء را در جهت قبول بل ابداع فرموده ذکر اول که مقام صادر مطلق باشد لا من شيء بنفسه لنفسه و علت قبول و اختیار را نفس او قرار داده و غیر از جهت اختیار که جهة تجلي امرالله است در رتبه خلق اول جهتي حکم نفرموده اگر چه در حقیقت ذکر این مسئله فیما بین حکما احکام مختلفه است چنانچه در رساله تفسیر هاء و رسایل دیگر  استدلال ابطال قول بعضی از ایشان شده و چون این مقام مقام بیان این مسئله نیست الا به جهت ذکر مقدمه ما یراد ذکر از ادله آن نمی‌شود و بعد از اثبات مراتب فعل شبهه نیست که دون الله موجود نمی‌شود الا به دو جهت جهت وجودی که دال بر ظهور متجلي است و جهة ماهیتي که دال بر جهات عبودیت و قبول این تجلي است و این دو جهت که ثابت شد ربط قدر که مقام ربط بین جهتین است ظاهر می‌گردد و بعد از ظهور ثلثه حکم اربعه ثابت می گردد زیرا که تنزل ثلاثه ممتنع است الا بظهور اربعه و این جهت علیت مراتب سبعه فعل که این عدد اتم و اکمل اعداد است و فوق آن در بساطت مقام و عظم رتبه ممکن نیست و از این جهت ظهور هیاکل مقدسه اهل عصمت سلام الله علیهم که در مقام غیب این سبعه و شهادت آن ظاهرند و بعد از آن که در هر شيء این دو جهت ثابت شد شکي نیست که آن چه اسم شیئیت بر آ‌ن وارد می‌شود از سه مرتبه وجود در مقام بیان خارج نیست یا آیه ظهور ذات بحت اقدس حضرت سبحاني جل ذکره العالي که بکینونیتة خلو از ما سواي خود هست و یا آیه ظهور فعل او است که مقامات ظهور غیب و شهادت مراتب سبعه است که ظهور قصبات اربعه عشر می‌باشد در مقامات امکان و یا مقام اثر فعل است که وجود ماسوي الفعل باشد و این دو رتبه در حقیقت در رتبه خلق واقعاند چنانچه حضرت امام می‌فرمایند حق و خلق لا ثالث بینهما و لا ثالث غیرها و این رتبه مشارالیها در مقام ظهور به علیت مراتب سبعه فعل هفت مقام ذکر شده چنانچه حضرت علي بن الحسین علیهما السلام در مقام معرفت امر به جابر فرموده حیث قال عز ذکره في حدیث طویل ثم تلا قوله تعالي فالیوم ننسیهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و کانوا بآیاتنا یجحدون و هي و الله آیاتنا و هذه احدها و هي و الله ولایتنا یا جابر الي ان قال یا جابر ا و تدري ما المعرفة، المعرفة اثبات التوحید اولا ثم معرفة المعاني ثانیاً ثم معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة الارکان خامسا ثم معرفه النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و هو قوله عزوجل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا و تلا ایضا و لو ان ما في الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعد سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم الحدیث و بعد از آن که مشاهده این آثار را فرموده ظاهر می‌شود که شيء در مقام سلوک از سه مرتبه خارج نیست چنانچه حضرت صادق در تفسیر آیه شریفه و منهم ظالم لنفسه و منهم متقصد و منهم سابق بالخیرات می‌‌‌فرمایند ظالم کسی است که حول نفس خود حرکت کند و مقتصد کسي است که حول عقل خود حرکت کند و سابق بالخیرات کسی است که حول رتبه خود محال فعل حرکت کند و این رتبه به حقیقت اولیه مختص محال فعل است لا سواه و بعد از علم به این سه مقام ظاهر می‌گردد که اعمال انسان خارج از دو رتبه نیست یا حول اول تعیین وجود خود که رتبه عقل است حرکت می‌کند یا حول ماهیت خود اگر جهت اولي است محمود است و این جهت از سه رتبه خارج نیست یا احکام فرضیه است یا مسنونه یا مباحه و هر گاه حول ماهیت حرکت کند ذنب محض و شرک است و این رتبه هم از دو مرتبه خارج نیست یا حرام است یا مکروه و انسان در حقیقت کسی است که در هر هیچ مقام از ظهورات خود حرکت نکند الا حول عقل که محل تجلي فواد است و شیطان در حقیقت کسی است که حرکت آن حول ماهیت خود باشد و آنچه از عبد ظاهر می‌شود از کل شئونات خالي از این دو جهت نیست اگر از جهة رتبة ربوبیت ملقاة در هویة او است طاعت و رضاي پروردگار جل ذکره است و اگر از جهت رتبه ماهیت او است معصیت و سخط حضرت اقدس جل ذکره است و به این حکم ممتاز می‌شود اعمال علیین و سجین اگر چه در صورت ظاهر کل اعمال متشاکل و متشابه است ولیکن عند الله مناط قبول و رد همان است که ذکر شد و از آنجائی که موجودات در سفر نزول از مبدء ظهورات جهت ربوبیت ناشی شده‌اند حاملین ولایت کلیه حضرت رب العزة به تذکر ایشان احکام کل شيء را بیان فرموده‌اند تا آنکه متلجلج شوند بتلجلج جهات مبدء کل جوهریات از ممکنات و متلئلا شوند از قرب مقامات ظهور مبدء کل انیات از موجودات و این جهت ربوبیت در عبد اظهر از کل مقامات و اقرب از کل ظهورات است چنانچه حضرت صادق علیه السلام در مصباح اشاره فرموده‌اند حیث قال عز ذکره العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة فما خفي في الربوبیة اصیب في العبودیة و ما فقد في العبودیة وجد في الربوبیة قال الله تعالي سنریهم آیاتنا في الآفاق و في انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق اي موجود في غیبتک و حضرتک و هیچ عبدي در مقام عبودیت کامل نمی‌گردد الا به ظهور این جهت چنانچه در حدیث قدسی اشاره به این مقام شده مازال العبد یتقرب الي بالنوافل حق احبه فاذا احببته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده الذي یبطش بها ان دعائي اجبته و ان سئلني اعطیته و ان سکت عني ابتدئته و انسان بعد از وصول به این مقام از برای او مقامات مالا نهایة مقدر است چنانچه حضرت امیر المومنین در مناجات یوم شعبان فرموده‌اند الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و  انر ابصار قلوبنا بیضاء نظرها الیک حتي تحرق ابصار القلوب حجب النور فتعمل الي معدن العظمة فتصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک الهي واجعلني ممن نادیته فاجابک و لاحظه فصعق لجلالک و ناجیته سرا فعمل لک جهرا و حضرت صادق علیه السلام در مقام بیان کل ظهورات جهت ربوبیت فرموده‌اند در کلام خود حیث اشار علیه السلام بقوله و اذا تحقق العلم في الصدر خاف و اذا صح الخوف هرب و اذا هرب نجي و اذا اشرق نور الیقین في القلب شاهد الفضل و اذا تمکن في رویة الفضل رجا و اذا وجد حلاوة الرجا طلب و اذا اوفق للطلب وجد و اذا تجلي ضیاء المعرفة في الفواد هاج ریح المحبة و  اذا هاج ریح المحبه  استانس في المحبوب و اثر المحبوب علي ما سواه و باشر اوامره و اجتنب نواهیه و اختارهما علي کلشيء غیرهما فاذا استقام بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهیه وصل الي روح المناجات و القرب و مثال هذه الاصول الثلثه کالحرم و المسجد و الکعبه فمن دخل الحرم امن من الخلق و من دخل المسجد امنت جوارحه ان یستعلمها في المعصیة و من دخل الکعبه امن قلبه ان یشتغل بغیر ذکر الله الحدیث و بعد از آنکه عبد به مقام روح مناجات که اعظم مقام و اسني درجات است فایز گردید سزوار است که حکم حدیث حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر او خوانده شود حیث قال عز ذکره في جواب الیهودي و ما تعني بالفلسفه الیس من اعتدل طباعه صفي مزاجه و من صفا مزاجه قوي اثر النفس فیه و من قوي اثر النفس فیه سما الي ما یرتقیه و من سما الي ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان یکون موجودا بما هو حیوان فقد دخل في الباب الملکي الصوري و لیس عن هذه الغایة و هر عبدي که به این مقام که غایة فیض امکان است واصل گردد تکلم نمی‌نماید در مقام ظهور ربوبیة ملقاه در هویت او الا به نهج کلمات حق جل ذکره و نه در مقام عبودیت الا بلسان مناجات اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم بشاني که احدي فرق نتواند گذارد در مقام صور متشاکله چنانچه ظاهر شده از نفسی که مؤید شده که در مقام میزان در عرض شش ساعت هزار بیت مناجات از قلم او جاری می‌گردد در مقام ظهور کلمات حجیة بلا تفکر و سکون قلم انشا می‌نماید به شانی‌که احدی سبقت نگرفته است از او به این شرف در رتبه رعیت و نه این است که به قلب ناظر خطور نماید که این مناجات مثل مناجات اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم و این کلمات حجیة مثل آیات کتاب الله است زیرا که وجود صاحب این کلمات در رتبه یک حرف از کتاب الله و احادیث آل الله معدوم است بل مثال آن مثل صورتی است که در مرات معتدل حکایت نماید از متجلي در مرات و از این جهت است که احدي از اولي الالباب در مقام قطع نظر از حد مراتیت تمیز نمی‌تواند داد این صحف و مناجاتي که جاری از قلم شده با مناجاتی که از شموس عظمت و جلال صلوات الله علیهم در میان خلق است و بعد از ذکر این اشارات که در مقام ذکر مطلب لازم بود شکي نیست که احکام کلشيء را خداوند در قرآن بیان فرموده چنانچه در مقام غنائی که از جهت ماهیت ملقاه در نفس عبد است نازل فرموده و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل ا لله بغیر علم و یتخذها هزوا اؤلئک لهم عذاب مهین و احادیثي که در این باب از شموس عظمت و جلال سلام علیهم صادر شده است روی عن ابي بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي یدخل علیها الرجال حرام و التي تدعي الي الاعراس لیس به باس و هو قول الله عزوجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن ابي عبدالله علیه السلام حین سئله رجل عن بیع الجوادي المغنیات فقال شراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق و عن ابي بصیر قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور قال هو الغناء و عن مهران بن محمد عن ابي عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الغنا مما قال الله تعالي و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن سعدة بن زیاد فقال کنت عند ابي عبدالله علیه السلام فقال له رجل بابي انت و امي انني انا ادخل کنیفا و لي جیران و عندهم جواز یتغنین و یضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال علیه السلام لاتفعل فقال الرجل والله ما اتیتهن و انما هو سماع اسمعه باذني فقال(ع) بلله انت ا ما سمعت الله یقول ان السمع و البصر و الفواد کل اؤلئک کان عنه مسئولا فقال بلي والله لکاني لم اسمع بهذه الآیه من کتاب الله من عربی و لا من عجمي لا جرم اني لاعود انشاء الله و اني استغفر الله فقال له قم و فاغتسل و صل ما بذلک فانک کنت مقیما علي امر عظیم ما کان اسوء حالک لو مت علي ذلک احمد الله و اسئله التوبه من کل ما یکره فانه لایکره الا کل قیبح و القبیح وعد لاهله فان لکل اهلا و عن عبد الاعلي قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الغناء و قلت انهم یزعمون ان رسول الله(ص) ما له رحض في ان یقول جئناکم جئناکم حیونا حیونا بحکم فقال کذبوا ان الله عزوجل یقول ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین بل نقذف بالحق علي الباطل فیدمعه فاذا ذاهق و لکم الویل مما تصفون ثم قال ویل لفلان مما یصف رجل لم یحضر المسجد المجلسی و عن التمام قال قال ابو عبدالله بیت الغنا لایؤمن فیه الفجیعه و لایجاب فیه الدعوة و لایدخله الملک و عنه علیه السلام انه سئل عن الغناء فقال لاتدخلوا بیوتا الله معرض من اهلها و عنه علیه السلام شر الاصوات الغناء و عنه علیه السلام الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر و عن الحسن بن هرون قال سمعت ابا عبدالله یقول الغناء مجلس لا ینظر الله الي اهله و هو مما قال الله عزوجل و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن یاسر عن ابی الحسن علیه السلام قال من نزه نفسه عن الغناء فان فی الجنه شجرة یامر الله الریاح ان یحرکها فیسمع لها صوتا لم یسمع بمثله و من لم ینزه عنه لم یسمعه و همچنین اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در مقام بیان صوتی که از جهة ربوبیت ملقاه در هویت عبد است به آن اشاره فرموده‌اند و احادیثی که دلالت بر این حکم نماید این است که حال ذکر می‌شود روی علي بن ابراهیم عن ابیه عن علي بن سعید عن واصل بن سلیمان قال سئلت ابا عبدالله من قول الله عزوجل و رتل القرآن ترتیلا قال قال امیر المؤمنین بینه تبیانا و لاتهده هذا الشعر و لاتنثره نثر الرمل ولکن افزعوا به قلوبکم القاسیه و لایکن هم احدکم آخر السوره و ایضا عن ابي عبدالله علیه السلام قال ان القرآن نزل بالحزن فاقروه بالحزن و عنه علیه السلام قال قال رسول الله اقروا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الکبایر فانه سیجئي من بعدي اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة و لایجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شانهم و روي عن ابي الحسن علیه السلام قال ذکر الصوت عنده فقال ان علي بن الحسین کان یقرء فربما قره فصعق من حسن صوته و ان الامام لو اظهر من ذلک شیئا لما احتمله الناس من حسنه قلت و لم یکن رسول الله یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن فقال ان رسول الله کان یحمل الناس من خلقه ما یطیقون و عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عزوجل اوحي الي موسي بن عمران اذا وقفت بین یدي فقف موقف الذلیل الفقیر و اذا قرئت التورة و اسمعها بصوت حزین و عنه قال قال الرسول (ص) لم تعط امتی اقل من ثلث الجمال والصوت الحسن و الحفظ و عنه قال قال النبي ان من اجمل الجمال للمرء الشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن و عنه النبی ان لکل شيء حلیة و حلیه القرآن الصوت الحسن و عنه قال ما بعث الله عزوجل نبیا الاحسن الصوت و عنه(ع) قال کان علي بن الحسین علیهما السلام احسن الصوت صوتا بالقرآن و کان السقاؤن یمرون فیقفون ببابه و یستمعون قرائته و عن ابي بصیر قال قلت لابي جعفر اذا قرئت القران فرفعت به صوتي اجاءنی الشیطان قال انما تراني بهذا هلک الناس قال یا ابا محمد اقرء قرائة ما بین القرائتین تسمع اهلک و رجع بالقرآن صوتک فان الله عز و جل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا و في الفقیه سئل رجل عن علي بن الحسین علیه السلام عن شراء جاریة لها صوت فقال ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنة یعني بقرائه القرآن و الزهد و الفضایل التي لیست بغناء فاما الغناء الخطور و عن علي بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سالته عن الغناء هل یصلح في الفطر و الاضحي و الفرج قال لابأس ما لم یعصي به و شبهه نیست که این نوع صوت محمود و محبوب نزد شارع مقدس است بل حق است بر عبد که در جمیع مقامات قرائت کتاب الله و مناجات و کلمات داله بر مصائب اهل بیت سلام الله علیهم مراعات این لحن صوت حسن را نموده ولی به شاني که از حد اعتدال فطري خارج نشود چنانچه خداوند عالم در حکم صلوة اشاره فرموده و لاتجهر بصلوتک و لاتخاف بها و اتبع بین ذلک سبیلا و شکي نیست که ذکر محض طلعت حضرت محمود و مرات جمال آیه معبود جناب ابا عبدالله الحسین(ع) نفس صلوة است بل حقیقت صلوة نیست الا ذکر عبد خداوند را بظهورات متجله از آثار فعل ایشان در ملکوت امر و خلق و مناط میزان صوتی است که محبوب است عندالله و عند اولیائه و مذکر اریاح صبح ازل است صوتی که در مقام اعتدال بین ذلک واقع باشد که به مجرد استماع آن محو کند از حول فواد عبد کل ذکر ما سوي الله و داخل گرداند عبد را بر بساط ساحت قدس قرب و انس به مقام ظهورات و تجلیات حضرت معبود جل ذکره و این نوع از صوت محمود است و صوت حسن است که شموس عظمت و جلال قرائت کتاب الله را می‌فرمودهاند و هر ذاکر ذکر حقي هم که در مقام اعتدال صوت لحن را رفعت دهد محمود و محبوب است نزد اولی الالباب خصوص در مقام ذکر مصائب حضرت سید الشهداء که بنفسه ذکر آن کلمه توحید و حقیقت تقدیس در رتبه کینونیات متعدله مبدل ماهیات است به جوهریات و هر نفسی که اعراض از صوت ذکر ذاکر آن شجره کبري و نباء عظمي نماید في الحین مشرک است و در ظل آیه مبارکه و اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون مشحور و بنار بعد معذب  است زیرا که بعینه حقیقت ذکر آن حضرت نفس حقیقت ذکر رسول الله و حقیقت ذکر آن حضرت نفس حقیقت ذکر الله است که مقام ذکر اول در امکان باشد زیرا که از برای ذات بحت ازل جل ذکره هر ذکری ممنوع است و آن اجل و اعظم ا ست از این که مذکور شود به ذکر خلق خود بل خلق مذکورند به ذکر ابداع او چنانچه حضرت امیر المؤمنین در خطبه یتیمیه اشاره به سد سبییل ذکر او مي‌فرماید حیث قال عز ذکره ان قلت مم هو فقد باین الاشیاء کلها فهو هو و ان قلت هو هو فالهاء والواو من کلامه صفه استدلال علیه لا صفة تکشف له و ان قلت له حد فالحد لغیره و ان قلت الهواء نسبتة‌ فالهواء من صنعه یرجع من الوصف الي الوصف و عمي القلب عن الفهم و الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في الملک و انتهي المخلوق الي مثله و الجاه الطلب الي شکله و هجم له الفحص الي العجز و البیان علي الفقد و الجهد علي الیاس و البلاغ علي القطع و السبیل مسدود و الطلب مردود دلیله آیاته و  وجوده اثباته و بعد از آنکه ذکري در امکان منسوب الي الله نیست الا ذکر مظاهر قدرت او ذاکر به حقي هم متصور نیست الا ذاکر ذکر ایشان که در محال فعل و ظهورات ربوبیت اثبات تجلیات مقامات ایشان نماید اگر چه ذکر ما سواي محمد و اوصیائه و فاطمه(ص) نزد ایشان معدوم صرف است بل اگر مذکور شوند بر اقل از ذکر نمله است توحید ذات اقدس را ولي از سبیل فضل خداوند قبول فرموده‌ ذکر عباد را در مقام ذکر مصایب ایشان زیرا که در مقام ظهورات ربوبیت ایشان که از کنه عبودیات ایشان است فوق درک افئده و اوهام است و علي‌ هذا سزاوار نیست احدي را که ذکر حرمت و منع ارتفاع صوت در بعضی مقامات نماید زیرا که اصل حرمت صوت آنچه از احادیث ظاهر می‌شود به علت شئونات باطله آن است که اهل فجور و غي استعمال می‌کنند و الا هر گاه علت معاصی نگردد و از جهة شجره انیت خارج نگردد منعي در شریعت وارد نشده چنانچه حدیث اذن یوم فطر و  اضحي و ایام فرج ناطق بر این است هر گاه عصیانی بواسطه آن نشود و تخصیص احادیث مطلقه را که در مقام حرمت از اهل بیت عصمت لایح نشده و اصل میزان صحت و حرمت در غنا تمیز لحن فجور از اهل ظهور است همین قدر که اولي‌ الالباب از اهل انصاف در عرف گویند این صوت لحن فجوز نیست صحت ثابت است اگر چه آخوند ملا محسن فیض عفي الله عما احاط علمه فیه میزان حرمت غنا را معاصي قرار داده و بنفسه نفس غنا را حرمتي از برای او قائل نشده و متمسک بظواهر احادیثی شده که ذکر شد ولي حق واقع در بیان مسئله همان است که ذکر شده هر گاه انسان از جهت ربوبیت مودعه او رفع صوت دهد محمود است عند الله و نزد رجال اعراف و هر گاه از جهت ماهیت نفس خود رفع صوت نماید غنا و حرام است چنانچه کل آیات و احادیثی که ذکر شد دال بر این حکم است و آنچه بعضي از علما ذکر کرده‌اند در مقام حکم غنا به اسم احتیاط در دین منع از ذکر ذاکر ذکر اهل بیت عظمت و جلال می‌نمایند بعید از حکم واقع و مختلط از جهات انیات است بل در صوت دو حکم ظاهر است اول حرام که نهي آن در کتاب نازل است. حیث قال عز ذکره و ان انکر الاصوات لصوت الحمیر و اشاره به اهل آن فرموده في مقام آخر ان هم کالانعام بل هم اضل سبیلا و این صوت لحن اهل نار و شئونات مقامات فجار است که از جهت ماهیت ناطق است اهل آن اگر چه قرائت کتاب الله و ذکر خداوند و اولیاء او را نمایند ولي متفرسین از اهل تجرید و حقیقت مشاهده می‌نمایند که صوت اهل جهنم است مثل الحان اهل حجاز که مخالف با حقیقت دین اسلامند اگر چه به صوت فصیح و لحن عجیب قرائت می‌نمایند ولي حکم جهت ماهیت بر آ‌نها جارست و ثاني واجب و آ‌ن صوتي است که بر آن لحن کتاب الله نازل شده و اهل محبت و تجرید قرائت آیات و مناجات می‌نمایند و ذکر مصائب شموس عظمت و جلال را در مقام ارتفاع صوت باحسن لحن با منتهاي خضوع و خشوع می‌نمایند و از این جهت چون ظهور آن از جهة آیه توحید است محبوب عند الله و عند اصفیائه و این صوتی است که در کلمات شموس عظمت و جلال امر به آن شده و مذکر مراتب جنان است و اریاح متحرکه که از وراء صبح ازل است که بر هیاکل توحید نسیم او می‌وزد و عبد را جذب می‌نماید به مقاماتی که خداوند عالم از برای عبد مقدر فرموده به شرطی که آن را در مقام صعق بر نیاورد کما روي عن جابر عن ابي جعفر علیه السلام قال قلت ان قوما اذا ذکروا شیئا من القرآن او حد ثوابه فصعق احدهم حتي یري ان احدهم لو قطعت یداه او رجلاه لم یشعر بذلک فقال سبحان الله ذلک من الشیطان ما بهذا نعتوا انما هو اللین و الرقه و الدمعه و الوجل و غیر از این دو صورت هم صور دیگر از مکروه و سنت در مقامات اکثر خلق ظاهر و میسر است ولیکن حکم راجع به همان نقطه مشارة است که در غیاهب این اشارات حکم آن ذکر شد که سنت در ظل جهت ربوبیت و مکروه در ظل جهت ماهیت است مذکور است و در غیر ذکر مصیبت و مقامات وارده در شریعت ارتفاع صوت ممنوع است بل علامت مؤمن آن است که در هر حال باخشع صوت و اخضع حال تنطق فرماید چنانچه در علامات مؤمن موحد امام علیه السلام می‌فرماید عن مهزم الاسدي قال قال ابوعبدالله علیه السلام یا مهزم شیعتنا من لایعدد صوته سمعه و لا شحناوه بدنه و لایمتدح بنا معلنا و لایجالس لنا عائبا و لایخاصم لنا قالیا ان لقي مؤمنا اکرمه و ان لقي جاهلا هجره قلت جعلت فداک فکیف اصنع بهؤلاء و المتشیعه قال فیهم التمییز و فیهم التبدیل و فیهم التمحیص تاتی علیهم سنون تفنیهم و طاعون یقتلهم و اختلاف یبددهم شیعتنا من لایهر هریر الکلب و لایطمع طمع الغراب و لایسال عدونا و ان مات جوعا قلت جعلت فداک فاین اطلب هؤلاء قال في اطراف الارض اؤلئک الخفیض عیشهم المنتقله دیارهم ان شهدوا لم یعرفوا و ان غابوا لم یفتقدوا و من الموت لایجزعون و في القبور یتزاورون و ان لجاء الیهم ذو جاجة منهم رحموه  لن تختلف قلوبهم و ان اختلف بهم الدار ثم قال قال رسول الله انا مدنیة و علي ‌الباب وکذب من زعم انه یدخل المدنیه لا من قبل الباب و کذب من زعم انه یحبني و یبغض علیا و ذکر شئون مطلب چون به نهایت نمیرسد اکتفا به ذکر این مختصر جواب نمود امیدوار به فضل حضرت وهاب چنان است که کما هو المراد در مرات قلب جناب مستطاب منطبع گردد تا لمحه بعد از ذکر مصائب مظاهر توحید و آیات تقدیس منشي این کلمات را عند الله و اولیائه ذکري فرمایند تا آنکه ثواب ذکر ایشان بالف ضعف چنانچه نص حدیث کاظم علیه السلام در لوح حفیظ از برای ایشان ثبت گردد و همین تجاره لن تبور علت گردد که در هیچ شان از خواطر جناب ایشان در مقام ذکر مصائب اهل بیت عصمت سلام الله علیه محو نگردد و کفي بفخره ذکره ذکر الله اکبر الذي قال في حق عارفه بالمعني من بکي علي فانا جزاؤه فو الذي نفسي بیده لم یعدل جزاء ذلک الحکم شيء في السموات و الارض و ان ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انتهی











توقیع میرزا سعید اردستانی(سه سوال)
ص259                                بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي ابدع في کینونیات الخلق آیات ظهور قدرته لیعرفه کل الموجودات بما تجلي لهم بهم بآیات صمدانیته و لیوحدوه بما شهد لذاته بذاته في ازل الآزال بانه لا اله الا هو الفرد الاحد الذي لم یاخذه وصف من شيء و لا نعت عن شيء و لایذکر معه شيء و لایقدر احد ان یصعد الیه في شان و لایذکر في رتبتة شيء سبحانه و تعالي لم یزل کان بلا تغییر و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان و لیس له شبه من الذات و لا مثل في الصفات سبحانه و تعالي قد اخترع المشیة لوجود الجوهریات و الاراده لتعین المادیات و القدر لهندسة الکینونیات و القضاء لظهور الامضاء في الذاتیات و الاذن و الاجل و الکتاب لتمامیة القابلیات في رتبة الانیات لیعرف کل بذکر تلک المراتب حق مظاهر تقدسیه و آیات تفریده في ملکوت الاسماء و الصفات و ما قدر الله في علم الغایات و النهایات الي ما لانهایة لها بها في رتبة  الذوات الي ان اتصل الي رتبة التراب و الحمد لله الذي ابدع جوهریات کینونیات الموجودات لظهور آثار قدرته في‌الاختراع لیشاهدن کل الذوات في‌ المقامات التي قدر الله لها نور طلعته و ظهور مشیته و آیات قیومیته بانه لا اله الا هو العزیز المتعال.
و بعد لما سئل جناب السید التقي و السند المتعمد النقي ادام الله فضله في حقه و بلغه الي غایة ما یتمناه من امر آخرته و دنیاه من ثلاثة مسائل مشکلة التي ذهلت العقول عن درکها و ذلت اقدام بعض الحکماء في بیانها فاستعنت من الله باتباع امره لانه ما اراد الا العلم بحقیقة البیان بما جعل الله في الکیان بالبروز الي العیان و انا ذا اقول لاحول و لا قوة‌ الا بالله العلي العظیم فلایخفي علیک ان جوهریات معاني العلم لم تدرک بکلمات اهل الجدال لان الحقیقه في عرفان تلک المسائل هو کشف السبحات عن ساحه قدس الجلال من غیر اشارة الانفصال و لا الاتصال کما امر علي لکمیل بن زیاد النخعي حین سئل عنه عن الحقیقه قال کشف سبحات الجلال من غیر اشاره قال زدني بیانا فقال محو الموهوم و صحو المعلوم ثم قال زدنی بیانا قال هتک الستر لغلبة السر ثم قال زدني بیانا قال جذب الاحدیة لصفة التوحید ثم قال زدني بیانا فقال نور اشرق من صبح الازل فیلوح علي‌ هیاکل التوحید آثاره و لقد شرحت اشارات ذلک الحدیث في مقامه و ان الان لیس المقام البیان و لقد ذکرته بعرفان حقیقه البیان بان بعض المسائل لم یقدر العبد ان یحیط بعلمه الا بعد کشف الاستار و الحجب و حمل النفس علي الریاضات الوارده في الصحف لان النفس في مقام العرضیات و الشبحیات لن تدرک الا شیئا محدودا فاذا ترقي عن مقام الطبیعه و دخل لجة الاحدیة التي قال علي رب ادخلني في لجه بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک لیقدر ان یشاهد حقایق العلوم کما هي و لذا رفع الله عن العباد الاحاطه بالعلوم التي لم یقدروا ان یدرکوا کمثل علم القدر حیث لما سئل عن الامام فقال بحر عمیق لاتلجه ثم لما سئل ثانیا فقال لیل مظلم لاتسلکه ثم لما سئل ثالثا فقال لایعلمه الا العالم او من علمه ایاه و ان بذلک نطق ذلک الحدیث من علي حدیث قال روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه ان القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي من خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله عن العباد علمه و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهم لاینالونه بحقیقة الربانیه و لابقدرة الصمدانیه و لا بعظمة النوارنیة و لا بعزة الوحدانیة بحر ذاخر مواج خالص لله عز و جل عمقه ما بین السماء و الارض عرضه ما بین المشرق و المغرب اسود کاللیل و الدامس کثیر الحیتان و الحیات یعلو مره و یسفل اخري و في قعره شمس تضي و لاینبغي ان یطلع علیها الا الواحد الفرد فمن تطلع علیها فقد ضاد الله عزوجل في حکمه و نازعه في سلطانه و کشف عن سره و ستره و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و بئس المصیر فلما شاهدت الامر في جوهریات العلم بما قرئت علیک من الاحادیث المشرقة من شموس العظمة فلا ریب ان  تلک المسائل هي من معضلات الحکمة التي لایتبین بحقیقتها من قیاسات الحکماء الیوناني ولکن الله لما علمني بفضله معارف الحقه بفطرة الایمان من دون تعلیم و لا اخذ بیان اشیر الیها بدلیل الحکمة التي ثبت بها المسائل في منتهي مقام العرفان و هو، اما الجواب عن بیان بسیط الحقیقه التي ذکرها الحکماء لاثبات الوجود بین الموجد و المفقود فلا شک ان ذلک باطل عند من له رایحه مسک من الانصاف بدلائل محکمه فمنها العقل حیث یشهد بان ذات الازل لیس معه غیره و لیس له صفات دون ذاته متغایره المعني لان غیر ذلک یلتزم التجزیه و الاقتران و التغیر و الافتراق لان وجود الازل هو نفسه لا سواه و ان وجود الخلق هو ابداعه لا من شيء لا دونه فلا مفر لمن ادعي ذلک الا الافک بان یقول بقدم الکثرات في الذات او تنزل الذات الي رتبة التراب و ان ذلک حکم ممتنع محال لان الذات لم یزل لم یتنزل و لیس في رتبته ذکر من غیره و انه الحق و ما سواه خلقه و لا ثالث بینهما و لا ثالث غیر هما و ان الذي اضطرت الحکماء بذکر الاعیان الثابته في الذات و ذکر بسیط الحقیقه فهو من اثبات علمه جل شانه حیث یقولون ان العلم لابد له من معلوم فلما ثبت العلم ثبت وجود الکثرات في الذات فتعالي الله الملک العدل ان ذنبهم هو من اجل القیاس حیث یریدون ان یعرفو الذات بمثل خلق الممکنات فتعالي الله عن ذلک لان علم الله هو ذاته و ان حیوته هو ذاته و ان قدرته هو ذاته و کذلک حکم الاسماء التي تذکر لمکنسة القلوب و الاوهام بلا تغییر مفهوم في المعني فلما ثبت ان ذاته هو حیاته و ان في الحیوة لا یحتاج بوجود حي فکذلک الحکم في العلم انه سبحانه کان عالما في‌ ازل الازال بلا وجود معلوم لان من ادعي الفرق بین الحیات و العلم في الذات فقد سلک مسلک الخطاء لان لیس في الذات تغایر کما صرح بذلک معني الحدیث المروي في الکافي حیث قال الامام لم یزل الله عزوجل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم و السمع علي المسموع و البصر علي المبصر و القدرة علي المقدور قال قلت فلم یزل الله متحرکا قال فقال تعالي الله ان الحرکه صنعه محدثه بالفعل قال قلت فلم یزل الله متکلما قال فقال ان الکلام صفة محدثة لیست ازلیة کان الله عزوجل و لایتکلم و ان الله في کل شان کان عالما بکل شيء بمثل یوم الذي لم یک ذلک الشيء مذکورا و لایعلم احد کیف ذلک الا الله سبحانه و ان ذلک دلیل العقل الذي مشهود عند اولي الالباب من العباد و ان آیات الآفاقیة و الانفسیه فطبق ذلک الحکم لان العجز في کل ذرات الوجود ظاهر دائما فلو کان الذات بسیط الحقیقه للکثرات فلم یک شيء الا نفس ظهوره و ان البداهة تحکم بفساد ذلک الحدود الخلق و عجزهم و افتقارهم الي المبدء الفیاض و ان علي ذلک یحکم صریح القرآن في قوله عز شانه بعد رد النصاري ثالث ثلاثه انما هو اله واحد لان الذي یحکم ببسیط الحقیقه یخرج الاعداد عن حد الحدود و ان ذلک باطل بمثل قول النصاری لان في ذات الاحد لا یذکر شيء سواه و لا معه غیره و ان علي طبق ذلک حدیث النبي حیث قال عز ذکره ردا للنصاري و من هذا اخذت النصاري شکل الصلیب و حل اللاهوت في الناسوت فتعالي‌ الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا فاذا عرفت ما فصلت في تلک الاشارات لتوقن بحقیقه الجواب في مقام الخطاب.
 و ان ما سئلت من بیان مسئلة القدم و الحدوث فلا شک ان ذات الازل قدمه کان نفسه و ازله کان ذاته و لیس معه غیره حتي یقدر ان یوصف قدمه انقطعت الاسماء و الصفات عن ساحة قدسه و اضحلت الآثار عن الصعود الي مقام کبریائه فکل ما یشهد به خلقه و یعرفه عباده فهو من حظ الابداع و نعت الاختراع و انه اجل و اعظم من ان ینعت بخلقه او یوصف بعباده سبحانه و تعالي عما یصفون فلما ثبت وجود ذات القدیم بوجود نفسه لا دونه حیث اشار علي یا من دل علي ذاته بذاته ثبت وجود الحدوث بنفس الابداع لا من شيء و ان له مراتب اربعه فمنها رتبة ازل الظاهر في الذکر الاول و القدم الظاهر في مقام الفعل و هو المقام الذي جعله الله في الابداع لمقام معرفة‌ الاستدلال عن ازل ذاته و قدمه کما قال علی انا صاحب الازلیة الثانویة و قال في وصف رسول الله في خطبة یوم الجمعه و الغدیر و اشهد الله ان محمدا عبده و رسوله استخلصه من بحبوحة القدر علي سایر الامم منفردا عن التشابه من ابناء الجنس و المثل اقامه مقام نفسه في الاداء اذا کان لاتدرکه الابصار و لاتحویه خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف  الخبیر و منها رتبة السرمد و هو مقام ظهور الفعل الذي لیس له بدء الا من نفسه و لا له ختم في کل شان و هو عالم قصبات الاربعة عشر و لیس لاحد في حقیقه عالم السرمد نصیب دون محمد و آل الله و ان بذلک المقام اشرت في لیلة القبل لمن سئل من مسئلة طي الارض في زمان واحد و مکان واحد حیث قد اعترف اهل المجلس بعدم علم ذلک المقام بعد البیان لغموضة المسئلة و الانجماد القابلیات عن الذوبان في معرفة البیان بعد التبیان و منها عالم الدهر و له بدایة و لیس له نهایة و منها عالم الزمان و انه یعرف بحد الاولیة و الآخریة من الساعه و الیوم و الشهر و السنه لانه یحصل بحرکه الافلاک لا دونه و ان ذلک جهات 
الحدوث حیث لم یخل من هذه الاربعه و ان الدلیل علي الحدوث فهو نفس الابداع لا من شيء لان غیر ذلک لایمکن في الحدوث و لا له دلیل في مبدء ذکر الاول الذي هو المشیة دون نفس الاحداث لان ذات القدم البحت لم یزل لن یقترن بخلقه و ان مبدء الحدوث اول الابداع الذي خلقه الله لنفسه بنفسه من دون ان یساوقه ذکر من غیره و ان کل الوجود من الغیب و الشمهود دلیل بحدوث عالم الاکبر لحدوده و اختلافه و لیس فیه شبهة بالحقیقة الواقعیه لان الذات لم یزل یبدع الفیض باختیاره و ان علة الاختیار في کل مراتب الوجود هو نفس وجود الاختیار لا دونه و ان ذلک سر القدر الذي هو اوسع عما بین سماء القابلیات و ارض المقبولات و ان ما ذکرت في بیان القدر و الحدوث فهو من مقام الحدود و ان الذي اردت جنابک بیانه فهو القدم الذاتي و الحدوث الذي یستدل الحکماء بعلیة القدم له و ان ذلک خلاف ما یعرف الفؤاد لان القدم الذاتي الذي لم یک علة شيء و لایساوقه شيء و لایذکر في رتبته شيء هو قدم ذات الازل الذي لم یزل کان بوجود نفسه بلا ان یذکر معه شيء او یکون في بساطة‌ ذاته ذکر من الکثرات فتعالي الله عما یقول الحکما بان علة الحدوث هي قدم الذات و یریدون بذلک اثبات الربط بین الحق و الممکن و اثبات الاعیان الثابته بصرف لطافة البسیطة في الذات و ان مذهب اهل العصمة فهو خلاف ذلک لان قدم الذات لم یزل لن یقترن بشيء و لایساویه شيء و لایذکر في رتبته شی لیکون علة الکثرات لان شرط العلیه جهت الاقتران و التشابه و الذکر في مقام المعلول و ان ذلک ممتنع  محال في مقام ذات بحث البات الذي لیس فیه ذکر شيء من خلقه بل ابدع عالم الحدوث بابداعه الذکر الاول لا من شيء و جعله دلیل عرفان قدمه و ازله لیستدل الممکنات في مقامات عرفان ظهورات ازلیته علي الخلق بما تجلي لهم بهم في مقامات الامر و شئونات الخلق و ان دون ذلک في الحدوث ممتنع و ان ذلک الحدوث الذي هو  اول ذکر الابداع و آیة بالنسبة الي المعلومات یطلق علیه اسم القدم و ان الله قد ابدع الذکر الاول الذي هو المشیة من العدم البحت الذي لیس له ذکر في الامکان و ان ما اضطرب الحکماء بذکر العدم البحت في‌ رتبة الخلق و ذکر علیه ذلک العدم من قدم الذات فهو من حدود ابصارهم التي لاتقدر ان تنظر بحقیقه الشيء و لو عرفوا الله و علمه کعرفان ذاته و حیاته بلا تغییر معني في المفهوم فلایصعب علیهم السبیل لان الله قد فصل احکام کل شيء بظهوراته الکلیه في الانفس و تجلیاته الجزئیة في الآفاق و لمن له شان فراسة في عرفان الذوات لیشهد بنور الفواد بان العدم البحت الذي لا وجود له مثل شریک الباري لا ذکر له و لایشار الیه بالاشارة و لایتعلق علیه حکم الابداع لان الذي یشار الیه بالاشاره هو الصور السجینه التي قد امر الله بالاعراض عنها و هي في الحقیقه افک النفوس و مکنسة الاوهام و الا العدم الذي قد ابدع الله الاشیاء منه فهو العدم الذي یذکر في مقام العرفان بعد الوجود و الا فعدم الصرف البحت لایقع علیه اسم و لا له وجود و ان الذي نزل في الاخبار هو مثل ذکر النفي بعد الاثبات الذي هو الشيء لا دونه و ان ذلک مشهود عند جنابک و لاتحتاج ببسط المسئله لان بیان سر الحقیقه لاینفي في شان.
 و ان ما سئلت من معني‌ قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو ممتنع اذا کانت العلة الذات البحت لان الله لم یزل لن یقترن بشيء و لایخرج منه شيء و ان وصفه کان لم یلد و لم یولد من کل شأن و اذا کان المراد الذکر الاول الذي خلقه الله بنفسه لنفسه فهو الحق لان دون الواحد لایحکي علي احدیة الذات و ان مذهب آل الله الاطهار حیث قال عز ذکره یا یونس اتعرف ما المشیة قال لا قال هي الذکر الاول و لایمکن ان یبدع الله شیئا لا من شيء  الا و ان یکون واحدا لان رتبة اول الذکر هو آیة التوحید و لایمکن دون ذلک في المبدء التجرید و ان قول الحکماء بان العلة للاشیاء  هو الذات فباطل لعدم الاقتران و امتناع التغییر و شرط تشابه العله مع المعلول و ان الحق ان العلة هو صنع الله الذي خلقه الله بنفسه لنفسه و جعله علة‌ جمیع خلقه حیث اشار الامام علة الاشیاء صنعه و هو لا علة له و نطق بذلک کل الآیات الآفاقیه و الانفسیة و آیات الکتاب لان الواحد الذي یصدر من الواحد هو الواحد الذي یعرف بالاثنیته و ذلک یلتزم وجود الثلثه و بدلیل الفرجه باطل و لایمکن ان یصدر من الواحد الذي هو نفس الابداع الا الذکر الاول و لیس موجد في الوجود و لا خالق في الکون الا الله وحده فکما فرض علي العبد توحید الذات فکذلک فرض علیه توحیده في مقام الصفات و الافعال و العباده و ان دون ذلک لایقبل الاعمال من العباد و ان في الذکر الاول هو اعلي‌جهه البساطة لابد ان یکون موجودا بالعلل الاربعة التي هي الفاعلیة و المادیة و الصوریة و الغائیه و ان دون جهات الترکیب لایمکن في حق الحدوث لان الشيء لابد له من عنصر نار لظهور وجوده و عنصر هواء و ماء لحفظه و عنصر تراب لقبول تلک المراتب و کذا لما تنزل الامر صار و سبعه و لذا قال الامام لایکون شيء في الارض و لا في السماء الا بسبعه المشیة و الارادة و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب فمن زعم بنقص واحد منها فقد کفر و ان بعد تلک الاشارات لا شک انه لایبقي ببالک خطرات اهل السبحات و ان لم یطلع احد علي حقیقه تلک العلامات فعلیه حق ذکر التسلیم لان عدم درک الشيء لم یدل بعدم وجوده و اسئل الله العفو من فضله ثم من جنابک اذا اطلعت بسهو من قلمي و الیه یرجع الحکم کله في الآخرة و الاولي.
 و ان ما ذکرت في بیان حقیقة المسئلة في قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو من سبل الظاهر و اما الاشارة الي حکم الباطن فلا شک ان ذات الازل لم یقترن بخلقه لیکون محل صدور الاشیاء و لو تحقق في‌ الحکمة هذه المسئلة فهو في مقامات الابداع لان علة‌المشیة کما هو الحق في الواقع ما کانت ذات الازل لالتزام الاتحاد في رتبة الامکان فتعالي الله الملک المنان جعل صدور محل الواحد نفس الواحد و لایصدر من الواحد الا الواحد لان اول ذکر الابداع هو رتبة الواحدیة و لایمکن ان یصدر منه الا الواحد و ان الذین یقولون ان علة وجود الواحد في الابداع هو الذات جل ذکره فلا مفر لهم الا بان یقولوا بالتغییر لان قبل ان یبدع الله الکل له حالة و بعد الوجود له حالة او یقول بعدم الامکان في ذات الازل هو القول بالاعیان الثابته فلا ریب في بطلانه و ان الحقیقه ذات الازل لا سبیل لاحد الیه و انه لم یزل کان في حالة الازل و لا یقارنه شيء و لایخرج منه شيء و لا ساوي ذاته شيء و لایفارق امره شيء بل ابدع الواحد بنفسه لنفسه و جعل علة وجود الموجودات بما لا نهایة لها بها الیها و لایمکن دون ما اشرت الیه في ذلک المقام حق العرفان في تلک مسئلة و هو بنظر الفواد لا دونه لان العقل ما یتعقل الا بشيء محدود و ان في عالم الحدود لا یقدر العبد ان ینظر بشيء في حین واحد بجهات معدوده و لذا صعب علي القلوب درک ذلک المقام و لایقدر احد ان یعرف حقیقه الامر بین الامرین الا بعد وروده علي باب الفواد و نظره في احکام الغیب و الاشهاده فاذا استقام احد علي مقام سر الایجاد و علم سر المداد علي لوح السداد فیوقن بالعیان ان من الواحد لایصدر الا الواحد في مقام الابداع و ان الحکماء اکثرهم قد ذهبوا بعلیة الذات لعدم علمهم بمواقع الصفات کما اشار الامام حیث قال الهي بدت قدرتک و لم تبد هیبتک فشبهوک و اتخذوا بعض آیاتک اربابا و من ثم ذا لم یعرفوک و لو عرف العبد مقام تجلي الله له به لیشهد بان منه لایخرج شيء کما لایدخل علیه شيء و هو الصمد الحي القیوم الذي ابدع الواحد بالواحد و جعل حکم بسیط الحقیقه للذکر الاول الذي فیه کل الامکانات مذکورة و جعله اول ذکر السرمد في الحدوث و قدر له کل ما یمکن بالابداع في مقام الکمون.
 و الي هنا قد اخذت القلم عن الجریان و اسئل العفو من الله فیما ذکرت للجناب المستطاب بلغه الله الي غایة ما یتمناه من احکام مبدئه الي یوم المآب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین.انتهی 











معنی استفهامات قرآن
ص273                                 بسم اله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي ابدع جوهریات ذوات اهل الانشاء لا من شيء بامره لیعرفه کل من في ملکوت الارض و السموات بما تجلي لهم بهم في مراتب کینونیاتهم و ظهورات آثارهم بانه لا اله الا هو الحي القیوم في ازل الازال و سرمد الایام لم یزل کان بلا وجود شيء معه و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان و لم یک في رتبته شيء اذ وجود الغیر ممتنع ذکره في ساحة قرب عزته لان الاشیاء في جمیع مراتبها لم یدرکوا الا حد انفسهم و لایشعروا الا باحکام افعالهم و لذا اشار الامام (ع) عن مقامهم في کلامه حیث قال عز ذکره بدئت قدرتک یا الهي و لم تبد هیئته فشبهوک و اتخذوا بعض آیاتک اربابا فمن ثم ذا لم یعرفونک و ان ذلک شان الحدوث في جمیع مراتب الوجود و ان ازلیة الذات بنفسها دالة علي حضرت کینونیة بانها کما هي علیها مقطعه الموجودات عن مقام العرفان و ممتنعه الممکنات عن مقام البیان و انه المتعالی الذی لایدرکه الابصار و لایرفع الیه اعلي جواهر الافکار و هو بنفسه یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و اشهد لمحمد صلي الله علیه و آله بما شهد الله له في کینونیة ذاته بانه عبده الذي انتجبه من بحبوحة قدم الفضل علي ذروة العدل و اصطفاه من منتهي مقام الثناء لظهور قیومیته علي من في ملکوت الاسماء و الصفات و لقد اصطنعه لمقام ولایته علی جمیع مراتب الوجود من الغیب و الشهود لمقام ظهور قدوسیته علي کل الممکنات اذ انه لم یزل لن یدرک بالابصار و لایوصف بما یدرک غوامض الانظار و ان الله هو الفرد الحي القیوم الذي قد جعله مقام نفسه في عالم الاداء و القضاء اذا انه لم یزل لن یقترن بجعل العباد و لایوصف بعرفان مراتب الفواد و هو اللطیف المنان و اشهد لاوصیاء محمد رسول الله صلي الله علیه و آله بما شهد الله لهم بهم في مراتب التکوین و ظهورات التدوین و ما لایحیط به علم احد في ملکوت السموات و الارض الا الله سبحانه و تعالي عما یصفون و اشهد انني انا عبد آمنت بالله و آیاته و لا ارید ان اخالف حکم القران في حرف و لقد اکرمني الله علما من فضله و اني حدثت الناس بامر ربي لیشکره کل العباد بما اراد في اظهار تلک النعمه من عنده و کفي بالله علي شهیدا. 
و بعد لما سئل احد من الطلاب من مسئلة  استفهامات القرآن و ما نزل مثل ذلک في کلمات اهل البیان و اني لما وعدته بیانه فاشیر الان حکم الجواب بما یکفي العبد في حین الخطاب و هو ان للقرآن مقامات ما لانهایة لها بها في علم الله و لن یقدر احد ان یطلع بتلک الشئونات الا بعلم الامر بین الامرین و المنزلة بین المنزلتین التي نزلت في الحدیث من شموس الدین و ارکان اهل الیقین فاذا استطاع احد ان یطلع بسر ذلک الحکم فیسهل علیه السبیل و هو ان یري الکثرات بعین تجلي الذات لدیه فاذا استقام احد علي ذلک الصراط لم یر تعارضا في الاخبار و لا حکم متشابه في القرآن و یري الاستفهامات بمثل المحکمات و الاشارات بمثل البینات و ان الان اشیر بمعني استفهام واحد لیکون بابا لمعرفة کل الاستفهامات و المتشابهات و هو لا شک ان الله یعلم کل شيء و ان قوله عز ذکره و ما تلک بیمینک یا موسي هو فی منتهي مقام الجواب لم یک الا لاظهار قابلیته لوجود تجلیه له به مثل قوله الست بربکم و ذلک منتهي سر الواقع و اما الاشارة الي سبیل الظاهر فیکون الطرق الي فهم معناه بعدد انفس الخلایق ولکن یتضمنه سلسلة الکلیات و هي ثمانیة مراتب کما بینهما العالمان قدسهما الله في جمیع مراتبهما فان کنت ناظرا في مقام البیان فلاتعرف من تلک الآیة من القرآن الا قول الله في الفرقان ان یا موسي اني انا الله رب العالمین و ان کنت ترید المعني في مقام المعاني فهو اظهار عطاءالله لموسي بان ینطقه بحقیقته ما جعل الله في عصاه لیعطي حقه بما قبلت نفسه و ان ذلک فضل الله لمن اسکن في ذلک المقام کما اشار الیه في الحدیث القدسي و ان سکت ابتدئته و ان ذلک اعلي مراتب الظهورات في عالم الاسماء و الصفات و ان ترد المعني في مقام الابواب فهو اشاره الي قوله تعالي و نودي من شاطي الواد الایمن في البقعه المبارکة من الشجرة ان یا موسي اني ‌انا الله رب العالمین و ان اردت المعني في مقام الامامة فهو سر معني الابواب و ان المراد في ذلک المقام هو امر الله لموسي بان یعلمه بما هو في یمینه في احکام ائمه الدین الذین یعملون بامر الله و هم من خشیته یشفقون لیقره بانه في مقام الذات کان اتکائه و اعتماده بالعصي من الشجرة الاحمدیه صلوات الله علیها ما طلعت شمس النبوة بالنبوه ثم ما غربت شمس الولایة بالولایة و ان اردت المعني في مقام الارکان فهو الاشارة بمقام موسي علیه السلام بین النبیین بان یلهمه ما جعل الله في یدیه من حکم عصاه و ما یظهر منه من سر تجلي انوار الاحدیه و الشئونات السرمدیه حیث قد جعل الله في عصي موسي و اظهره بقوله و ما تلک بیمینک یا موسي و ان الاشارة في تلک المقامات لاتحصي و انني انا لما اکون في حالة الحمي لاختصر الکلام و اسئل من الله الالهام لمن له حکم تجرد و السلام و ان اردت المعني في مقام النقباء فهو سر ما فسرت لک في المقامات التي قد اشرت الیها و هو المراد من قوله عز ذکره بان الذي في یمینک هو ظهور من شیعة علي الذي ینطق اذا شاءالله عن یمین الطور و اذا التفت الي ذلک المقام لیظهر من عصي ما شاء الله و اراد و ان الخطاب في مقام الاستفهام ذکر للفضل بان ینطق کلیمه موسي بکلام لانه کان اخشع الخاشعین في بین یدیه جل شانه  و من تواضع علي‌ منتهي مقام الخشوع فهو یحشر في ظل ذلک المقام مع کلیم الله في الطور و ان في ذلک المقام اشارات قدسیة و یکفیک الاشارة قول الله عز ذکره و اذ تجلي ربک للجبل جعله دکا و خر موسي صعقا و اشار الصادق علیه السلام فی معناه بما انا ذا اذکره حیث قال عز ذکره و قوله الحق و لما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا بانه هو احد من شیعة علي حیث قال الصادق بما روي في البصائر ان الکروبین قوم من شیعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش لو قسم نو واحد منهم علي الارض لکفاهم ثم قال ان موسي لما سئل ربه ما سئل امر واحد من الکروبین فتجلي للجبل و جعله دکا فان عرفت ما عرفت فاسئل الله بان یجمع بیني و بین هؤلاء الکروبین في حظیرة القدس و ظلال مکفهرات الافریدوس فان ذلک غایة منای في دنیای‌ و آخرتي و ان الیه المتشکي في الحیوة الدنیا و ان الیه الرجعي في الآخرة و الاولي و ان اردت المعني في مقام النجباء فهو مستور تحت الحجب و السرادقات و من اراد ان یطلع بحقیقته فقد مضاد الله في ملکه و نازعه في سلطان و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و بئس مثوي للظالمین و ان في کل تلک المراتب معني بحسب اللغة‌ الظاهرة حیث یعرف العبد اذا تفکر فیها و ان ما سوي تلک المراتب السبعه فیذکر بعدها سلسلة شبهیة عرضیة التي توجد من عکوسات الرتبة السابعه و ان لها مقامات مختلفه فیتبدل المعني في کل مقام بحسب اختلاف الرتبة حتی اتصل معني الآیه في مقام الذره و ان الي هنا قد اخذت القلم من الجریان و اسئل الله العفو في کل شان فانه هو الولي في المبدء و الایاب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انتهی


